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پیشگفتار

       چنان‌که در پیشــگفتارِ جلدِ چهارمِ »خط رهبر« گفتیم؛ بدون‌شــک سرزمینی 
به‌نام افغانســتان، در بطن خود مردان بزرگی را درگذرِ تاریخ، پرورش داده و تقدیم 
جامعۀ انسانی کرده‌است و آموزه‌های اعتقادی و دینی این مرزوبوم، در کِنار دیگر 
انگیزه‌های منقول و معقول، در ساختار شخصیتی این ابرمردان نقش‌آفرین‌ بوده‌اند 
و امّا مردانی‌که توانسته باشند، دین و دنیا را به‌هم گره زنند و از آزمونگاهِ خدا و بشر 

کامیاب به‌درآیند، عظیم‌تر و شکوهمندترند.
جایی بســی مسرّت و حیرت است که در این بسترِ پر از بحران، چنین مردانِ 
تی را در خم‌وپیــچ روزگار هدایت دادند، بدون 

ّ
بزرگی پا به‌صحنه گذاشــتند و مل

اندک‌ترین گمانی رهبر شــهید پروفیسور برهان‌الدین ربانیG نه‌تنها یکی از 
این بزرگان تاریخ ماست؛ بلکه سرخیل خوبانِ جامعۀ ماست؛ امّا شاید به دلایلی 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شماری از خوبان جامعۀ ما نهان مانده باشد؛ لذا 

َ
این عَظ

»مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« خواسته‌اســت که در جهت کاستنِ این نقیصه و 
ش‌تر‌ از این 

َ
بلندبردنِ دانش دینی و سیاسیِ هم‌میهنان‌مان گامی بردارد و گامی دلک

نبود که آثار رهبر شهید را به خدمت عزیزان جامعۀ خویش قرار دهد و آغاز چنین 
کاری را هم کردیم و مجموعۀ خطابه‌های آموزنده و ســازندۀ ســال‌های 1390، 
1389، 1388 و 1387 را به خدمت گذاشــتیم، اینک جلدِ پنجمِ خطِ رهبر را که 
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حاوی 15 خطابۀ متعلق به سال‌های 1386 و 1385 خورشیدی‌است، در خدمت 
قرار می‌دهیم.

البته کار ما در این اثر چنین بوده: در گام نخســت؛ سخنان رهبر شهید را از 
نوار پیاده می‌کنیم و بعد مطابق دســتورالعمل تدوینی خویش دســت به‌ تصحیح 
می‌زنیم و از آن بعد در کِنار مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، استخراج 
احادیث، ارجاع آیات، مستندســازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث 
و متون عربی و توضیح نکات قابل‌توضیح، تدوین رویکردها و ویرایش، نمایه‌ای 
از آیات، احادیث، اشعار، اشــخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در 

کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.
ل؛ چشم‌داشــتِ ما از این کار این است: نسلی‎که به دلایلی از معیّت با 

ُ
درک

این خطابه‌های روشــنگر، به‌دور بودند؛ امروزه در متن این خطابه‌ها قرار گیرند؛ 
کرهای باشــد به آنانی‌که همگام با این 

َ
ذ

َ
تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شــود و ت

خطابه‌ها بودند؛ تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
به‌هررو - چنان‌که پیش از این گفتیم - ما متعهد به خط رهبریم و این خط را 
 اصیل و خِردمندانۀ جامعۀ خویش می‌دانیم، از این‌رو ما »خط رهبر« را عنوان 

ّ
خط

کردیم، اینک به یاری الله توانســتیم که جلد پنجمِ خــطِ رهبر را روانۀ چاپ‌خانه 
کنیم، به ‌امید روزی که بتوانیم همه فراورده‌های اســتاد شــهید را در خدمت شما 
هِ 

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
نیکان قرار دهیم؛ تا »خط رهبر« هرچه بیشــتر چهره بنمایــد، وَمَا ذ

بِعَزِيز.
مرکز تدوین آثار رهبر شهید



بخش نخست
خطابه‌های 1386 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور 

برهان‌الدین ربانی





خطابۀ پنجاه‌ونهم
در همایش اعلان جبهۀ ملی؛

زمان: سه‌شنبه، 14 حمل 1386 هـ ش؛
مکان: کابل، سالون بالروم انترکانتیننتال.





لاةُ وَسَلَمٌ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 وبعد: الحَْمْدُ للِهِّ وَالصَّ

برادران! خواهران و مهمانان محترم!
 اعلان 

ً
بعد از یک مرحله تلاش و انتظار، سرانجام »جبهۀ ملی«2 امروز رسما

می‌گردد. تشــکیل جبهه؛ گام جدید و تجربۀ نو در حیات ملی و سیاســیِ کشور 
ماســت. اگرچه هم‌پیمانیِ و کار مشــترکِ افراد و جناح‌هایی‌کــه روزی در مقابل 
یکدیگر قرار داشتند، برای بسیاری از ناظران بی‌طرف و اعضا و هواداران خودِ این 
گروه‌ها، تعجّب‌آور و سوال‌برانگیز است؛ امّا آنانی‌که به کار مشترک در جبهه آغاز 
کرده‌اند، این عمل را نیاز مبرم مرحلۀ کنونیِ از تاریخ مبارزات سیاســیِ در کشور 

می‌دانند.
 تجربه در کشورهای مختلفِ جهان نشــان داده‌است، زمانی‌که بحران‌های 
ت‌ها و کشورها گردد و عبور از 

ّ
سنگین امنیتی، اجتماعیِ و سیاســیِ، دامن‌گیر مل

بحــران، از توان احزاب و گروه‌های سیاســی به تنهایی مقدور نباشــد و زمانی‌که 
ت‌ها و کشورها مطرح 

ّ
موضوع تأســیس و پایه‌گذاری نظم جدید ملی در میان مل

 گروه‌هــا و جناح‌ها، بنا بر ضرورت و تقاضای زمان، اختلافات 
ً
می‌گردد، معمولا

را کِنار می‌گذارنــد و روی محورهای عمدۀ وفاق ملی، با هم، دســتِ همکاری 

1. ستایش از آن الله است و درود و سلام بر بندگان برگزیدۀ او.
2. جبهۀ ملی افغانســتان؛ در ۱4 حمل ۱۳۸۶ هـ ش، توسّط رهبر شهیدG تأسیس شد و رهبری این 
جبهۀ بزرگ سیاســی را - نیز- خودش به‌عهده داشــت. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 1، دور هشتم، سال 

ششم، شمارۀ اوّل، 18 حمل 1385هـ ش.
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می‌دهند.
 تشــکیل جبهــۀ مُقاوَمت در شــرایط مشــکلی از تاریخ معاصر کشــور و 
ســرانجام پیروزی و موفقیت آن در این مُبــارَزۀ تاریخی، نمادی از مفیدیت چنین 
نوع فعالیت‌هاست. در مرحلۀ تأســیس دولت اسلامی در مدینه، پیمان و »میثاق 
مدینه«1 -که به‌دســت ناجی بشــریّت حضرت محمّدY به منظور بستنِ همه 
روزنه‌های نفوذ دشمن و جلوگیری از ایجاد هرنوع نفاق و پراگندگی در میان جامعه 

و شهروندان، تدوین گردیده بود - نمونه‌ایِ از این عمل در تاریخ اسلام است.
لاع داریم؛ با وجود ســقوط نظام طالبان و حضور گســتردۀ 

ّ
 چنانچه همه اط

نظامیِ و سیاســیِ جامعۀ جهانیِ، هنوز روی بستر بحران حرکت می‌کنیم، امنیت 
بات سیاســیِ تأمین نگردید، بحران بی‌اعتمادیِ پابرجاســت، وضع اقتصادیِ 

َ
و ث

و اجتماعــیِ بهبــود نیافت، آتش نفاق‌هــایِ قومیِ، گروهیِ و جناحیِ شــعله‌ور 
شده‌اســت، محورهایی در داخل کشور و منابع بدخواه و آزمندی از بیرون به این 

ن آن فراگیر گردد.
ُ
آتش دامن می‌زنند؛ تا شعله‌های تباه‌ک

ح مخالف، روزتاروز گسترده‌تر شده و شکل تاکتیک‌ها 
ّ
 خطر دسته‌های مسل

و اســلوب‌های متنوع و پیشــرفته را به‌خود گرفته‌است، ضعف و ناتوانی دولت در 
حل بحران‌ها و ظهور محورهای مافیای فســاد، نظر به اعتراف برخی از مسئولان 
ردّه‌هــای بالایی دولت، تهدید جدید امنیتی را متوجّه کشــور ساخته‌اســت، این 
اوضاع، جمعی از احزاب و شخصیت‌ها را در داخل پارلمان2  و بیرون از آن، وادار 
کرد؛ تا در جهت‌ ســهم‌گیری در حل مشکلات ملی شاهد و ناظر نمانده؛ بلکه با 
ایجاد یک محور عمل مشترک به کار آغاز کنند، چنانچه در جریانید، چندی قبل؛ 
جمعی از اعضای جبهۀ ملی با ســایر اعضای محترم پارلمان در تدوین مســودۀ 
 با موافقــۀ رئیس‌جمهور به‌عنوان یک قانون ظهور کرد- 

ً
مصالحۀ ملی - که اخیرا

سهم گرفتند.

1. میثاق مدینه را در این‌جا بخوانید: »ســیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها« مؤلف: دکتور مصطفی سباعی، 
مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ص: 178 - 182.

ت. در کشــورهای مشــروطه و جمهوری، قوانین را 
ّ
2. پارلمان یــا Parliament؛ مجلس نمایندگان مل

تصویب می‌کنند و به کارهای دولت رســیدگی می‌کنند، پارلمان مرکب از مجلس شورای ملی و مجلس 
سناست. نگاه: فرهنگ فارسی عمید، ص: 238.
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 تشــکیل جبهۀ ملی به منظور دشمنیِ با هیچ‌کس صورت نگرفته و هدف آن 
باتی و تشــدید بحران‌ها نیســت، دست‌اندرکاران این 

َ
تضعیف دولت و ایجاد بی‌ث

جبهه با شِعار:
﴿..إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الإصِْلاحََ مَا اسْتطَعَْتُ وَمَا توَْفِيقِي إلِاَّ بِاللهِّ..﴾1 

)و من تا بتوانم جــز اصلاح نمی‌خواهم و پیروزی‌ام جز به‌وســیلۀ خداوند 
نیست.(

 در جهت انجام وجیبۀ دینی و مسئولیت ملی به کار آغاز کرده‌اند. از کارهای 
مفید و برنامه‌های اصلاحیِ دولت حمایت و در جهت اصلاح فســاد و انحراف، 
تلاش صادقانه می‌کنند. خطوط اساســی این جریان را طوری‌که در اهداف جبهه 

می‌خوانید، در این‌جا یادآوری می‌کنم:
ن و پایبندی به ارزش‌های  دیُّ

َ
1. پیروی از اساسات و احکام دین مبین اسلام، ت

ت و عامل مهم موفقیت در مبارزات تاریخی، در 
ّ
اســام، از خصوصیّات بارز مل

پهلوی روحیۀ آزادگی و آزادمَنِشی و میهن‌دوستی آن بوده‌است؛
2. رعایت سُــنّنِ پســندیدۀ ملی، که در پهلوی ســایر ارزش‌ها مبنای عمدۀ 

هویت ملی ما را تشکیل می‌دهد؛ 
3. پشــتیبانی از حاکمیّت قانون، تأمین عدالت و ارزش‌های دموکراســی که 

قانون اساسی افغانستان  آن را مشخص کرده‌است؛2
4. دفاع از آزادی، استقلال و تمامیّت ارضی و حاکمیّت ملی افغانستان؛

5. سعی در جهت رشد و توسعۀ نهادهای جامعۀ مدنِی و مُبارَزه در برابر همه 
اشــکال تبعیض برمبنای قوم و نژاد و پایگاه اجتماعیِ و اقتصادیِ وغیره.. و سعی 

ن رَّبِّ وَرَزقَنَِي مِنْهُ رِزقْاً حَسَــنًا وَمَا أرُِيدُ أنَْ  1. هــود / 88. ﴿قـَـالَ ياَ قوَْمِ أرََأيَتْمُْ إنِ كُنتُ عَلََ بيَِّنَةٍ مِّ
أخَُالفَِكُــمْ إلَِ مَا أنَهَْاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الإصِْلاحََ مَا اسْــتطَعَْتُ وَمَا توَْفِيقِــي إلِاَّ بِاللهِّ عَليَْهِ توَكََّلتُْ 

وَإِليَْهِ أنُيِبُ﴾ )گفت: اى قوم من! بينديشيد، اگر از جانب پروردگارم دليل روشنى داشته باشم و او از سوى 

خود روزى نكيوىي به من داده باشد، ]آيا باز هم از پرستش او دست بردارم[ من نم‏ىخواهم در آنچه شما 
را از آن باز م‏ىدارم با شما مخالفت كنم ]و خود مرتكب آن شوم[ من قصدى جز اصلاح ]جامعه[ تا آنجا 

كه بتوانم ندارم و توفيق من جز به ]يارى[ الله نيست، بر او توكل كرده‏ام و به‌سوى او باز م‏ىگردم.(
2. قانون اساسی افغانســتان در 14 جدی سال 1382 هـ ش، از سوی نمایندگان منتخب در لویه‌جرگه به 

تصویب رسیده بود. دارای 12 فصل و 162 مادّه‌است. نگاه: قانون اساسی افغانستان.
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ی در تأمین حقوق و آزادی‌های سیاسیِ مردم افغانستان؛
ّ

جد
6. بذل مســاعی برای ایجاد اصلاحات و تعدیــات در قانون انتخابات، بر 
اساس سیســتم تناسبی مختلط )مشارکت احزاب و شــخصیت‌های مستقل( در 
عین‌حال تلاش در جهت تغییر ســاختار نظام ریاســتی به نظــام پارلمانی، از راه 
تعدیل در قانون اساســی، به‌وســیلۀ لویه جرگه، مطابق مــادۀ 149 و 150 قانون 

اساسی؛1 
7. جانبداری از انتخابی‌شــدن والی‌ها در سراسر کشور، به‌صورتی‌که ضامن 
بات بیشتر نظام گردد و 

َ
مشارکت مردم در ادارۀ امور کشــور و تقویت مرکزیت و ث

نباید این هدف را به‌معنای مرکزگریزی و تضعیف دولت به اشتباه گرفت؛
ی و پیگیر برای امحای کشــت خشخاش، تولید و قاچاق مواد 

ّ
8. مُبارَزۀ جد

ر. با تأسف باید یادآور شد که دولت و جامعۀ بین‌المللی تا هنوز نتوانسته‌اند، 
ّ

مُخدِ
ری را که حاوی حل مشکلات دهقانان محروم و کم‌زمین و ضامن محو 

ّ
برنامۀ مؤث

ر باشــد، ارائه کنند و مافیای داخلی 
ّ

کشت خشــخاش، تولید و قاچاق مواد مُخدِ
ر فعال‌تر از دولت و جامعۀ بین‌المللی، ســرگرم توســعۀ کار 

ّ
و خارجی مواد مُخدِ

خویش در این زمینه‌است؛
9. در عرصۀ مُبارَزه با تروریزم2 و همکاری با جامعۀ جهانی، لازم می‌دانم که 

1. این هم متن مادّۀ 149 و 150 قانون اساسی افغانستان است که می‌خوانید: »اصل پیروی از احکام دین 
س اســام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شــوند؛ تعدیل حقوق اساسی اتباع، صرف به منظور 

ّ
مقد

بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشــد؛ تعدیل دیگر محتویات این قانون اساســی، نظر به تجارب و مقتضیّات 
عصر با رعایت احکام مندرج شــصت‌وهفتم و یک‌صدوچهل‌وششــم این قانون اساســی، با پیشــنهاد 
رئیس‌جمهــور یا اکثریت اعضای شــورای ملی صورت می‌گیرد؛ و یا: به منظور اجرای پیشــنهاد تعدیل، 
هیئتی از بین اعضای حکومت، شــواری ملی و ستره محکمه به فرمان رئیس‌جمهور تشکیل گردیده، طرح 
تعدیل را تهیه می‌کند؛ برای تصویب تعدیل، لویه‌جرگه بر اســاس فرمان رئیس‌‎جمهور و مطابق به احکام 
فصل لویه‌جرگه دایر می‌گردد؛ هرگاه لوی‌جرگه با اکثریتِ دو ثلثِ کل اعضا، طرح تعدیل را تصویب کند، 

بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ می‌گردد.« نگاه: قانون اساسی افغانستان، فصل دهم، ص: 60.
2. واژۀ ترور )Terror( از ریشــۀ لاتینی Terrere به‌معنای ترس و ترســاندن اســت. ایــن واژه )ترور / 
Terreur( برای نخســتین‌بار در ســال 1796 م، در متمم فرهنگ لغات »فرهنگستان علوم فرانسه« ظاهر 
شد و تروریزم را چنین معنا کرد: »نظام یا رژیم وحشت.« واژه‌نامۀ فرانسوی روبر دو تعریف برای تروریزم 
ارائه می‌کند: 1- اعمال مســتمر خشــونت در راه یک هدف سیاســی و اعمال خشونت‌آمیز مربوط به آن؛ 

2- رفتار و کردار حاکی از عدم‌تحمّل و مدارا و ایجاد ارعاب. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 188.
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از اصطلاح »تروریزم اسلامی« -که در مطبوعات برخی از کشورها به کار می‌رود 
ت و مذهب ندارد، پدیده‌های تروریستی، 

ّ
 انتقاد کنم؛ چون تروریزم، مل

ً
- شــدیدا

در میان پیروان مذاهب و ملل مختلف، در گذشته و در تاریخ معاصر ظهور کرده 
ت تقبیح می‌کنند و 

ّ
و وجود دارد و علمای اســام این عمل را حرام دانسته، به شد

عمال تروریستی، مسلمانان بوده‌اند؛
َ
باید دانست که بیشترین قربانی ا

10. تلاش در جهت رعایت حقوق بشــر، یکی از اهداف عمدۀ جبهه است، 
عکس‌العمــل برخی از اعضای جبهۀ ملی در برابر غوغای گزارش دیده‌بان حقوق 
بشر، به این معنی نیست که آنان منکر عدالت و مخالف حقوق بشر بوده‌اند؛ بلکه 
این موقف‌گیری بر اســاس نادرستیِ آن گزارش و استفادۀ سیاسی از حقوق بشر و 

عدم بی‌طرفی تهیه‌کنندگان آن بوده‌است؛
11. به‌ارتباط همکاری‌های امنیتی جامعــۀ بین‌المللی، دید جبهۀ متحد این 
است که این همکاری‌ها در چهارچوب ارزش‌های قانون اساسیِ و تأمین مصالح 

ملی و هم‌آهنگ با نهادهای دفاعیِ و امنیتیِ افغانستان صورت گیرد.
کید جبهه بر آن اســت که دولــت و جامعۀ جهانــی در تجهیز و تقویت   تأ
ی کننــد؛ تا خودِ مردم 

ّ
نیروهــای اردو و پولیس، از نظــر کمّی و کیفی توجّه جد

افغانستان و نیروهای امنیتیِ و دفاعیِ کشور، در فرصت‌زمانِ کوتاه، توانمندیِ دفاع 
و تأمین امنیت ملیِ را دریابند.

 در این‌جا لازم می‌بینم از همکاری کشــورهای دوســت افغانستان - که در 
جهت تأمیــن مصالح ملی مردم افغانســتان کمک‌های مالیِ، امنیتیِ و انســانیِ 

می‌کنند- صمیمانه ابراز سپاس و شکران کنم.
 اینک ما به‌ســوی افق‌های روشــن و امیدآفرین به آن روز، چشــم به‌راهیم، 
ش توپ‌ها و فریاد خمپاره‌ها و انفجار بمب‌ها خاموش شــود و کشتار  رُّ

ُ
روزی‌که غ

کودکان، زنان و جوانان بی‌گناه ما پایان یابد و مخالفان با گذاشــتن تفنگ، به میز 
ت افغانستان به‌دُور از غوغای جنگ و آشوب و بی‌نیاز از 

ّ
مذاکره حاضر شوند و مل

ح خارجی، برادروار در تأمین صلح و امنیت جهانی، شرکت 
ّ
کمک نیروهایِ مسل
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ورزند؛ ﴿وَمَا ذَلكَِ عَلَ اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾1 
 گامی را که جبهه در راه بنای وحدت و یک‌پارچگیِ ملی پیش گذاشته‌است، 
آغاز نوی برای فردای بهتر است. امیدوارم شخصیت‌ها و گروه‌هایی‌که این عشق و 
مَحبّت مردم و میهن؛ در کانون ضمیر و وجدان‌شان فروزان است، با مشارکت در 

این جریان، به غنامندی و هدایتِ بهتر آن کمک رسانند.
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
‌الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

1. ابراهیم / 20. )و این ]کار[ بر الله دشوار نیست.(



خطابۀ شصتم
در همایش تجلیل از؛ 22 حمل؛ سالروز آغاز جِهاد مسلّحانه 

در ولایت بدخشان؛
زمان: پنج‌شنبه، حمل 1386 هـ ش؛

مکان: کابل، هوتل آسیا.





ــامُ عَلیَ سَيِّدَناَ  لاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للهِّ ربَِّ العَالمَِین، وَالعَْاقِبَةُ للِمُّتقَِینَ، وَالصَّ

دٍ، وآَلهِِ وَأصَْحَابِهِ أجَْمَعِيَن؛1 امّا بعد: وَمَولانا مُحَمَّ

ــيْطاَنِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * ﴿مِنَ  فأَعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

ن قضََی نحَْبَهُ وَمِنْهُم  المُْؤْمِنِــنَ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ

لوُا تبَْدِيلً﴾2  ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ مَّ

برادران و خواهران!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 در آغاز به‌روان پاک شهدایِ کشورمان، به‌خصوص شهدای ولایت بدخشان3 
- شــهدای مظلومی‌کــه در دوره‌هــای مختلف جِهــاد، دسته‌دســته؛ جان‌های 
ت خود از دست 

ّ
شیرین‌شــان را در راه آزادی، استقلال، دفاع از دین، ناموس و مل

داده‌اند و در این روزها یک »گور دســته‌جمعی« آنان در شــهر فیض‌آباد کشــف 
شده‌است- درود می‌فرستم.

1. ســتایش خدایی راست که پروردگار جهانیان است و عاقبت از آن پرهیزگاران است. درود و سلامتی باد 
بر سیّد و مولای ما محمّد و بر خانواده و همه یارانش.

2. احزاب / 23. )در میان مؤمنان مردانی هســتند که در پیمانی‌که با الله بســته‌اند، راست بوده‌اند، برخی 
پیمان خود را به‌سر برده‌اند و شربت شهادت سرکشیده‌اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان هیچ‌گونه تغییر 

و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.(
3. بدخشان؛ در انتهای گوشۀ شمال‌شــرق افغانستان واقع گردیده‌است. مساحت آن 44835,9 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، حدود 904,9 هزار نفر تخمین شده‌اســت و مرکز آن شــهر 

فیض‌آباد می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 391 - 416.
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دانِ بی‌رحمِ اتحاد 
ّ

 این گور دسته‌جمعی آنان شاهد این حقیقت است که جل
شوروی،1 در دوران اشغال‌شان، شخصیت‌های فرهنگیِ و سیاسیِ این کشور، زنان 
و مردان، کودکان و جوانان را به حالت اســفناک و وحشتبار به شهادت رساندند. 
ت و وطن که عامل چنین 

ّ
روح همۀ این شــهدا شاد باد و نفرین بر دشمنان این مل

عمال شوم و شرم‌آور شده‌اند.
َ
ا

 البته در گذشته‌ها معروف بود که بدخشانیان تنها علاقه‌مند به شعر و ادب‌اند؛ 
امّا این حقیقت را نادیده می‌گرفتند که درست است مردم بدخشان، مردم فرهنگیِ، 
گاه و دانشــمندند؛ امّا اگر آزادی و استقلال کشورشان در  سیاســیِ و انسان‌های آ
خطر بیفتد، پیش‌تر از دیگران و در پیشاپیش مبارزات آزادی‌بخش کشور خویش، 

قهرمانی‌هایی بی‌نظیر نشان می‌دهند.
 جوانان، علما و دانشمندان بدخشان، قبل از آغاز جنگ؛ در مکاتب، مدارس 
گاهی عمیق از وضعیت افغانستان، مبارزات سیاسیِ و فرهنگیِ  و پوهنتون‌ها،2 با آ
خویش را در برابر متجاوزان اجیر و مزدوری‌که از بیرون هدایت می‌شــدند، آغاز 

کردند و نصرت و کمک خداوند را تکیه‌گاه خود قرار دادند.
 در این‌جا می‌خواهم روی چند مطلب به‌صورتِ فشرده بحث کنم:

اوّل اینکــه؛ جِهاد در فرهنــگ دینی ما تنها ابزاری برای ســرکوب یک گروه 
عصیانگر نیســت؛ بلکــه جِهاد یک حرکــت آزادی‌بخش برای دفــاع از حقوق 
مظلومین، نشر و پخش حقیقت، دفاع از دین و فرهنگ و ارزش‌های انسانی‌است. 

ما در این زمینه می‌توانیم دلایل فراوانی را ذکر کنیم، به‌گونۀ مثال:
مردی از پیامبر اکرمY ســوال کرد: »آیا برای من اجازه می‌دهی تا به سنگر 

بروم؟«
رسول اللهY در جواب او، از او سوال می‌کند: »آیا پدر و مادرت زنده‌اند؟«

1. این اصطلاح عبارت کامل آن، »اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی« است. به کشوری گفته می‌شد 
که پس از پیروزی انقلاب اکتوبر 1917 م، به‌دست »لنین« بنیان نهاده شد و در تاریخ 25 دسامبر 1991م، 
 منحل گردید و جمهوری‌های آن به پانزده کشور مستقل تقسیم شدند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، 

ً
رســما

ص: 65.
2. دانشگاه‌ها.
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جواب می‌دهد: بلی؛
رسول اللهY می‌فرماید: »﴿ففَِيهِمَ فجََاهِدْ﴾ برو با خدمت مادر و پدرت 

جِهاد کن که این خود جِهاد بزرگ است.«1 
 همین‌گونه، خداوند متعال در کتاب خود می‌فرماید:

 2﴾
ً
بيرا

َ
 ك

ً
هُمْ بِهِ جِهَادا

ْ
﴿..وَجَاهِد

)شما با مخالفین جِهاد بزرگ انجام دهید.(
 پس جِهاد بزرگ کدام جِهاد است؟

 اصلاح خود و اصلاح جامعه جِهاد بزرگ است.
ً
یقینا

 Yاز غزوه‌ای بر می‌گشــتند؛ رســول الله Tیکی از روزها اصحاب کرام 
فرمودند:

﴿رجََعْنَا مِنْ الجِْهَادِ الْصَْغَرِ إلَ الجِْهَادِ الْكَْبَِ﴾3 

)از جِهاد کوچک به جِهاد بزرگ برگشتیم.(
 یعنی جِهاد بدون سِــاح؛ بخشــی از جِهاد اکبر است که صورت می‌گیرد. 
جِهاد اکبر خدمت به اســام، انسان و انســانیّت، اصلاح ضمیر و خدمت برای 

بندگان محروم است.
 اگر جِهــاد برای کشورگشــایی می‌شــد، مســلمانان هرگز نمی‌توانســتند 
ط خود بیاورند، آیا می‌شد که در ربع 

ّ
سرزمین‌های دیگران را فتح کنند و تحت تسل

س«4 تا »ســین‌کیانگ«5 چین دین اسلام پخش شود و تمام این 
ُ
ل

َ
نْد

َ
یک قرن از »أ

Y يسَْتأَذِْنهُُ  1. لفظ حدیث مبارک این‌گونه‌اســت: ﴿عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْرٍو، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلَِ النَّبِيِّ
فِی الجِْهَادِ فقََالَ: »أحََیٌّ وَالدَِاكَ؟« قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ: »ففَِيهِمَ فجََاهِدْ«﴾ نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ 

حدیث: 3004 و صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6668.
2. فرقــان / 52. ﴿فلََ تطُِعِ الكَْافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيراً﴾ )پــس از كافران اطاعت مكن و با 

]الهام‌گرفتن از[ قرآن با آنان به جِهاد بزرگ بپرداز.(
3. نگاه: البیهقی، کتاب الزهد و ابن تیمیة الفتاوی، 11 / 197 والسلسلة الضعیفة از البانی، 2560.

س؛ در اصطلاح جغرافیه‌نویســانِ اســام بر تمام شــبه‌جزیرۀ ایبری؛ یعنی اسپانیا و پرتگال فعلی 
ُ
ل

َ
نْد

َ
4. ا

اطلاق می‌شود. این سرزمین به تاریخ 92 هـ ق، توسّط »طارِق بن زِياد« فتح شد و خلافت مسلمانان در 
آن سرزمین ایجاد گردید که برای 781 سال مسلمانان در آن‌جا حکومت کردند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.

5. ســین‌کیانگ یا ترکستان شرقی؛ سرزمین وسیعی‌اســت که در مغرب چین قرار دارد و سلسله کوه‌های 
تیانشــان آن را دو قسمت کرده‌است. شــهرهای معروف آن »کاشغر« و »یارکند« و »زونگاری« است. این 

تَن« معروف است. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
ُ

ناحیه در پیش مسلمانان به اسم »کاشغر« و »خ
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سرزمین‌های پهناور به اسلام گردن نهند؟!
 این‌ها همه بیانگر این حقیقت است که از طریق دعوت و دفاع از مردم مظلوم 
و بیچاره بود که مردم از قاره‌های مختلف و از نژادهای مختلف؛ زیر پرچم اسلام 

فراهم شدند.
 Yشــهادت در اســام به‌معنای عشــق به مرگ نیســت؛ زیرا پیامبر اکرم 

می‌فرماید:
﴿اغْتنَِمْ خَمْسًا قبَْلَ خَمْسٍ.. وَحَيَاتكَِ قبَلَْ مَوْتكَِ﴾1 

)پنج چیز را شما قبل از پنج چیز غنیمت بدانید.. زندگی را قبل از مرگ‌تان.(
شــد، گناه بزرگی را مرتکب 

ُ
 به همین اســاس، کسی‌که خود را به ناحق می‌ک

می‌شــود؛ ولی چنانچه از ارشادات رســول اللهY برمی‌آید مسلمان به شهادت 
تن می‌دهد و اگر یک مســلمان در دفاع از ارزش‌های دین اسلام شهید شود، نزد 

خداوند بسیار ارزش بزرگ دارد.
 چنانچه خداوند' از زبان یکی از شهدا چنین روایت می‌کند:

﴿..ياَ ليَْتَ قوَْمِي يعَْلمَُونَ * بَِا غَفَرَ لِ رَبِّ وَجَعَلنَِي مِنَ المُْكْرمَِيَن﴾2 

 یعنی ای کاش قوم من می‌دانستند که خداوند مرا مورد مغفرت و آمرزش قرار 
داد و مرا از جملۀ کسانی‌که پیش خداوند معزز و مکرم‌اند قرار داد.3 

 بلی کسانی‌که در دفاع از ارزش‌های دین اسلام شهید می‌شوند، خداوند آنان 
را عزّت و درجۀ اعلی نصیب‌شان می‌گرداند.

  امّا امروز، در کشــور ما، این ارزش‌های بلند، تحریف می‌شود، به‌گونه‌ای‌که 

1. بخشی از حدیث مبارک است: ﴿عَنْ عَمْرو بنٍِْ مَيْمُونٍ، قاَلَ: قاَلَ: رسَُولُ اللهYِ لرِجَُلٍ وَهُوَ يعَِظهُُ: 
تكََ قبَلَْ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قبَْلَ فقَْركَِ، وَفرَاَغَكَ  اغْتنَِمْ خَمْسًــا قبَلَْ خَمْسٍ: شَبَابكََ قبَْلَ هَرمَِكَ، وَصِحَّ

قبَلَْ شُــغْلِكَ، وَحَيَاتكَِ قبَْلَ مَوْتكَِ﴾ )از عَمْرو پســر میمون، روایت است که گفت: رسول للهY برای 

مردی که او را ســفارش می‌کــرد، فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز دیگر غنیمــت بدانید: جوانی‌تان را 
پیش از پیری‌تان؛ صحت‌تان را پیش از ناجوری‌تان؛ دارایی‌تان را پیش از ناداری‌تان؛ بیکاری‌تان را پیش از 

کارداری‌تان و زندگی‌تان را قبل از مرگ‌تان.( نگاه: سنن النسائی، شمارۀ حدیث: 11832.
2. یس / 26. ﴿قِيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قوَْمِي يعَْلمَُونَ﴾ )گفته شــد به بهشــت درآى؛ گفت: اى 

كاش قوم من م‏ىدانستند.(
3. مفسران این مجاهد شهید را »حبیب نجّار« می‌خوانند.
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اشــتباه برخی‌ها باعث می‌شود که راجع به یک‌سلسله ارزش‌ها و مفاهیمی مانند: 
هــادی، داوری‌های نادرســت صورت گیرد.  جِهــاد، شــهادت و فعالیت‌های جِِ
ه‌ای را به‌عنوان داغی بر 

ّ
تعدادی دید بســیار نادرست دارند و می‌خواهند اشتباه عد

گاهی، اسلام  عمال تعداد عناصر ناآ
َ
سیمای باصفای اسلام عنوان کنند و به سبب ا

را به‌عنوان یک جریان تروریســتی مُعَرّفی می‌کننــد. حتّی برخی‌ها گمان می‌کنند 
که جِهاد یک‌نوع عمل خشونت‌آمیز اســت؛ در حالی‌که تمام مفاهیم اسلامی از 
نام اســام گرفته شده و مسلمان حتّی در بهشت وقتی‌که داخل می‌شود، تعبیرات 

سلامتی را ادا می‌کند و اوّلین شِعار او این است:
﴿..سَــاَمٌ عَليَْكُمْ طِبْتمُْ..﴾1 یعنی نخســتین کلمه، کلمۀ ســام است که 

بر آنان عرضه می‌شــود. همچنان مسلمانی‌که با مســلمان دیگر روبه‌رو می‌شود؛ 
هُ«2 می‌گوید.

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
مْ وَرَحْمَة الل

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
ل »السَّ

 بنابراین؛ مســئلۀ صلح و ســامتی انســان و جامعه، جزءِ فرهنگ اساسیِ 
 جمعی از فرزندان 

ِ
اسلامیِ‌اســت - امروز؛ ما بعد از جِهاد و قربانی‌های بی‌دریغ

کشــورمان به این پیروزی رسیدیم و مراحل مختلف زندگی سیاسیِ و اجتماعیِ- 
توأم با تلخی‌ها و شیرینی‌ها - به‌میان آمد، اینکه ما چه دستاوردی به سطح ملی و 

بین‌المللی داشتیم؟! ارزیابی‌های مختلف می‌شود.
 برخی‌ها قضاوت‌های ظالمانه می‌کنند، ســقوط اتحاد شــوروی و پیش‌آمد 
انسانِی‌ای را که مجاهدین پس از پیروزی در مقابل مخالفان خود اختیار کردند و 
دروازۀ زندان‌ها را گشودند و سیاست تحمّل و مدارایی را که در پیش گرفتند، نادیده 
می‌گیرند و از آن چشم‌پوشــی می‌کنند. توطیه‌هایی‌که از بیرون مرزها؛ بی‌رحمانه 
 مورد 

ً
علیــه مجاهدین صورت گرفت و جنگ‌هایی‌که بر آنان تحمیل شــد، اصلا

ارزیابی قرار نمی‌گیرد، در حالی‌که می‌بینیم، جنگ امروز و جنگ دوران مُقاوَمت؛ 
تفاوتی ندارد.

1. زمر / 73. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَِ الجَْنَّةِ زمَُراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا وَفتُِحَتْ أبَوَْابهَُا وَقاَلَ لهَُمْ 
خَزنَتَهَُا سَلَمٌ عَليَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالدِِينَ﴾ )و كسانك‌ىه از پروردگارشان پروا داشته‏اند، گروه‌گروه 

به‌سوى بهشت سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهاى آن ]به روي‌شان[ گشوده گردد و نگهبانان آن به 
ايشان گويند: سلام بر شما، خوش‌آمديد، در آن درآييد ]و[ جاویدانه ]بمانيد[.(

2. سلامتی و رحمت و برکات و امان الهی بر شما مؤمنین باد.
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 در دوران مجاهدیــن؛ خارجیان با لشــکرهای مختلف - مســلمان و غیر 
مســلمان- تحت نام طالب -که از طالب‌های واقعی، فرسنگ‌ها فاصله داشتند- 
سازماندهی می‌شد. شهر کابل1 مورد راکت‌باران قرار گرفت و مجاهدین در دفاع 
از مردم و وطن خود، به سنگرهای خویش باز گشتند و راهی جز این کار نداشتند؛ 

چون نباید فرار می‌کردند.
آیا این درست بود که به کشورهای غربی می‌رفتند و آرام زندگی می‌کردند؟

     به‌خاطر دارم، روزی‌که طالبان کابل را اشغال کردند، ما به »جبل‌السراج«2  
 یک فروند طیــاره را در میدان هوایی بگرام 

ً
رفتیم، داکتر عبدالرحمن شــهید، قبلا

آماده ساخته بود و - توسّط مرحوم داکتر بارکزی- این سخن را به من گفت:
»مُبارَزه در هرجا و هروقت ممکن اســت، بیایید توسّط این طیاره به یکی از 

کشورها برویم.«
ت این پیشنهاد را رد کردم و گفتم:

ّ
 من آن زمان با شد

»من نمی‌توانم کشور خود را ترک کنم؛ تا وقتی‌که حکومت در دست ما بود، 
این‌جا بودیم، حالا که حکومت در دســت نداریم، وطن را ترک بگوییم و آن را به 

بیگانگان بگذاریم؟
نه؛ چنین نخواهد شد.«

 مرحوم شهید احمد شاه مسعود هم در موردی گفته بود:
»قســم به خدا اگر به اندازۀ کلاهم جایی برایم در این وطن باقی بماند؛ این 

وطن را ترک نمی‌کنم.«
 تعدادی بودندکه دیــروز به‌صورتِ منظم علیه مردم افغانســتان و حکومت 
نوپای افغانستان می‌جنگیدند؛ امّا در فرهنگ سیاسی و بین‌المللی، نام آن را جنگ 

1. کابل؛ یکی از ولایات مهم حوزۀ مرکزی و پایتخت افغانســتان است که مرکز آن شهر کابل می‌باشد که 
دارای 15 واحد اداری‌است. مساحت آن 4523,9 کیلومتر مربع و جمعیّت آن به اساس راپور رسمی ادارۀ 
مرکزی احصائیه؛ در ســال 1392هـ ش، حدود 4532,9 نفر تخمین شده‌است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 157.
2. شهرســتان جبل‌السراج در 10 کیلومتری غرب شهر »چاریکار« موقعیت دارد و باشندگان آن مصروف 
باغداری زردآلو، آلوبالو، بادام و انگور می‌باشــند. جمعیّت آن به اســاس سرشــماری‌های اخیر، حدود 

39400 نفر تخمین شده‎است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: ص: 286.
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داخلی گذاشــته بودند؛ امّا برعکس که امروز با تعدادی معدود متواری‌شــدۀ آن 
گروه، می‌جنگند، آن را جنگ علیه تروریزم یاد می‌کنند. در چنین شرایطی چه باید 

کرد و ما در چه مرحله‌ای قرار داریم؟
 به کدام طرف روانیم و در برابر »تهاجم فرهنگی« چه کنیم؟ آیا در برابر دفاع 

از آرمان‌های شهدای خویش به قیام برخیزیم؟
 این‌ها ســوال‌هایی‌اند که نسل‌جوان از ما می‌پرسند، برای آنان باید بگویم که 
بایــد نبض زمان را درک کنند که در چگونه وضعیتی قرار دارند؟! همه چیز مطابق 
خواست ما حرکت نمی‌کند و موانعی بسیار زیاد در برابر ما قرار دارد. شاید زیادی 
 وجود دارد احساس نکنند، بخشی از این مشکلات 

ً
از مردم مشــکلاتی را که فعلا

برای ما شاید روشن باشد و بخش دیگری آن شاید روشن نباشد.
 چیزی را که باید همه بدانیم؛ رسالت اسلامیِ، ایمانیِ و تاریخیِ‌مان است که 
نباید در نیمه‌راه بماند. هیچ مسلمانی نمی‌پذیرد که آرمان‌های شهدا و رنج‌هایی را 

تش متحمّل شده‌است، هدر برود.
ّ
که مل

 بنابراین؛ باید سیاســت‌ها به‌گونۀ سنجیده‌شــده پی‌ریزی شود؛ تا در تناقض 
بــا منافع ملی و ارزش‌هــای دینی ما قرار نگیرد. برخی‌ها تمــام موضِع‌گیری‌ها و 
اظهارات ما را طور دیگر تبلیغ می‌کنند، چنانچه وقتی در ترکیه1 از من سوال کردند 

که آیا شما با طالبان می‌جنگید؟
در جواب آنان گفتم: نه‌خیر؛

 خود آنان، آن 
ً
 وقتی این ســخن را گفتم؛ غوغایــی را برپا کردند؛ ولی بعــدا

سیاست را در پیش گرفتند.
 دیــروز نجنگیدن با طالــب را برای ما غوغای تبلیغاتی ســاختند؛ امّا امروز 
دولت و ســازمان‌های بین‌المللی، نه‌تنها به فکر جنگیدن با طالبان نیستند؛ بلکه 
پروژه‌های گونه‌گون و ســوال‌برانگیز را به راه انداخته‌اند. به شکلی‌که اگر حتّی در 

1. ترکیه؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غرب آســیا موقعیت دارد. مســاحت آن 779452 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در سال 2010 م، حدود 73085000 نفر تخمین شده‌است. پایتخت آن شهر »آنکارا«، زبان 

رسمی آن ترکی و واحد پول آن لیرۀ ترکیه است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101.
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آلمان1 هم اجتماعی از افغان‌ها قایم شود، می‌خواهند از طالبان هم در آن دعوت 
به‌عمل آید. البته این پیشنهاد آلمانی‌هاست و حتّی برخی از نمایندگان سازمان‌ملل 
این موضوع را مطرح کرده‌اند که یکی از نقطه‌های ضعف »جلسۀ بُن«2 این بود که 
طالبان در آن‌جا وجود نداشتند؛ امّا در آن زمان، ما گفته بودیم که جنگ را به‌خاطر 
جنگ نمی‌خواهیم، در این قســمت مــن از اوّل به این نظر بودم که جنگ و صلح 

مربوط به دولت است، گروه‌های مجاهدین جنگ را رهبری نمی‌کنند.
 در ایــن روزها جبهۀ ملی به‌میان آمد و عکس‌العمل‌های مختلف در کشــور 
: این جبهه حرکتیِ برای 

ً
را در قبال داشــت، مردم تحلیل‌هایِ گونه‌گون دارند، مثلا

ه‌ای از این ناحیه نگران شدند؛ برخی می‌گویند: 
ّ

گرفتن قدرت سیاسی‌اســت و عد
این یک‌نوع آشــتی و دوســتی با گروه‌هایی‌اســت که تا دیــروز در جبهۀ مخالف 

مجاهدین قرار داشتند، و این برگشت آنان از ارزش‌هاست.
 آنچــه که ما می‌خواهیــم، در آن مورد حرفی نمی‌زنند، ایــن یک اقدام برای 
بات‌ساختن دولت نیست؛ بلکه به‌خاطر استحکام وضع موجود است و اینکه 

َ
بی‌ث

مجاهدین با گروه‌هایی‌که دیروز در جبهۀ مخالف با آنان قرار داشتند، کِنار آمدند، 
دلایل زیادی دارد، چنین چیزی با تعلیمات اسلام مغایرتی ندارد.

 چنانچــه پیامبرY در مدینه با غیر مســلمانان میثاق‌هایی داشــت، مانند: 
 میثاق مدینه -که اوّلین میثاقی‌است، میان مســلمانان و غیرمسلمانان- در میثاق 

1. جمهوریِ فدرال آلمان؛ کشوری در قارۀ اروپاست. مساحت آن 357022 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در سال 2010 م، حدود 81644000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن یورو، زبان رسمی آن آلمانی‌ و 

پایتخت آن شهر »برلین« است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 96.
2. اجلاس بُن؛ در ماه قوس 1380هـ ش، بعد از ســقوط رژیم طالبان در شهر بُن کشور آلمان برگزار شده 
 Gبود. بعد از آن تشکیل حکومت موقت صورت گرفت و با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از استاد شهید
به کرزی، او را به‌حیث رئیس حکومت موقت برگزیدند و بعد از آن به‌حیث رئیس حکومت انتقالی و سپس 
گاهی بیشتر در مورد  به اساس انتخابات، حامد کرزی به‌حیث رئیس‌جمهور افغانستان برگزیده شد. برای آ
این اجلاس، نگاه شود: »تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمدشاه بابا دُرانی تا حامد کرزی«، ص: 
439 و 493 الی 502، و هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2، چهارشــنبه، 11 قوس 1382، دور ششم، سال سوّم، 
گاهی دیدگاه استاد شهیدW در مورد اجلاس بُن، نگاه شود: هفته‌نامۀ مجاهد،  شمارۀ 23. و جهت آ
ص: 2، شمارۀ 1، شــنبه 11 عقرب 1381هـ ش، »گفت‌وگوی استاد با تلویزیون نور« و هفته‌نامۀ مجاهد، 

ص: 6، دور ششم، سال هفتم، شمارۀ: 29، شنبه، 7 جدی 1387 هـ ش.
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مدینه همکاری مشترک در میان مسلمانان و غیرمسلمان‌ها هست.
 همچنان در قرآن‌کریم؛ خداوند' فرموده‌است:

﴿..قاَتلِوُاْ.. أوَِ ادْفعَُواْ..﴾1 

)ای کسانی‌که مسلمان نیستید، بجنگید یا دفاع کنید.(
 یعنی، ای یهودیان! وقتی‌که حمله بر مدینه می‌شــود، دفــاع کنید، به همین 
اســاس است که یهودیان در دفاع از مدینه با پیامبر اکرمY سهم گرفتند. پروسۀ 
 شروع شده بود؛ امّا در مورد این حرکت؛ چرا 

ً
وحدت ملی و هم‌بستگی گروه‌ها قبلا

غوغاها برپا می‌شود؟! امّا اگر دیگران دست به ایجاد ائتلاف‌ها و جریان‌هایی بزنند 
و هرنامی‌که به آن بگذارند، کسی انتقادی ندارد، تبلیغات علیه اقدامات مجاهدین 

ناشی از یک سیاست نادرست علیه مجاهدین و گروه‌های اسلامی‌است.

1. آل‌عمــران / 167. ﴿وَليَْعْلمََ الَّذِينَ ناَفقَُواْ وَقِيلَ لهَُمْ تعََالوَْاْ قاَتلِوُاْ فِ سَــبِيلِ اللهِّ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ 
ا ليَْسَ فِ  لـَـوْ نعَْلمَُ قِتاَلً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُــمْ للِكُْفْرِ يوَْمَئِذٍ أقَرْبَُ مِنْهُمْ للِِإيمَانِ يقَُولـُـونَ بِأفَوَْاهِهِم مَّ

قلُوُبِهِــمْ وَاللـّـهُ أعَْلمَُ بَِــا يكَْتمُُونَ﴾ )همچنين كســانى را كه دوروىي کردند، ]نيــز[ معلوم بدارد و به 

 از شما 
ً
ما

ّ
ايشــان گفته شــد، بياييد در راه الله بجنگيد يا دفاع كنيد. گفتند: اگر جنگيدن م‏ىدانستيم، مسل

پيــروى مك‏ىرديم، آن روز آنان به كفر نزديك‌تر بودند تا به ايمــان، به زبان خويش چيزى م‏ىگفتند كه در 
دل‌هاي‌شان نبود و الله به آنچه م‏ىنهفتند، داناتر است.(





خطابۀ شصت‌ویکم
در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن؛
زمان: 18 اسد 1386 هـ ش؛

مکان: کابل، خیمۀ لوی جرگه.





لَةُ وَسَلَمٌ عَلَ رسَُولَ اللَّه؛1 امّا بعد: الحَْمْدُ للَِّهِ وَالصَّ

یادداشــت هفته‌نامۀ مجاهد: استاد شهیدW نخست به آقای شوکت عزیز 
نخســت‌وزیر و آقای آفتاب‌احمد شیرپاو وزیر داخلۀ پاکستان و هیئت همراه آنان 
ت پاکستان در دوران جِهاد یاد 

ّ
خوش‌آمدید گفت و از همکاری و مهمان‌نوازی مل

کرد و سپس سخنان خود را چنان‌که در بالا می‌خوانید ادامه داد،
حاضرین گرامی!

 به‌راســتی تروریزم به‌عنوان طاعون عصر؛ در جهــان و به‌خصوص در دنیای 
اســام و در ســرزمین عزیز ما، هرروز هــزاران قربانی می‌گیــرد. این حوادث 
تروریستی، این ســوال را در برابر ما قرار می‌دهد که آیا فرهنگ ترور جزء فرهنگ 
ت‌های دیگر -که اکنون 

ّ
ما، تاریخ ما و یا جزء دین ماســت؟ آیا در فرهنگ‌ها و مل

به‌عنوان پیام‌آوران صلح حرف می‌زنند - ترور و خشونتی وجود نداشته‌است؟
 مطالعــۀ تاریخ برای ما حــوادث تعجّب‌انگیزی را بیــان می‌کند، در دوران 
ت ســرافراز افغانســتان اجازه نداد چند آلمانی‌ای را 

ّ
جنگ جهانی دوّم،2 همین مل

1. همۀ ستایش برای الله است و درود و سلام بر رسول خدا باد.
2. جنگ جهانی دوّم؛ بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵م، به‌وقوع پیوسته بود. این جنگ بسیاری از کشورهای 
جهان را درگیر کرد؛ تا جایی‌که دو دســته از کشورهای مختلف به‌نام‌های متحدین و متفقین به‌وجود آمد. 
این گســترده‌ترین جنگ جهان اســت که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جنگیدنــد. در طول این جنگ؛ 
کشورهای مختلف تمام توان اقتصادی و علمی خود را بر محور ساخت تسلیحات جنگی متمرکز کردند. 
این جنگ همچنین باعث کشــتارهای جمعی و حملۀ گستردۀ هوایی به شهرهای آلمان و بمباران هسته‌ای 
»هیروشیما« و »ناگازاکی« شد. در طول جنگ جهانی دوّم بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند که این آمار 

خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریّت است. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 235 - 237.
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که در افغانســتان بودند و زندگی می‌کردند، به »متحدین«1 تســلیم کنند؛ امّا چه 
شــد که امروز آلمانی‌هایی‌که به‌خاطر خدمت به افغانســتان آمده‌اند، اختطاف و 
ترور می‌شوند. نه‌تنها مردان آلمانی؛ بلکه مخالف همه عنعنات، زنان کوریایی هم 
اختطاف می‌شــوند. باید عامل این‌ها را جست‌وجو کرد. وقتی‌که به تاریخ گذشتۀ 
اســام و به تاریخ گذشتۀ مسلمانان نظر می‌اندازیم و آن را با تاریخ دنیای صلح و 
تکنولوژی؛ یعنی تاریخ مغرب‌زمین مقایسۀ سرسری می‌کنیم، می‌بینیم که چندین 
قــرن اروپایی‌ها علیه یکدیگر جنگ داخلی داشــتند، جنگ جهانــی اوّل،2 تنها 
به‌خاطر ترور یک شاهزادۀ اتریشی3 دَرْگرفت و میلیون‌ها انسان به سبب آن در کام 
مرگ فرو رفت و باز توسّط یک انسان مغرور مغرب‌زمین به‌نام هتلر،4 جنگ جهانی 

1. متحدیــن؛ این کلمــه در جنگ جهانی اوّل به کشــورهای آلمان، ترکیه، اتریش و جــزءِ این‌ها اطلاق 
می‌گردید که در برابر متفقین؛ یعنی انگلستان، فرانسه، امریکا و دیگر کشورها می‌جنگیدند. نگاه: لغت‌نامۀ 

دهخدا.
2. جنگ جهانی اوّل در سال 1914م؛ بهانۀ شروع جنگ جهانی اوّل قتل »فرانسوا فردیناند« ولیعهد اتریش 
در 28 جون 1914م، در »سارایه‌وو« ایالت بوسنی بود، مردم این ایالت مایل بودند که به صربستان ملحق 
شوند؛ ولی دولت اتریش از این کار جلوگیری می‌کرد، مقامات اتریش دولت صربستان را مسئول این قتل 
دانســتند و چون اتریش مطمین بود که آلمان از آن دولت طرفــداری خواهد کرد. اعلان جنگ اتریش به 
صربســتان باعث شد که اعضای اتفاق مثلث )انگلیس، فرانســه و روسیه( و اتحاد مثلث )آلمان، اتریش 
و ایتالیا( به یکدیگر اعلان جنگ دهند. در نتیجۀ حملات متفقین در ســال 1918م، و به رهبری »مارشال 
فوش« فرانســوی صورت گرفــت و آلمان ناچار ترک مخاصمه را خواهان شــد و هنگامی‌که در 11 نوامبر 
1918م، شــرایط متفقین را پذیرفت، جنگ جهانی اوّل به پایان رســید. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 

233 - 235 و تاریخ روابط بین‌الملل )1870 - 1945م(، ص: 189.
3. نام این شــهزاده اتریشی »آرشدوک فرانســیس فردیناند« بود که در جریان بازدید از شهر سارایو، در اثر 
یک برنامۀ تروریســتی - که توسّط یک انجمن سرّی موســوم به »گروه اتحاد« یا »گروه مرگ« که به گروه 
دســت سیاه مشهور بود- تدارک دیده شــده بود، در 28 جون 1914م، به قتل رســید. نگاه: تاریخ روابط 

بین‌الملل )1870 - 1945م(، ص: 190 - 191.
4. آدولــف هتلر؛ رهبر حزب ملی سوسیالیســت کارگــران آلمان )حزب نازی( بــود. وی در ۲۰ اپریل 
۱۸۸۹م، به دنیا آمد. هتلر به‌عنوان یک کهنه‌ســرباز نشان‌دار جنگ جهانی اوّل، در سال ۱۹۲۰م، به حزب 
نازی پیوســت و در ســال ۱۹۲۱م، به ریاست آن رسید. او در ســال ۱۹۲۳م، به‌خاطر شرکت در کودتای 
نافرجام معروف به »کودتای آبجوفروشــی مونیخ« به تحمّل پنج‌ســال زندان محکوم شد و در همین زمان 
کتاب »نبرد من« را نوشــت. او پس از آزادی از زندان با ترویج اندیشــه‌های ملی‌گرایی، ضد کمونیستی، 
یهودســتیزی و ایراد سخنرانی‌ها برضد پیمان ورســای، حامیان بسیاری در کشور آلمان به‌دست آورد و در 
ســال ۱۹۳۳م، به مقام صدر اعظمی رسید. سرانجام در ۲۹ اپریل ۱۹۴۵م، در روزهای پایانی نبرد برلین 
با »اوا براون« که برای ســال‌های طولانی معشــوقۀ او بود، ازدواج کرد و در ۳۰ اپریل 1945م؛ یعنی یک 
روز پس از ازدواجش به همراه همســرش خودکشــی کرد. نگاه: نبرد من، اثر معروف هتلر و تاریخ روابط 
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دوّم به راه افتاد و بار دیگر نزدیک بود که توسّــط سیستم غربی؛ یعنی مارکسیسم،1  
ت افغانســتان باعث سقوط مارکسیسم 

ّ
جنگ جهانی ســوّم شعله‌ور شود. اگر مل

نمی‌شد، چنین جنگی واقع می‌شد. اگر کمونیسم شوروی وجود می‌داشت، هنوز 
خروشــچف2 در وارسا،3 غربی‌ها را مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت: »من شما را 

یکایک زنده دفن می‌کنم.«
و امّا در تاریخ اسلام چه می‌بینیم؟

 عثمانی‌ها4 زمانی‌که به اتریش نزدیک می‌شوند، شخصی از فرمانده اتریشی 

بین‌الملل )1870 - 1945م(، ص: 519.
1. مارکسیســم؛ مکتب سیاســی و اجتماعی‌است که تحت تأثیر اندیشــه‌های »کارل مارکس«، فیلسوف 
آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پیدا شــد، به‌معنای وســیع کلمه؛ مارکسیســم یک مکتب فلسفی سیاسی و 
اشتراکی‌است که شــاگردان روسی مارکس »پلخانف و لنین«‌اند. علامۀ شهید سیّد قطبG در اوج 
این اندیشــه، در مورد آن چنین گفته بود: »مارکسیســم که در آغاز ظهورش شــمار زیادی را در شرق - و 
حتّی در غرب- به‌خاطر تلقی‌کردن آن به‌عنوان یک سیســتم ایدیولوژیک به خود جذب کرد. از ناحیۀ طرز 
 هم اینکه به دولت و نظام‌های آن محدود می‌باشد 

ً
فکر، عقب‌نشــینی بسیار واضحی داشته‌اســت و تقریبا

 مارکسیسم با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات 
ْ

ل
ُ
که از اصول سیســتم فاصلۀ بسیار زیادی گرفته‌اند و درک

آن در تضاد اســت و جز در یک محیط درهم‌شکســته یا محیطی‌که روزگاران دراز با نظام دیکتاتوری خو 
گرفته باشــد، نمی‌تواند رشد کند و حتّی در این محیط‌ها - نیز- در بُعد مادی اقتصادی - که زیربنا و مایۀ 
مباهات آن اســت-  به تدریج به‌شکست مواجه می‌شود«. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 516 - 521 

و نشانه‌های راه، ص: 1- 2.
2. نیکتا خروشــچف؛ در 17 اپریل 1894 م، در روســیه به دنیا آمد، رهبر شوروی بعد از استالین و دبیر 
نخســت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴م، و در عین‌حال از 
۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴م، نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود. او در 11 سپتامبر 1971م، مرد. نگاه: خاطرات 

نیکیتا خروشچف، ترجمۀ ابراهیم یونسی.
3. منظور قصر وارسای است که دولت فرانسه نمایندگان دولت مغلوب آلمان را برای امضای قرارداد صلح 
دعــوت کرده بود و این عهدنامه در 28 جون 1919م، بعد از ختم جنگ جهانی اوّل به امضا رســیده بود. 

نگاه: تاریخ روابط بین‌الملل )1870 - 1945م(، ص: 241 - 242.
4. عثمانی‌ها یا آل عثمان؛  به سلســلۀ گفته می‌شــود که از نظر وســعت و مدت دوام، در جهان اســام 
بی‌سابقه و بی‌نظیر بود. مؤسس این سلسله که به‌نام او منسوب شده‌اند، عثمان بن ارطغرل و شمارۀ آنان 38 
تن و آخرین خلیفۀ آنان عبدالعزیز ثانی بود. انقراض این دودمان در نتیجۀ برقرارشــدن حکومت جمهوری 
بوده‌است. آل عثمان یا پادشاهان عثمانی؛ قریب سه قرن کمال اقتدار داشته‌است. قلمرو حکمرانی عثمانی 
از اقیانوس اطلس تا فرات، از اســتپ‌های روســیه تا صحرا و از جمله در مناطق مرکزی جهان اســام از 
جنوب‌شــرقی دریای ســیاه تا عراق و حجاز، شامل سوریه، فلســطین و مصر، امتداد داشت. هیچ دولت 
دیگــری قبل یا بعــد از آن، چنین زنجیزه‌ای از مناطق را تحت کنترول  خود نگرفته بود. پس از ســه قرن؛ 
 دورۀ ضعف و انحطاط آنان شــروع و بسیاریِ از ممالک مفتوحه از تصرف ایشان خارج شد. مشهورترینِ 
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می‌پرسد:
»اگر شما بر عثمانی‌ها غالب شوید، با آنان چه خواهید کرد؟«

فرمانده اتریشی می‌گوید:
»همۀ مسلمانان را مسیحی می‌سازیم و یا هم نابود می‌کنیم.«

برعکس از فرمانده عثمانی پرسان می‌شود که اگر غالب شدید، چه خواهید 
کرد؟

فرمانده عثمانی‌ها می‌گوید:
 »در پهلوی مســجد، کلیسا1 می‌سازیم؛ تا مسیحی به دین خود و مسلمان به 

دین خود، خدا را عبادت کنند.«
ت می‌یابد، سلطان سلیم2 از مفتی 

ّ
 حتّی زمانی‌که مُقاوَمت اتریشــی‌ها شــد

اعظم استانبول »زنبیلی علی افندی«3 می‌پرسد:

این سلســله سلطان محمّد ثانی معروف به فاتح است که در سال 857 هـ ق، قسطنطنیه را فتح کرد. نگاه: 
معجم الأنساب، ج: 2، ص: 139 - 140، لغت‌نامۀ دهخدا و تاریخ اندیشۀ سیاسیِ اسلام از عصر پیامبر 

تا امروز، از آنتونی بلک، ص: 315.
1. کِلیسا؛ محل عبادت مسیحیان. نگاه: فرهنگ فارسی معین.

2. ســلطان ســلیم؛ از پادشاهان عثمانی بود که از 1512 تا 1520م، ســلطنت کرده و مدت سلطنت وی 
8 ســال و 8 ماه و 8 روز بوده‌است. وی در ســال 926 هـ ق و 1520م ، درگذشت و جانشین وی سلطان 

سلیمان شد. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
3. شیخ‌الإســام علاءالدیــن علی بن احمد بن محمّد جمالی رومی، مشــهور بــه »زنبیلی« و ملقب به 
»علاءالدین‌ رومی‌» و »صوفی ‌علی‌ جمالی‌»، در »آماســیه‌» شــهری در شمال »ترکیه« کنونی به دنیا آمد. 
لاعات دقیقی موجود نیســت. وی تحصیلات خود را در حوزۀ علوم دینی، در محضر 

ّ
از تاریخ تولد وی اط

اساتیدی چون: »علاءالدین قره‌‌مانی« و »ملا خسرو« فراگرفت و علوم شرعی و عقلی را نزد »مصلح‌‌الدین‌ 
بن ‌حسّــام‌» در »بورسه« آموخت. پس از کسب مراتب علمی در علوم اسلامی، به دستور »سلطان‌ محمّد 
دوّم«‌، مدرّس ‌مدرسۀ »حجریه« و پس از چندی با روی‌کارآمدن »سلطان ‌بایزید«، مفتی ‌منطقه »‌آماسیه«‌ 
شد. وی همچنین، در سال ‌900 هـ ق، به‌ بالاترین ‌رتبۀ‌ تدریس‌؛ یعنی‌ رتبۀ‌ »مدرّسی«‌ در مدرسۀ »ثمانیه«‌ 
در »اســتانبول«‌ رســید. جمالی ‌همه‌ اوقاتش‌ را صرف ‌تلاوت‌ قرآن‌، عبادت‌، تدریس‌ و افتا میك‌‌رد. وی ‌از 
حســن‌ خلق ‌و سیرت ‌نیكو برخوردار بود و برای‌آنكه‌ مردم‌ را در انتظار صدور فتوی نگاه ‌ندارد. زنبیلی ‌را از 
پنجرۀ‌ خانه‌اش‌ می‌آویخت ‌تا آنان ‌ورقه‌های‌ سوالات‌شان‌ را در آن ‌قرار دهند و او بدون ‌تبعیض‌ به‌ آنان پاسخ‌ 
می‌داد. از این‌‌رو، وی ‌به‌ »زنبیلی«‌ نیز معروف ‌اســت‌. او همچنین گرایش‌های صوفیانه ‌داشت به‌طوری ك‌ه‌ 
ملقب ‌به‌ صوفی ‌علی‌ جمالی‌ شد. وی ‌رساله‌ای به‌‌نام‌ رسالة فی‌حق‌ّالدوران‌ در باب ‌تصوّف‌ دارد. مهم‌‌ترین‌ 
تألیفات‌ علاءالدین جمالی‌ عبارت‌اند از: اخلاق الجمال، ادب الأوصیاء، در فروع فقه، مختارات الفتاوی 
)المختارات ‌للفتوی‌( یا اختیارات، در فروع فقه، که ‌در آن ‌گزیده‌‌ای ‌از مســایل ‌کتاب ‌الهدایۀ »ابوالحســن 
علی ‌بن ‌ابی‌ بکر مَرْغینانی« را مطابق ‌فتاوای ‌خود آورد، مختار الهدایة و شرح آن در فروع فقه، که ‌تلخیصِ 
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»آیا ما می‌توانیم با زور و خشونت، اتریشی‌ها را سرکوب بکنیم؟«
 مفتی، فتــوی می‌دهد، امّا نه مثــل فتوای برخی از مفتی‌هــای امروز ما که 
می‌گویند: »خود را منفجر کن، طفل، زن، مرد، پیر و جوان را نابود بســاز« بلکه 

مفتی می‌گوید:
 اسلام به ما حق نمی‌دهد 

ّ
»اگر به رضایت خود تســلیم شــوند، خوب، و إل

که ما دســت به کشتن همه بزنیم و لو که آنان کافر هم باشند، ما نمی‌توانیم آنان را 
نابود سازیم.«

 ســلطان ســلیم فتوای مفتی را قبول کرد و وصیت کرد که بعد از مرگش این 
فتوی را با وی یکجا دفن کنند و اگر خداوند' از وی بپرسد، به پیشگاه خداوند 

این فتوی را تقدیم کند.1 
 بر می‌گردیم به قرآن -کتاب آسمانی خود خداوند'- که در آن آمده‌است:

ينِ..﴾2  ﴿لاَ إكِْراَهَ فِ الدِّ

 در قســمت شــأن‌النزول این آیت، مفسّرین می‌نویســند که پیش از اسلام، 
قبایل اوس، عقیده داشــتند که اطفال خود را برای اینکه عمرشــان طولانی شود، 
به یهودی‌ها بســپارند؛ تا توسّط آن‌ها تربیت شوند و این اطفال یهودی می‌شدند؛ 
زمانی‌که اسلام در مدینه ظهور کرد، بر اساس رسوم گذشته، برخی مادرها اطفال 

خود را مجبور کردند، تا اسلام را قبول کنند، آیت فوق نازل شد.3 
 مردم بعد از نزول این آیت؛ از پیامبر خداY در این مورد می‌پرسیدند:

کتاب ‌الهدایة و شــرح ‌آن ‌است‌، رسالۀ فی‌ حقِّ الدوران، در باب ‌تصوف. ســرانجام این عالم بزرگوار، در 
ســال 932 هـ ق، در دورۀ سلطان سلیمان اوّل درگذشت و در باغچۀ ‌مسجدی‌ ‌در »استانبول«‌، بااحترام ‌به 
‌خاک‌ سپرده شد. ‌نگاه: طاشكو پری‌‌زاده‌، ص: ‌174، 176 و شوكانی‌، ج: ‌1، ص‌: 431 ـ 432، برای آشنایی 
با موقف‌گیری‌های این‌چنینی حضرت شیخ‌الإســام جمالی رومی به فصل چهــارم این کتاب برگردید: 

الدرالبهیة من سیرة الدولة العلیة العثمانیة، از استاد دکتور ابراهیم حسن أبوجابر.
1. این داستان را در کتاب »خط رهبر جلد دوّم«، ص: 278، مطالعه کنید.

َ الرُّشْــدُ مِنَ الغَْيِّ فمََنْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِن بِاللهِّ  ينِ قدَ تَّبَيَّ 2. بقــره / 256. ﴿لاَ إكِْــراَهَ فِ الدِّ
فقََدِ اسْتمَْسَــكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )در دين هيچ اجبارى نيســت و 

راه از بيراهه به‌خوبى آشــكار شده‌است. پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به الله ايمان آورد، به يقين، به 
دستاويزى استوار - كه آن را گسستن نيست- چنگ زده‌است و خداوند شنواى داناست.(

ينِ..﴾. 3. نگاه: تفسیر القرطبی، ذیل آیۀ ﴿لاَ إكِْراَهَ فِ الدِّ
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پیامبرY فرمودند که حکم خداوند نازل شــده، این است که »در دین اکراه 
نیست«؛ یعنی شما نمی‌توانید با جبر و فشار پسران‌تان را مسلمان بسازید.

این است گذشت و آزادی‌خواهی اسلام.
 حضــرت عمر فاروق~‌1 ‌ خادمی داشــت که ســال‌های درازی برای وی 
خدمت کرد، حضرت عمر~ ســه بار او را به اســام دعوت کرد؛ امّا وی قبول 
نکرد؛ حضرت عمر~ عکس‌العملی نشــان نداد، وقتی‌که حضرت عمر~ 

زخمی شد، به آن خادم گفت:
»مسلمان می‌شوی یا خیر؟«

خادم از پذیرفتن اسلام انکار ورزید؛
حضرت عمر~ به وی گفت:

»قبل از اینکه من بمیرم تو از این‌جا برو، مبادا که بعد از مرگ من، تو را با زور 
مسلمان کنند.«2 

 این است گذشت و تسامح در اسلام؛ بلی ما در برابر طاعون عصر، تروریزم 
قرار داریم؛ امّا باید ریشه‌های تروریزم را جست‌وجو کرد، بخشی از عوامل آن در 
وجــود خود ما و بخش دیگری از آن در خــارج و در توطیه‌های دیگران قرار دارد. 
آنچه که به خود ما ارتباط می‌گیرد، این است که هم مذهبی‌های رادیکال3 ما و هم 

اب پسر نفیل ملقب به ابوحفص، فاروق و دوّمین خلیفۀ راشد. نسبش در کعب بن لؤی به 
ّ

ط
َ

1. عُمَر پسر خ
پیامبرY می‌رسد. پیامبرY مدام دعا می‌کرد که خداوند اسلام را یا یکی از دو عمر )عمر پسر خطاب 
یا ابوجهل( عزّت دهد. خداوند دعای پیامبر را در حق او اجابت کرد و مسلمان شد. به‌واسطۀ وی، خداوند 
یق~ به خلافت رسید. در دوران خلافتش، 

ِّ
اسلام و مســلمانان را عزّت بخشید. وی بعد از ابوبکر صد

رگان فتح شد. وی اوّلین 
ُ
ه، طرابلس غرب، آذربایجان و نهاوند و گ

َ
ســرزمین‌های سوریه، عراق، فارس، بَرق

کسی‌اســت که آغاز تاریخ مسلمانان را هجرت رســول اللهY قرار داد و دفاتر تنظیم و ثبت امور مالی را 
ت خلافتش، به‌دست ابولؤلؤ مجوسی در نماز 

ّ
ایجاد کرد. در پایان بعد از ده سال و شش ماه و چهار روز مد

صبح ســال 23هـ ق، به‌شهادت رســید. عمر~ در حجرۀ أم‎المؤمنین عایشهA در کِنار پیامبرY و 
یق~ به خاک سپرده شد. نگاه: ستارگان هدایت، ص: 135، سیمای صادق فاروق اعظم عمر 

ِّ
ابوبکر صد

بن خطاب~، از حاج ملاعبدالله احمدیان، خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، از صلاح عبدالفتاح 
ة عُمر~، از عبّاس محمودالعقاد. الخالدی و عبقریَّ

2. نگاه: کتاب »سیمای فاروق اعظم عمر بن خطاب~«، ص: 689.
3. رادیکالیســم؛ گرایش به نظرهای سیاســیِ تندرو، این کلمه از »رادیکس« در زبان لاتینی آمده‌اســت، 
به‌معنای »ریشــه« و »رادیکال« صفتی‌اســت برای همۀ نظرها و روش‌هایی‌که خواهان دگرگونیِ بنیادی و 
فوری در نهادهای اجتماعیِ و سیاســیِ موجودند، چه گرایش‌های چپ؛ چون کمونیســم و چپ نو؛ چه 
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لیبرال‌دموکرات‌های ما، هردوExtremist ‎اند.1
 شــما مشاهده می‌کنید، در کشورهای اســامی، حکومت‌ها تحت هرنامی 
که باشــند، آزادی‌های مردم را سلب می‌کنند، دموکرات‌ها وقتی قدرت را به‌دست 
آورنــد، همه را کِنار می‌زننــد و مذهبی‌ها هم چنین می‌کننــد و در بخش عوامل 
خارجی می‌بینیم که رهبران غربی، دموکراســی را در مغرب‌زمین می‌خواهند، در 
کشــورهای خود دموکرات‌اند؛ امّا وقتی‌که با ما و جهان اسلام کار می‌کنند، دیگر 
به دموکراســی احترامی ندارند، زمانی‌که انتخابات الجزایر2 به پیروزی می‌رسد، 
این‌ها، ایــن پیروزی را نمی‌پذیرنــد، زمانی‌که حمّاس3 در فلســطین به پیروزی 

می‌رسد، دیگر چهره‌های افراد آن قابل قبول نیست.
 اگــر کاندیدای مــورد نظر خود آن‌ها به پیروزی رســید، خوب اســت، این 
 انتخابات 

ً
دموکراسی‌اســت! اگــر کاندیــدای مخالف به پیروزی رســید، یقینــا

غیردموکراتیک است.
 باید توجّه داشــت که فرهنگ دینــی ما، فرهنگ صلح و اخــوّت و فرهنگ 

دوستی‌است.

راست تندرو؛ چون فاشیسم و نازیسم، صفت رادیکال همچنین برای هرگونه نظری در زمینۀ هنر و دانش که 
با نظریه‌های پابرجا به ســتیزه برخیزد، به کار می‌رود. در این معنا »رادیکال« و »رادیکالیسم« را در فارسی 
می‌توان »تندرو« و »تندروی« ترجمه کرد. با آنکه، از نظر تاریخی، رادیکالیسم همواره با نارضایی از وضع 
موجود و خواســتاری دگرگونی‌های اساسی سیاسیِ و اجتماعیِ همراه بوده‌است. معنای کلمه در دوره‌های 

گوناگون و در کشورهای گوناگون فرق کرده‌است. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، ص: 175 - 175.
Extremist .1؛ افراطی، افراط‌کار. نگاه: لغت‌نامۀ استاندارد انگلیسی به فارسی.

2. انتخابات الجزایر؛ نخســتین انتخاباتی بود که در روز پنج‌شنبه، 21 دسامبر سال 1991م، دایر گردیده 
بود. 49 حزب سیاســی به‌خاطر به‌دست‌آوردن 430 کرســی پارلمان رقابت می‌کردند. فرانسوی‌ها مدت 
ت بزرگ الجزایر را به زنجیر استعمار کشیده بودند که مردم مسلمان را 

ّ
132 ســال کامل با آهن و آتش، مل

تذلیل و مساجدشان را به اسطبل‌ها تبدیل کرده بودند. نگاه: میثاق خون، ص:  24 - 29، شمارۀ 89، ماه 
دلو 1370 هـ ش، نهضت اسلامی الجزایر در یک آزمون بزرگ، از خواجه بشیراحمد انصاری.

3. حمّاس؛ اختصار حرکت مُقاوَمت اســامی فلســطین اســت. این جریان به‌دست شیخ احمد یاسین 
همراه با جمع دیگر از شــخصیت‌های اخوان‌المســلمین، مثل: عبدالعزیز رنتیسی و دکتور محمود زهار 
تأســیس شد. هرچند این حرکت تحت نام حمّاس در 1987م، ظاهر شد؛ امّا پیش از این، تحت نام‌های 
»المرابطــون علی أرض‌الإســراء« و »حرکة الکفاح الإســامی« فعالیت می‌کرد، همچنــان گردان‌های 
عزالدین قسام از شاخه‌های نظامی حرکت حمّاس است. نگاه: حركة المقاومة الإسلامية حمّاس، به تاریخ 

1428/7/19 هـ ق، مطابق 2007/8/3م به نشر رسیده‌است.
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قرآن‌کریم وقتی انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد، نمی‌گوید:
﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ..﴾

 بلکه می‌گوید: 
ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُــعُوباً وَقبََائلَِ  ﴿ياَ أيَُّهَا النَّــاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ

لتِعََارفَوُا..﴾1 

 یعنی همه انسان‌ها مورد خطاب قرار می‌گیرند و پیامبر خداY می‌گوید:
﴿لَ فضَْــلَ لعَِرَبٍِّ عَــىَ عَجَمِيٍّ وَلَ لعَِجَمِيِّ عَلَ عَرَبٍِّ وَلَ لِسَْــوَدَ عَلَ 

أبَيَْضَ وَلَ لِبَيَْضَ عَلَ أسَْوَدَ إلَّ بِالتَّقْوَى، كُلُّكُمْ لِدَمَ وآَدَمُ مِنْ ترُاَبٍ﴾2 

 اگر در فرهنــگ و ادبیات خود نظر بیندازیم، باز با فرهنگ انســانی روبه‌رو 
می‌شویم.

سعدی3 می‌گوید:
بنـی آدم اعضــای یکــدیگــرند

که در آفــرینش ز یک گـوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگـــر عضـــوها را نمــاند قـرار4 
 اقبال5 می‌گوید:

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُــعُوباً وَقبََائلَِ لتِعََارفَوُا إنَِّ  1. حُجرات / 13. ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ
ت 

ّ
أكَْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ )اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را مل

ت و قبيله قبيله گردانيديم؛ تا با كيديگر شناساىي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شما نزد 
ّ
مل

گاه است.( الله پرهيزگارترين شماست؛ ب‏ىترديد، خداوند داناى آ
2. نگاه: مسند احمد، شمارۀ حدیث: 24204.

3. ابوعبدالله مشــرف ابن مصلح، مشــهور به شــیخ ســعدی یا شیخ شــیراز؛ شاعر و نویســنده که به 
مین« معروف شده‌اســت. در باب نام و نام پدر و همچنین در باب تاریخ ولادت ســعدی، 

ِّ
صَحُ‌المُتَکل

ْ
ف
َ
»ا

اختلاف بســیار است؛ چنان‌که نام او و پدرش را گونه‌گون نوشــته‌اند و ولادتش را از 571 تا 606 هـ ق، 
احتمال داده‌اند، همچنین در تاریخ وفاتش، سال 690 و 695 هـ ق، نیز ذکر شده‌است. در کودکی از پدر 
 عالمان دین بودند، آثار ســعدی متنوع و بســیار است و تمام آن‌ها تحت 

ً
یتیم ماند، خانواده و قبیلۀ او غالبا

عنوان »کلیّات سعدی« جمع و تدوین شده‌است. نگاه: بوستان سعدی، ص: 5 - 8.‌
4. نگاه: گلستان سعدی، حکایت شماره 10، باب اوّل: در سیرت پادشاهان، ص: 30.

مــه محمّداقبال لاهوری در 18 عقرب 1256هـ ش، در شــهر »ســیالکوت« در منطقۀ »پنجاب« 
ّ

5. عل
چشــم به جهان گشود. در لاهور تحصیل کرد و ســپس در کمبریج و مونیخ به مطالعه در فلسفه و حقوق 
پرداخت، ســپس به لاهور بازگشت و به وکالت مشغول شــد، اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات 
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نه افغـــانیم و نی ترک و تتـاریم
چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیزِ رنگ و بو بر ما حـرام است

که ما پروردۀ یک نوبهـاریم1  
 البته در فرهنگ ما انتقاد از خود وجود دارد، ســعدی انتقاد می‌کند، حافظ2  

انتقاد می‌کند و اقبال نیز انتقاد می‌کند:
 سعدی می‌گوید:

»خوارزم و ختا صلح کردند و زید و عَمْرو را همچنان خصومت باقی‌است.«3 
 چیزی که در میان برخی از شــاگردان درسگاه‌های ما هنوز ادامه دارد؛ یعنی 
با این وســیله به‌جای وفاق و آشتی - که پایۀ اصلی فرهنگ و تعلیمات دینی ما را 

تشکیل می‌دهد- سلیقۀ اختلاف را ترویج می‌کنیم.
 حافظ هم انتقاد می‌کند، از مذهبی‌هایی‌که می‌گویند و عمل نمی‌کنند، انتقاد 

می‌کند:

یونانی ســازگاری ندارد و بســیاری از گرفتاری‌ها از اعتماد به یونانی‌ها ناشــی شده‌است، تشویق اقبال به 
ن غرب و رد دســتاوردهای فرهنگی و علمیِ غرب از 

ّ
بازگشــت اسلام به صحنۀ سیاست و ضدیت با تمد

مسایلی‌اســت که مورد توجّه و اســتقبال و گاه مورد انتقاد گروه‌هایی از اندیشمندان است. وی در اوّل ثور 
1317هـ ش، بدرود حیات گفت، اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، زیور عجم، جاویدنامه، پس 
چه باید کرد؟، ارمغان حجاز، احیای فکر دینی در اســام و.. از آثار اوســت. نگاه: گزیدۀ شعرهای اقبال 

لاهوری، ص: 16 - 59.
1. نگاه: کلیّات اقبال لاهوری، پیام مشرق.

2. خواجه شــمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی؛ شاعر غزل‌ســرای بلندآوازۀ زبان فارسی‌است که در سال 
726 هـ ق، در دوران مابین چنگیز و تیمور در شــیراز چشــم به جهان گشود و در آن‌جا زیست و در سال 

791 هـ ق، چشم از جهان پوشید. برای معلومات بیشتر نگاه شود: دیوان حافظ شیرازی، ص: 3.
3. ســالی‌که محمّد خوارزم‌شاهW با ختا برای مصلحتی صلح اختیار کرد. به جامع کاشغر درآمدم، 
پســری دیدم نحوی به‎غایت اعتدال و نهایت جمال، چنان‌که در امثال او گویند: »من آدمی به چنین شکل 
مۀ نحو زمخشری در دست داشت و 

ّ
و خوی و قد و روش * ندیده‌ام؛ مگر این شــیوه از پری آموخت« مقد

« گفتم: ای پســر! خوارزم و ختا صلح کردند و زید 
ً
ی عمروا

ّ
 وکان المتعد

ً
 عمروا

ٌ
همی‌خواند: »ضربَ زید

و عمر را همچنان خصومت باقی‌اســت؟ بخندید و مولدم پرســید؛ گفتم: خاک شیراز؛ گفت: از سخنان 
ســعدی چه داری؟ گفتم: »بلَیتُ بِنَحویٍّ یصَوُلُ مغاضِباً * عَلیََّ کَزَیدٍ فی مُقابلَةَِ العَمرو * عَلی جَرٍّ 
رِ«. نگاه: گلســتان سعدی، باب: پنجم،  ذَیلٍ لیَسَ یرَفعٌَ رأَسَــهُ * وَهَلْ یسَــتقَیمُ الرَّفعُ مِن عامِلِ الجَّ

حکایت: هفدهم، ص: 137 - 138.
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توبه‌فرمایان چرا خود توبه کم‌تر می‌کنند.1 
 اقبال هم انتقاد می‌کند:

ز من بر صوفی و ملا سلامی
که پیغام خدا گفتند مـا را

ولی تأویل‌شان در حیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفی را2 

 امــروز ما بیش از دیروز به انتقاد از خود نیاز داریم؛ اگر به‌عنوان مذهبی‌ایم و 
اگر به‌عنوان لیبرال،3 همه باید از خود انتقاد کنند. باید اختلافات خود را در فضای 
صلح‌آمیز حل کنند. مشــکلات ملی‌مان را باید بر مبنای فرهنگ دینی و عنعنات 

پسندیدۀ ملی حل بکنیم. ما وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌خوانیم:
﴿وَإنِ طاَئفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَ فإَِن بغََتْ إحِْدَاهُمَ 

عَلَ الْخُْرَى فقََاتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَ أمَْرِ اللَّهِ..﴾4 

)و اگر دو طایفه‌ای از مؤمنان با هم جنگیدند؛ در میان آنان آشــتی بیاورید، 
پــس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کــرد، با تجاوزگر بجنگید؛ تا آنکه به امر 

خدا باز گردد.(
 وقتی‌که در محیط خانواده اختلاف ایجاد می‌شود، دین حکم می‌کند، کسی 

از اهل شوهر و شخص دیگر از اهل خانم را بیاورید؛ تا میان آنان اصلاح کنند:
﴿..إنِ يرُِيدَا إصِْلاحًَا يوَُفِّقِ اللهُّ بيَْنَهُمَ..﴾5 

1. نگاه: دیوان حافظ شیرازی، ص: 159.
2. نگاه: کلیّات اقبال لاهوری، ارمغان حجاز.

 Liberteh 3. واژگان لیبرالیســم )آزادی‌خواهی( و لیبــرال )آزادی‌خواه یا هــوادار آزادی(، از واژۀ لاتین
اشــتقاق یافته‌اند. در زبان انگلیسی واژۀ Liberty به‌معنای آزادی است. برای معلومات بیشتر، نگاه شود: 

فرهنگ واژه‌ها، ص: 451.
4. حُجــرات / 9. ﴿وَإنِ طاَئفَِتـَـانِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَ فإَِن بغََــتْ إحِْدَاهُمَ عَلَ 
الْخُْرَى فقََاتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَ أمَْرِ اللَّهِ فإَِن فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَ بِالعَْدْلِ وَأقَسِْطوُا إنَِّ 

اللَّهَ يحُِبُّ المُْقْسِطِيَن﴾ )و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر ]باز[ 

ى مك‏ىند، بجنگيد تا به فرمان الله باز گردد. 
ّ

ی كرد، با آن ]طايفه‏اىِ‏[ كه تعد
ّ

كيــى از آن دو بر ديگرى تعد
پس اگر باز گشت ميان آن‌ها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه الله دادگران را دوست م‏ىدارد.(

ــنْ أهَْلِهَا إنِ يرُِيدَا  نْ أهَْلِهِ وَحَكَمً مِّ 5. حُجــرات / 35. ﴿وَإنِْ خِفْتمُْ شِــقَاقَ بيَْنِهِــاَ فاَبعَْثوُاْ حَكَمً مِّ
ـقِ اللهُّ بيَْنَهُــاَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَلِيمً خَبِيراً﴾ )و اگر از جداىي ميان آن دو ]زن و شــوهر[ بيم  إصِْلاحًَــا يوَُفّـِ
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)اگر آن دو اصلاح خواستند، خداوند میان آنان سازگاری ایجاد می‌کند.(
 برگشتی‌اســت، برای جســت‌وجوی راه‌حل خودی. 

ً
 اجتماع امروز ما تقریبا

ه‌تاز دنیا؛ یعنی امریکا1 راه‌های 
ّ
شــاید کشورهای بزرگ امروز و همچنان قدرت یک

حلی را پیشنهاد کرده باشند؛ امّا آن راه‌حل‌ها تا هنوز جواب نداده‌است و سرانجام 
برگشــتیم به همان راه‌حل ملی که در تاریخ و فرهنگ ما به‌نام جرگه‌ها و شورا‌ها یاد 

می‌شود.
ت برادر پیوندهای عمیــق دینیِ و تاریخیِ و فرهنگیِ و همجواریِ 

ّ
 این دو مل

 ما را به یکدیگر گره زده‌اســت و ما نمی‌توانیم خود را از 
ً
دارنــد و این پیوندها قویا

 تیره‌ای در 
ً
یکدیگر جدا سازیم؛ امّا بر اساس اشــتباهات زمامداران، فضای نسبتا

ت‌ها 
ّ
ت حاکم شده‌است. باید ما حساب زمامداران را از حساب مل

ّ
میان این دو مل

ت‌ها کوشــش کنیم، مشــکلات خود را از طریق همین 
ّ
جدا ســازیم. باید ما مل

جرگه‌ها حل بســازیم. یک‌سلسله بگومگوها و هیاهوها یا شاید هم حقیقت‌هایِی 
در میان باشد؛ امّا باید از طریق جرگه‌ها، برای آن راه‌حل جست‌وجو بکنیم و اجازه 

ندهیم که بیش از این، اختلافات بیشتر شود.
 شکی نیست که در فضای جنگیِ، بحران بی‌اعتمادیِ، هم در سطح دولت‌ها 
ت‌ها ایجاد می‌شود، برای از بین‌بردن این بی‌اعتمادی‌ها، ایجاب 

ّ
و هم در میان مل

می‌کنــد، این جرگه قدم‌هایِی را بردارد. این جرگه می‌تواند این کار را بکند. اگرچه 
قانون‌دانان و روشنفکران ما به‌ارتباط ارزیابی قانونی این جرگه، حرف‌هایِی داشتند 
و دارنــد که آن حرف‌ها در جای خود محفوظ اســت؛ امّا این جرگه اگر از لحاظ 
قوانین دو کشــور جایگاه قانونی هم نداشــته باشــد؛ ولی در ضمیر و وجدان این 
ت‌ها تأثیر عمیــق دارد. این آغاز یک دیالوگ ملی‌اســت. افزون بر اینکه آقای 

ّ
مل

 قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانســتان هیئت مشــترک دو پارلمان را پیشنهاد 

داريد، پس داورى از خانوادۀ آن ]شوهر[ و داورى از خانوادۀ آن ]زن‏[ تعيين كنيد، اگر سر سازگارى دارند، 
گاه است.( الله ميان آن دو سازگارى خواهد داد، آرى! الله داناى آ

1. ایالات متحدۀ امریکا؛ کشوری‌اســت که در امریکای شــمالی موقعیت دارد. مساحت آن 9363364 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، حدود 310062000 نفر تخمین شده‌است و پایتخت آن 
شهر واشنگتن اســت. زبان رسمی آن انگلیســی و واحد پول آن دالر امریکایی‌است. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 99.
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کرد؛ من پیشنهاد می‌کنم که این هیئت با تشکیل گسترده به‌عنوان یک ستاد صلح 
ایجاد گردد، در این ســتاد اعضای پارلمان دو کشــور، علما، مؤسَسَــات جامعۀ 
مدنی، سیاســت‌مداران و زعمای دو کشــور، به‌صورتِ دوامدار گفت‌وگو داشته 
باشند؛ تا مشکلات برطرف شــود. باید زیاد اهمیت ندهیم که رؤسای دو کشور 
ت‌ها از دولت‌ها 

ّ
چه کار می‌کنند؟! اینان مشــکلات خود را دارند؛ امّا حساب مل

جداست. جای خوشبختی این است که اکنون برای حل مشکل، حکومت‌های ما 
ت‌ها زده‌اند.

ّ
دست به دامان مل

 مطلب دیگر این اســت که باید این گردهمایی ما به‌عنوان اعلان جنگ علیه 
ح نباشد. اعلان فتوای جنگ علیه طالبان و یا دیگران نباشد؛ بلکه 

ّ
اپوزیسیون مسل

ما با طرح راه‌حل مسالمت‌آمیز، به آنان بگوییم که چرا برادرتان را می‌کشید؟
 باید ما راهی را جســت‌وجو کنیم، تا بتوانیم این طاعون خطرناک را -که در 

کشور عزیز ما ریشه دوانیده‌است- نابود کنیم.
 دوّم اینکه؛ جرگه نباید برای نشســتن و گفتن و برخاســتن برگزار شده باشد؛ 

 باید یک نتیجه‌ای داشته باشد.
ً
حتما

 مطلب دیگری را که یادآور می‌شــوم، این است که نســبت‌دادن تروریزم به 
 اشاره‌ای کردم- یک تهمت سخیف و بیهوده‌است. کسانی‌که 

ً
اسلام - چنان‌که قبلا

گاهانه این را می‌گویند، ناشــی از جهلی‌است که عذر در آن نیست و کسانی‌که  ناآ
گاهانه ایــن تهمت را عنوان می‌کننــد، باید بدانند که به‌صورتِ مســتقیم آتش  آ

تروریزم را شعله‌ورتر می‌سازند.
ت و هم برای جهانیان 

ّ
 امیدوارم این جرگه مصدر صلاح و خیر برای هردو مل

باشد و به صلح و سلام جهانی کمک کند. ما امیدواریم شاهد روزهای باشیم که 
دیگر به خون‌افتادنِ طفل و زن، جوان و یا عالم دینیِ و یا شــخص دیگر را نبینیم و 
به انتظار آن روزی هستیم که فضای بی‌اعتمادی از میان کشورهای ما برای همیشه 

ت‌های ما حاکم گردد.
ّ
رخت ببندد و فضای صلح و اخوّت در میان مل



خطابۀ شصت‌ودوّم
در همایشی به‌مناسبت تجلیل از ششمین سالگشت شهادت 

قهرمان ملی؛
زمان: شنبه، 31 سنبله 1386 هـ ش؛

مکان: دانشگاه فردوسی ایران.





ــامُ عَلیَ رسَــولهِ  لاةُ وَالسَّ الحَْمْــدُِ للهِ ربَِّ العَالمَِینَ وَالعَْاقِبَةُ للِمُّتقَِینَ وَالصَّ

الأمین وآَلهِِ وَأصحابِه أجْمَعین.1 

 جنــاب محترم حجةالإســام آقای ابراهیمی! اســتادان! شــاگردان عزیز و 
ارجمند! برادران و خواهران!

ه
ُ
ات

َ
بَرک اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

 در آغاز با نثار درود بی‌پایان بر روان شــهدای گلگون‌قبای اســام و شهدای 
افغانستان که در سنگرهای غرور، عزّت و آزادی، جان‌های شیرین خود را از دست 
داده‌اند و درود بر روان شــهدای عزیز سرزمین برادر ایران2 و درود فراوان بر روح 
بزرگ بنیان‌گذار جمهوری اســامی ایران حضرت امام،3 از دانشگاه فردوسی4 و 
از همۀ جوانــان ارجمند عزیز که این همایش - به ظاهــر متواضع؛ امّا در معنی 
متِ - را با تلاش صادقانۀشــان ترتیب داده‌اند؛ تا از ســالگرد 

َ
خیلی بزرگ و باعَظ

1. ستایش خدایی‌ راست که پروردگار جهانیان است و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است و درود الله بر 
رسول امینش و بر خانواده و همه یارانش باد.

2. ایران؛ در جنوب‌غربی قارۀ آســیا و در منطقۀ خاورمیانه موقعیت دارد. مساحت آن 1648195 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 73887000 نفر تخمین شده‌است، پایتخت آن شهر تهران و واحد 
پول آن »ریال ایران« اســت، دین رســمیِ آن اســام و زبان رسمی آن فارسی اســت. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 99.
3. منظور آیت‌الله خمینی؛ اوّلین رهبر جمهوری اســامی ایران اســت که در میان هوادارانش و به‌ویژه در 

ایران مشهور به حضرت امام است. مرکز تدوین آثار رهبر شهید.
4. دانشــگاه فردوسی؛ در شهر مشــهد ایران، جایگاه سوّم را در میان دانشــگاه‌های آن کشور دارد. مرکز 

تدوین..
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ت‌مان، تجلیل 
ّ
شهادت سپهسالار ارجمند و همیشــه‌زنده در وجدان و خاطرۀ مل

کنیم، صمیمانه ابراز شکران می‌کنم.
 همچنــان از همۀ برادران ما در جمهوری اســامی ایــران و از همۀ یاران و 
دوســتان شــهید که امروز جمعی از آنان در اجتماع شما حضور دارند و حتّی در 
ســفری‌که با پیکر خونینش تا آرامگاه ابدی‌اش می‌رفت، او را همراهی کردند و از 

همه سروران عزیز ابراز شکران و سپاسگزاری می‌کنیم.
 شــکی نیســت که مبارزات آزادی‌بخش مردم مســلمان ایران - که به‌خاطر 
آزادی بندگان خدا' از زنجیر ظلم، استبداد و الحاد، به رهبری امام خمینی در 
جمهوری اســامی ایران صورت گرفت و چهرۀ منطقه را عوض کرد - افتخارش، 
ت‌ها و جوامع 

ّ
ت ایران منحصر نبوده؛ بلکــه به همۀ مل

ّ
ــت برادر ما، مل

ّ
تنها به مل

ت مظلوم افغانستان، 
ّ
ق دارد که همچنان که مُبارَزه و مُقاوَمت خونین مل

ُّ
اسلامی تعل

ت افغانستان نیست؛ بلکه متعلق به همۀ 
ّ
در برابر شوروی سابق، تنها منحصر به مل

امّت اسلامی‌است.
س1 و در این 

ّ
 امروز که از یادبود شهید مسعود، قهرمان ملی ما، در مشهد مقد

دانشگاه بسیار مهم جمهوری اســامی ایران، تجلیل به عمل می‌آید، بیانگر این 
حقیقت است که پیوندهای دِینیِ، تاریخیِ، فرهنگیِ و حتّی مصالح مشترک، میان 
ت ایران و افغانســتان، آن‌قدر باهم گره خورده‌اند که در عرصه‌های مختلف، 

ّ
دو مل

امیدها و آرزومندی‌های مشــترک دارند و شهدای‌شان و افتخارات‌شان مربوط به 
یکدیگر است.

 البته شهدای افغانستان و شهید مســعود قهرمان ملی، حرکتی را آغاز کردند 
که در بســتر ارزش‌های دینی حرکت می‌کرد و همین ارزش‌های دینی‌اســت که 
 اسلام و پیام 

ً
انســان‌های فوق‌العاده را تقدیم جوامع اســامی می‌کند؛ زیرا اصلا

وی، نجاتِ حیات و انسانیّت است.
 چنانچه خداوند' می‌فرماید: 

1. مشــهد؛ مرکز استان خراسان رضوی در شمال‌شرقی ایران است که جمعیّت آن بر اساس آمار جمعیّت 
ســال 1385هـ ش، و آخرین تغییرات تقسیمات کشوری تا ســنبلۀ 1390هـ ش، حدود 2427316 نفر 

تخمین شده‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 42.



مجموع سخنرانی‌های 1385 - 1386 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
53

﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتجَِيبوُا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِ يحُْيِيكُمْ..﴾1 

)ای مســلمانان! شما پیام خداوند و دعوت پیامبر او را اجابت کنید؛ زیرا پیام 
خداوند شما را به‌سوی حیات فرا می‌خواند.(

 دعوت به‌ســوی مُبــارَزه و جِهــاد، در منطق اســام به‌عنــوان یک حرکت 
حیات‌بخش اســت و به این اســاس در فرهنگ اســامی و در فرهنــگ مُبارَزه، 
 مرگ در مبارزات اسلامی معنایی ندارد؛ زیرا 

ً
زندگی و مرگ یکسان اســت. اصلا

خداوند' می‌فرماید:
﴿وَلاَ تحَْسَــنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فِ سَــبِيلِ اللهِّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَــاء عِندَ رَبِّهِمْ 

يرُْزقَوُنَ﴾2 

)شــما شــهدایی را که در راه خدا کشته شــده‌اند، مرده مخوانید؛ بلکه آنان 
زنده‌اند و در نزد پروردگارشان رزق داده می‌شوند.(

ت‌ها را زنده می‌سازد و ما می‌بینیم که جِهاد 
ّ
 مبارزات اســامی، مل

ً
 پس یقینا

افغانستان3 چه دســتاوردهای بزرگی داشــت. اگرچه امروز ما هنوز هم در بستر 
بحران قرار داریم؛ امّا نمی‌توانیم دستاوردهای دیگرِ جِهاد را نادیده بگیریم. همین 
دوســتان و عزیزمان از جمهوری تاجیکســتان،4 در گذشــته تحت اشغال اتحاد 
شوروی سابق قرار داشتند که احساسات و آرمان‌های‌شان را نادیده می‌گرفت؛ امّا 
ت‌های آزاد قرار دارند. 

ّ
ت سرفراز و مســتقل، در پهلوی سایر مل

ّ
امروز به‌عنوان مل

1. انفال / 24. ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْــتجَِيبوُاْ للِهِّ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِ يحُْيِيكُمْ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ 
يحَُولُ بيََْ المَْرءِْ وَقلَبِْهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تحُْشَُونَ﴾ )اى كســانك‌ىه ايمان آورده‏ايد؛ چون الله و پيامبر شما را به 

چيزى فرا خواندند كه به‌شما حيات م‏ىبخشد، آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه الله ميان آدمى و دلش حايل 
م‏ىگردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد.(

2. آل‌عمران / 169.
3. برای معلومات بیشتر در مورد جِهاد برحق مردم مسلمان افغانستان، به کتاب: »تحوّلات سیاسیِ جِهاد 

افغانستان« در 3 جلد، اثر گران‌سنگ از دکتور شیراحمد نصری حقشناس، مراجعه کنید.
4. تاجیکستان؛ کشوری‌اســت که در آسیای‌میانه موقیعت دارد. مســاحت آن 143100 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در ســال2010م، حدود 7075000 نفر تخمین شده‌اســت. زبان رسمی آن تاجیکی، واحد 
پول آن »سامانی‌» و پایتخت آن شهر »دوشنبه« است. دین بیش از 90 درصد مردم آن کشور اسلام است. 

نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101.
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همچنان جمهوریت‌های دیگری در »آســیای‌میانه«1 و »اروپای شــرقی«2 در اثر 
جِهاد افغانســتان آزاد شــدند. به هرحال، نمی‌خواهم وقت شما را زیاد بگیرم، به 

چند نقطه‌ای می‌خواهم اشاره کنم:
جوانان عزیز!

کید کنم، فرزندِ شــهید و برومندِ افغانســتان -   در این همایش می‌خواهم تأ
احمدشاه مسعود - که بود و از کجا مُبارَزه را آغاز کرد؟

 در افغانستان ما شــاهد روزگاری بودیم که مارکسیســم بین‌المللی؛ با همۀ 
توانمندی خــود تلاش می‌کرد، وطن مــا را به‌عنوان یکــی از پایگاه‌های خیزش 
برای تجاوز به کشــورهای دیگر قرار بدهد، تبلیغــات و فعالیت‌های آنان متوجّه 
 جوانان دانشگاهی علی‌الأخص در »دانشگاه کابل«3  

ً
نســل‌جوان بود، مخصوصا

و »پولی‌تخنیک«4 که مســعود شــهید دانش‌آموز آن دانشــگاه بود، فعالیت‌های 
خطرناکی در آن جریان داشــت؛ تا نسل‌جوان منحرف شــود؛ امّا به لطف الهی 

1. آســیایِ میانــه؛ در میان دو رود آمــو دریا و ســیردریا جــای دارد، در منابع کهن‌ترِ عربی و فارســی 
رارود« گفته می‌شــد، اگرچه مرزهای دقیقی برای این ســرزمین تعریف 

َ
»ماوراءالنهــر« و در فارســی »ف

 کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، قزاقستان، قرقیزستان و 
ً

نشده‌اســت؛ امّا معمولا
سرزمین‌های دیگری؛ چون: افغانستان، شمال‌شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و گاه 
سین‌کیانک در غرب چین و جنوب سایبریا در روسیه را نیز شامل آسیای‌میانه می‌دانند. آسیای‌میانه بعد از 
 مستقل و آزاد شدند. نگاه: »آسیای مرکزی و حدود آن«، 

ً
فروپاشی اتحاد شوروی سابق در ۱۹۹۱م، کاملا

بهرام امیر احمدیان، فصل‌نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، ســال سوّم، شمارۀ 5 )تابستان 1373(، 
ص: 37 - 38.

2. اروپایِ شرقی؛ به گروه کشورهایی گفته می‌شود که عضو پیمان ورشو و کومکون بودند )لهستان، آلمان 
شــرقی، چکسلواکی، یوگسلوای، مجارستان، بلغارســتان و رومانی( همراه با کشورهای کمونیست؛ ولی 
غیرمتعهد؛ یعنی یوگســاوی سابق و آلبانی، پیش از فروپاشــیِ نظام دوقطبیِ اتحاد شوروی نیز در زمرۀ 
»اروپای شرقی« به شمار می‌آمد. نگاه: سازمان‌های بین‌المللی و نظریه‎‎های روابط بین‌الملل، ص: 246.
3. دانشگاه کابل؛ بزرگ‌ترین مؤسسۀ تحصیلی در افغانستان است، سنگ تهداب آن با ایجاد دانشکدۀ طب 
در ســال 1311 هـ ش مطابق 1932م، گذاشته شــد. این دانشگاه یگانه مؤسسۀ تحصیلات عالی‌است که 
 دارای پانزده 

ً
در کتاب سبز »یونسکو« ثبت است و دیپلوم آن از شناساییِ بین‌المللی برخوردار است و فعلا

دانشکده می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 206.
4. نشگاه پولی‌تخنیک کابل نیز مانند، دانشکدۀ طب و دانشگاه کابل، یکی از مراکز بزرگ علمی در کشور 
به شمار می‌رود، دانشــگاه مذکور تا اکنون هزارها کادر علمی به جامعۀ افغانستانی تقدیم کرده‌است. این 
دانشگاه از نظر ساختمان و زیباییِ بعد از دانشگاه کابل دوّمین مؤسسۀ بزرگ و وسیع تحصیلی‌است. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 207.
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در همین کانون‌هایی‌که دشــمن فعالیت می‌کرد، »نهضت اســامی«1 جوانه زد، 
کســانی‌که به کار آغاز کردند، جمعی از اســتادان جــوان و محصلین و علمای 
مذهبی جوان و به تعبیر امروزی »حوزه و دانشگاه«، دست‌به‌دست همدیگر دادند 

و در برابر این جریان خطرناک، مُبارَزه آغاز شد.
 روزهای ســختی بود، من فراموش نمی‌کنم، در شب‌های سرد زمستان و در 
آن روزهایِی که هوای کابل بســیار سرد هم بود، بدون هیچ وسیله‌ای می‌نشستند و 
کار می‌کردند. البته مراکز فعالیت این مبارزین، در خیابان‌های دور از شــهر بود و 
 در شب‌ها، ساعت‌ها جلســه می‌کردند و برای مُبارَزه و آیندۀشان تصمیم 

ً
معمولا

می‌گرفتند و برنامه تهیه می‌کردند و بعد از جلســات در آن نیمه‌شب‌ها، ساعت‌ها 
پای پیاده حرکت می‌کردند، تا به خانه‌های‌شــان برسند و برای فردا »شبنامه‌ای« را 

پخش کنند...
 در آن زمان، دســتگاه اســتخباراتی افغانســتان به‌نام »ثبــت احوالات« یاد 
می‌شد، که مأمورین آن‌ها، خانه‌به‌خانه افراد را تعقیب می‌کردند، ما هیچ امکاناتی 
  2»Loudspeaker« در اختیار نداشــتیم، به یادم می‌آید، وقتی می‌خواستیم یک
خریداری کنیم، بعد از زحمات زیادی توانســتیم آن را خریداری کنیم؛ امّا از این 
حرکت ابتداییِ و بدون هیچ امکاناتی، جریان قدرتمندی شکل گرفت که دانشگاه، 
مکاتب و همه‌جا زیر پوشــش نهضت اســامی قرار گرفت؛ با قوّت‌گیری جنبش 
اسلامی، اتحاد شوروی فهمید که تمام سرمایه‌گذاری‌هایش به هدر می‌رود، بناءً 

طرح کودتا ریخته شد و کودتای هفت ثور3 صورت گرفت.
 هســتی بزرگ ما می‌باشند، باید بدانند که 

ً
 به هرحال؛ نسل‌جوان ما که واقعا

ما امروز در برابر تجاوز دیگری قرار گرفته‌ایم، تجاوز فرهنگی، که بسیار خطرناک 
است. در چنین وضعیتی لازم است، بار دیگر نسل‌جوان ما به‌عنوان سپاهیان دلیر 

1. برای معلومات بیشتر در مورد »نهضت اسلامی افغانستان«، به کتاب‌های: »یادی از دو شهید« از رهبر 
شهیدG و »افغانستان در پنج قرن اخیر«، از میر محمّدصدیق فرهنگ، ص: 821، مراجعه شود.

و یا Loudspeaker؛ دستگاهی‌اســت؛ برای بلندکــردنِ صدا که - به قوۀ برق کار می‌کند و- در 
ُ
گ

ْ
ند

َ
2. بُل

جلوِ ناطق می‌گذارند تا صدای او را همه اهل مجلس بشنوند. نگاه: فرهنگ فارسی عمید، ص: 216.
3. برای معلومات بیشــتر، در مورد کودتای 7 ثور 1357هـ ش، نگاه شــود: افغانستان در پنج قرن اخیر، 

ص: 931.
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در ســنگر دفاع از دین و دســتاوردهای شــهیدان خویش قرار گیرند و باید ما این 
گاهیِ  ارزش‌ها را گرامی بداریم و از دســت ندهیم؛ امّا جای شک نیست که خودآ
اسلامی، اکنون گسترش شایانی یافته‌است، از غرب و شمال افریقا1 تا اندونیزیا،2  
گروه‌هــای پرقدرتــی وجود دارد که با فهــم از ارزش‌های اســامی از دین دفاع 
می‌کنند. من اطمینان دارم که توطیه‌های دشمنان دین نمی‌تواند به پیروزی برسد.

 به هرحال؛ مبارزات مسلمانان همیشه به‌خاطر دفاع از حق مظلومان و آزادی 
 3:Wاز قید ظلمت بوده و به گفتۀ سیّد جمال‌الدین افغانی

1. افریقا؛ دوّمین قارۀ بزرگ جهان اســت که مساحت آن 30256599 کیلومتر مربع و جمعیّت آن حدود 
1032219900 نفر تخمین شده‌است و از 55 کشور تشکیل یافته‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، 

ص: 22.
2. جمهوری اندونزی؛ کشوری‌اســت که در آسیای جنوب‌شــرقی و اقیانوسیه موقعیت دارد. مساحت آن 
1904433 کیلومتــر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 23251700 نفر تخمین شده‌اســت، زبان 
رسمی آن باهاسا اندونزیایی، واحد پول آن »روپۀ اندونزی« و پایتخت آن شهر »جاکارتا« می‌باشد. نگاه: 

اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 98.
ر، اندیشــمند و بیدارگر معروف جهان اســام در شعبان سال 

ّ
3. ســیّد جمال‌الدین افغانیG؛ مفک

1254هـ ق، در یک خانوادۀ ســادات در »اسعدآباد« کنر که یکی از ولایات شرقی افغانستان است، دیده 
به جهان گشــود. در شــش ســالگی با پدرش به کابل آمد و علوم مروجه و قرآن‌کریم را نزد پدر فراگرفت. 
طبق ضرورت برای تحصیل بیشتری علوم در 17 سالگی نخستین سفرش را به هند آغاز کرد. در 1857م، 
ه رفت و در 1858م، به تهران ســفر کرد و در این وقت 20 ســال داشــت. در همین 

ّ
به ســفر حج به مک

ســال به کابل برگشت و در ســال 1862م، حین محاصرۀ هرات با »دوست‌محمّد خان« همراه بود و علیه 
م جبهه قرار داشت و در 1863م، در اعلان پادشاهی »شیرعلی خان« 

ّ
اســتعمارگران انگلیس در خط مقد

در هرات حضور داشــت. یک‌سری برنامه‌های اصلاحی را به دربار شیرعلی خان تقدیم کرد؛ امّا از سوی 
دربار رد گردید. ســیّد زمینه را برای کاشتن بذر دعوت در افغانستان مساعد ندید و بار دیگر به تهران رفت 
 به مصر رفت، در 

ً
و حرکــت بیدارگری خویش را در آن‌جا نیز ادامه داد؛ امّا از آن‌جا نیز تبعید گردید و بعدا

مصر نیز برنامه‌های دعوتی خویش را به پیش برد و شــاگردان چون: شــیخ محمّد عبده و شیخ رشید رضا 
 به فرانســه ســفر کرد و در مناظرۀ رویاروی با یک‌تن از فیلسوفان بَنامِ فرانسوی »رِنان« 

ً
را تربیت کرد. بعدا

او را مغلوب ســاخت و مجلۀ »عروةالوثقی« را در پاریس تأســیس کرد. این مجله در بیشترین کشورهای 
جهان به نشر می‌رسید، از آن‌جا به ترکیه آمد و از وی استقبال خوبی صورت گرفت. بالآخره سیّد در ترکیه 
به‌گونه‌ای مرموزی در 5 شــوال 1314هـ ق، در گذشت، بنا به درخواســت دولت وقت افغانستان، جسد 
 Gاز استانبول به افغانستان انتقال داده شد و در دانشگاه کابل دفن گردید، از سیّد Gمطهر ســیّد
آثــار و تألیفات فراوانی به‌جامانده‌اســت: تتمه البیــان فی تاریخ الأفغان، الأعمــال الکاملة لجمال‌الدین 
الأفغانی، الآثارالکاملة، رسائل فی الفلسفۀ والعرفان، مرآة‌العارفین، خاطرات الأفغانی، العروة الوثقی و.. 
نگاه: مجموعۀ الآثار الکاملة، ســیّد جمال‌الدین افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق ســیّد هادی خسروشاهی، 
نشر: دارالشروق الدولیة، قاهره، سال 2002م، شخصیت‌های کلان افغانستان، ص: 15، سیّد جمال‌الدین 
الحســینی الأفغانی بیدارگر عصر و مُعَرفیِ الآثــار الکاملة یا میراث فکریِ ســیّد جمال‌الدین افغانی، از 
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»مسلمانان در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی مُبارَزه می‌کنند.«
 یعنی دین ســرکوبگر نیست؛ بلکه می‌خواهد در برابر استبداد و استعمارگران 
مُقاوَمت کند و اجازه ندهد به سرنوشــت مســلمانان؛ بی‌رحمانه و ظالمانه بازی 

کنند. این منطق جِهاد و مُبارَزۀ اسلام است.
 بار دیگر از برادران و همکاران‌شــان و استادان و مسئولان دانشگاه فردوسی، 

رصت را برای ما مساعد ساختند.
ُ
تشکر می‌کنم که این ف

أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ؛1 وَلسَِایِرالمسُْلمِین.

فضل‌الرحمن فاضل.
1. )می‌گویم: ســخن من همین اســت، به خود و شــما از اللــه' آمرزش می‌طلبم.( بــا این جمله، 
ان، شمارۀ حدیث:  پیامبرY و یارانِ مبارکش گاه‌گاهی سخنرانی‌های‌شان را خاتمه می‌دادند. نگاه: ابن حِبَّ

3828 والسلسلة الصحيحة، از ناصرالدین البانی، شمارۀ حدیث: 2803.





خطابۀ شصت‌وسوّم
در همایشی از شورای اخوّت اسلامی؛
زمان: سه‌شنبه، 2 میزان 1386 هـ ش؛

مکان: کابل، افغانستان.





لاةَُ  ـهِ الَّذِي نصَََ عَبْدَهُ وَاعََــزَّ جُنْدَهُ وَهَزمََ الأحْــزابَ وَحْدَهُ وَالصَّ الحَْمْــدُ للَِـّ

ی بلََّغَ الرِّسالةََ وَأدَّی الأمانةََ وَنصََحَ الأمّةَ  ــامَُ عَلیَ مَنْ لانبَِّیَ بعَْدَهُ، الذَّ وَالسَّ

وَجَاهَدَ فِی سَــبِیلِ اللهِ حَقَّ جِهادِه، وَعَلیَ آلـِـه وَصَحابتَِه وَمَنْ دَعَی بِدَعْوَتهِِ 

ين.1  وَجَاهَدَ فِی سَبیله إِلی يوَْمِ الدِّ

 در آغاز بایسته‌اســت، صمیمانه‌ترین سپاس و شکران خود را از دستگاه‌های 
سمعی و بصری و ارگان‌های نشــراتی ابراز کنم که تصمیم گرفتند - برای دفاع از 
ین ما که همانا 

ّ
ت مؤمن و متد

ّ
ارزش‌های والای دینی و خدمت به اهداف بزرگ مل

اخوّت، وحدت، هم‌بستگی و برادری‌اســت و برای خدمت به آرمان والای امّت 
ةً وَاحِدَةً.. تكُُمْ أمَُّ اسلامی که توحید خالق و وحدت مخلوق اســت؛﴿إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
 در شرایط موجود، ابتکار دوستان عزیز، 

ً
﴾2 - در این محفل اشــتراک کنند. یقینا

یک ابتکار بســیار باارزش اســت. از بارگاه ایزد منان، دست دعا بلند می‌کنم که 
خداوند' پاداش آنان را در دنیا و آخرت عطا بکند.

 ما در زمانی به‌ســر می‌بریم که بسا چهره‌های وابسته به دین و دعوت - تحت 
تأثیر تبلیغات سوء و تهاجم اجنبی- می‌کوشند، گفتار و لهجۀ خود را تغییر بدهند 

1. ســتایش تنها خدایی راست که بنده‌اش را پیروز گردانید و ســپاهَش را عزّت بخشید و درود بر پیامبری 
که پس از او دیگر پیامبری نیست، پیامبری که رسالتش را رساند و امانت را ادا و امّت را سفارش کرد و در 
راه الله آن‌گونه که می‌بایست جِهاد کرد و درود بر آل و یارانش و بر آنانی‌که تا روز واپسین، به دعوت او فرا 

می‌خوانند و در راه او به جِهاد می‌پردازند.
ةً وَاحِدَةً وَأنَـَـا رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ﴾ )اين امّــتِ يگانه‌اي بوده و من  تكُُمْ أمَُّ 2. انبیــاء / 92. ﴿إنَِّ هَــذِهِ أمَُّ

پروردگار همۀ شمایم، پس تنها مرا عبادت كنيد.(
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و وانمــود کنند که به دعوت‌گران دینــی و حمایت‌گران ارزش‌های والای مذهبی، 
قی ندارند؛ تا نشــود در فهرســت نامطلوبی قرار بگیرند؛ امّا افتخار به عزیزان 

ُّ
تعل

حاضر که جرأتمندانه مطابق به فرمودۀ الهی:
ـهِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقـَـالَ إنَِّنِي مِنَ  ــن دَعَا إلَِ اللّـَ مَّ ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ قوَْلً مِّ

المُْسْلِمِيَن﴾1 

 باافتخــار و ســربلندی، مدعی می‌شــوند که مــا مســلمانیم و از دین و از 
ارزش‌های آن حمایت می‌کنیم. البته اخوّت و برادری در اسلام، یک شِعار نیست؛ 
بلکه یک استراتژی‌اســت. ما می‌بینیم اوّلین گام عملی در جهت اخوّت اسلامی 
را پیامبر گرامیY - وقتی‌که به مدینه مهاجر شــدند- برداشــتند و از این طریق 
نه‌تنها هم‌بستگی و وحدت مسلمانان تقویه شد؛ بلکه بسا از مشکلات اقتصادی 
و اجتماعیِ مســلمانانی‌که از وطن و سرزمین‌شان آواره شده بودند و هیچ گناهی 
نداشتند، جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما الله اســت؛ ﴿..إلَِّ أنَ يقَُولوُا رَبُّنَا اللَّهُ..
﴾2 حل شــد و با این حرکت، پیامبر گرامیY برای مسلمانان آموزاند که اخوّت 
اسلامی، یک درس نظری نیست؛ بلکه یک برنامۀ عملی‌است، در ساختار حیات 

اجتماعیِ، اقتصادیِ و سیاسیِ مسلمانان.
 پیامبر اکرمY همه آن عواملی را که باعث تقویت اخوّت و برادری می‌شــد 

- از جمله مَحبّت و دوستی میان مسلمانان - ایجاد می‌کرد.
 رسول اکرمY در حدیث قدسی‌ای فرمودند که در روز قیامت خداوند' 

می‌فرماید: 

1. فصلت / 33. )و يكست خوش‌گفتارتر از آن كس كه به‌سوى الله دعوت کند و كار نيك كند و گويد: من 
]در برابر الله[ از تسليم‌شده‌گانم.(

2. حــج / 40. ﴿الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ بِغَيِْ حَقٍّ إلَِّ أنَ يقَُولـُـوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلوَْلَ دَفعُْ اللَّهِ النَّاسَ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليََنصَُنَّ اللَّهُ  بعَْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ

مَن ينَصُهُُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )همان كســانك‌ىه به ناحق از خانه‏هاي‌شــان بيرون رانده شدند، ]آنان 

گناهى نداشــتند[ جز اينكه م‏ىگفتند: پروردگار ما الله اســت و اگر الله بعضــى از مردم را با بعض ديگر 
دفع نمك‏ىرد، صومعه‏ها و كليســاها و كنيسه‏ها و مساجدى كه نام الله در آن‌ها بسيار برده م‏ىشود، سخت 
 الله به كسك‌ىه ]دين[ او را يارى مك‏ىند، يارى م‏ىدهد؛ چرا كه الله سخت نيرومند 

ً
ويران م‏ىشــد و قطعا
شكست‏ناپذير است.(



مجموع سخنرانی‌های 1385 - 1386 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
63

 1﴾ ﴿..أيَنَْ المُْتحََابُّونَ بِجَلاَلِ اليَْوْمَ أظُِلُّهُمْ فِ ظِلِّ يوَْمَ لاَ ظِلَّ إلِاَّ ظِلِّ

متِ من دوستی و مَحبّت می‌کردند؟ 
َ

)کجا هستند آنانی‌که به‌نام جلال و عَظ
بیایند امروز در ســایۀ رحمت خود آنان را قرار می‌دهم، در روزی‌که ســایه‌ای جز 

سایۀ من وجود ندارد.(
 در حدیث دیگری پیامبرY می‌فرماید:

ـذِي نفَْسِ بِيَــدِهِ، لاَ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنُــوا، وَلاَ تؤُْمِنُوا حَتَّى  ﴿وَالّـَ

لامََ بيَْنَكُمْ﴾2  ءٍ إذَِا فعََلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَشُْوا السَّ تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَ شَْ

)قسم به او که جان من به‌دست اوست، داخل بهشت نمی‌شوید؛ مگر اینکه 
ایمان بیاورید و مســلمان حقیقی نمی‌باشــید؛ تا اینکه با یکدیگر مَحبّت نکنید. 
آیا شــما را به چیزی راهنمایی نکنم که هرگاه آن را انجام دادید، مَحبّت میان شما 

برقرار می‌شود؟ و آن این است که سلام را در میان خویش رواج دهید.(
 عامل دیگری که مسلمانان با هم دوست می‌شوند و احساس اخوّت می‌کنند، 

مسئلۀ ایثار و خودگذری‌است:
﴿..وَيؤُثْرُِونَ عَلَ أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ..﴾3 

 یاران مهاجر پیامبرY که اســاس بزرگ‌ترین پیروزی را به رهبری پیشــوای 
محبوب‌شــان گذاشــتند، عاملی‌که این پیروزی را در آنان به‌وجود آورد، برادری و 
ایثار بود، ایثار تا آن سطح بود که خانوادۀ انصاری به خانوادۀ مهاجرِ آواره می‌گفت:

»تو اکنون برادر منی، نصف خانه با نصف مالِ من مربوط به تو می‌باشــد، تو 
همسر نداری و من دو همسر دارم، یکی را طلاق می‌کنم تا به نکاح تو درآید.«

1. بخشی از حدیث مبارک اســت که می‌فرماید: ﴿عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ~ قاَلَ: قاَلَ: رسَُولُ اللَّهYِ: »إنَِّ 
«﴾ نگاه:  اللَّهَ يقَُولُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أيَنَْ المُْتحََابُّونَ بِجَلَالِ اليَْوْمَ أظُِلُّهُمْ فِ ظِلِّ يوَْمَ لاَ ظِلَّ إلِاَّ ظِلِّ

صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6713.
2. نگاه: سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 68.

ارَ وَالِْيمَانَ مِن قبَْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَــنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَ يجَِدُونَ فِ  ؤُوا الدَّ 3. حشــر / 9. ﴿وَالَّذِيــنَ تبََوَّ
مَّ أوُتوُا وَيؤُثْرُِونَ عَلَ أنَفُسِــهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ  صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّ

فأَوُْلئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ﴾ )و ]نيز[ كســانك‌ىه قبل از ]مهاجران[ در ]مدينه[ جاى گرفته و ايمان آورده‏اند، 

هركس را كه به‌سوى آنان كوچ كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده‌است، در دل‌هاي‌شان 
م م‏ىدارند و هركس 

ّ
حســدى نمي‏ىابند و هرچند در خودشان احتياج ]مبرم[ باشد، آنان را بر خودشان مقد

از خست نفس خود مصون ماند، ايشان‌اند كه رستگاران‌اند.(
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این را می‌گویند، ایثار.
 در جانب مقابل، مهاجر بعد از اظهار سپاس می‌گوید:

»مال و دارای‌ات نصیب تو باشد، من تنها یک همکاری می‌خواهم؛
وقِ..﴾ ﴿..دُلَّنِي عَلَ السُّ

 بــه بازار کار مرا رهنمایی کن؛ تا من خودم کار بکنم و از آبلۀ دســت و عَرَقِ 
جبین خود چیزی به‌دست بیاورم.«4 

 از ســوی دیگر ما می‌بینیم آن چیزهایی‌که باعث اختــال مَحبّت و اخوّت 
می‌شود، پیامبرY آن را نهی می‌کند و می‌فرماید:

سُــوا وَلاَ تنََاجَشُــوا  سُــوا وَلاَ تحََسَّ ﴿لاَ تحََاسَــدُوا وَلاَ تبََاغَضُوا وَلاَ تجََسَّ

وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَاناً﴾5 

 حسد مکنید، غِبطه6 جواز دارد؛ امّا تمنای زوال نعمت غیر را مکنید.
در حدیث دیگر پیامبر اکرمY می‌فرماید:

﴿..دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قبَْلكَُمُ الحَْسَدُ..﴾

ت‌هاست.
ّ
یعنی حسد برنده‌است؛ امّا طاعون امّت‌هاست.. مایۀ تباهی مل

 در بخش دیگر این حدیث فرمودند:
ينَ﴾7  عْرَ، وَلكَِنْ تحَْلِقُ الدِّ ﴿فإَِنَّهَا هِيَ الحَْالقَِةُ، لاَ أقَوُلُ تحَْلِقُ الشَّ

4. بخشی از حدیث مبارک است که می‌فرماید: ﴿عَنْ أنَسٍَ~ قاَلَ قدَِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُْ عَوْفٍ فآَخَى 
بِيعِ الأنَصَْارِيِّ فعََــرضََ عَليَْهِ أنَْ ينَُاصِفَهُ أهَْلـَـهُ وَمَالهَُ فقََالَ عَبْدُ  Y بيَْنَهُ وَبيََْ سَــعْدِ بنِْ الرَّ النَّبِــيُّ

 Y وقِ فرََبِحَ شَيْئاً مِنْ أقَِطٍ وَسَمْنٍ فرَآَهُ النَّبِيُّ الرَّحْمَنِ باَركََ اللَّهُ لكََ فِ أهَْلِكَ وَمَالكَِ، دُلَّنِي عَلَ السُّ

Y مَهْيَمْ ياَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قاَلَ ياَ رسَُــولَ اللهِ تزَوََّجْتُ  بعَْدَ أيََّامٍ، وَعَليَْهِ وَضٌَ مِنْ صُفْرةٍَ فقََالَ النَّبِيُّ

Y أوَْلمِْ وَلوَْ بِشَــاةٍ﴾  امْرَأةًَ مِنَ الأنَصَْارِ قاَلَ فمََ سُــقْتَ فِيهَا فقََالَ وَزْنَ نوََاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فقََالَ النَّبِيُّ

نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 3937.
5. )نســبت به همدیگر حســد مورزید و به زیان یکدیگر سازش مکنید و کینۀ همدیگر را به دل مگیرید و 
پشت به همدیگر مکنید و معاملۀ همدیگر را برهم مزنید. بر دست همدیگر مزنید. ای بندگان خدا ! برادر 

همدیگر باشید.( نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6703.
6. غِبطه؛ رشک‌بردن بر سعادت و نیکی کسی، بدون بدخواهی نسبت به آن شخص. نگاه: فرهنگ فارسی 

معین.
Y قاَلَ: »دَبَّ إِليَْكُمْ  ثهَُ أنََّ النَّبِىَّ بيََْ بنَْ العَْوَّامِ حَدَّ ثهَُ أنََّ الزُّ 7. بخشی از حدیث مبارک است: ﴿حَدَّ
ينَ وَالَّذِى  ــعْرَ وَلكَِنْ تحَْلِقُ الدِّ دَاءُ الأمَُمِ قبَْلكَُمُ الحَْسَــدُ وَالبَْغْضَاءُ هِىَ الحَْالقَِةُ لاَ أقَوُلُ تحَْلِقُ الشَّ

نفَْــىِ بِيَدِهِ لاَ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنُــوا وَلاَ تؤُْمِنُوا حَتَّى تحََابُّوا أفَلَاَ أنُبَِّئكُُمْ بَِا يثُبَِّتُ ذَاكُمْ لكَُمْ 

لامََ بيَْنَكُمْ﴾ ترجمۀ حدیث مبارک گذشت، نگاه: سنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 2699. أفَشُْوا السَّ
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)حسد برنده‌اســت؛ امّا تیغی‌اســت که موی را تراش نمی‌کند؛ بلکه دین را 
تراش می‌کند.(

 هرکسی‌که حســد می‌کند، گویا که دین را از قلب و ضمیر خود می‌تراشد و 
دُور می‌اندازد.

برادران مسلمان!
 Yدر قسمت مصونیت جانی و مالی و به‌خاطر تحکیم اخوّت، پیامبر اکرم 

می‌فرماید:
﴿..المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْــلِمِ لاَ يظَلِْمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ وَلاَ يحَْقِرهُُ.. كُلُّ المُْسْلِمِ 

عَلَ المُْسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرضُْهُ..﴾1 

یعنی مســلمان در برابر مسلمان دیگر مســئولیت کامل دارد؛ جان و خون او 
مصون است، شرف و حیثیّت او مصونیت دارد.

 البته ما امروز در جهانی به‌ســر می‌بریم که پر از توطیه‌اســت؛ امّا توطیه‌ها 
تازه نیســت؛ از گذشــته‌های دُور در گذرگاه تاریخ، مســلمانان هدف توطیه‌های 
دشمنان قرار داشتند؛ امّا عمده‌ترین چالشی‌که بنیاد امّت اسلامی را تکان می‌دهد، 
اختلاف اســت؛ اختلاف مذهبی و قومی، اختلاف‌های سلیقوی و فکری و انواع 
اختلاف‌های دیگر؛ اختلاف مذهبی عیب نیســت؛ بلکه کمال اســام را نشــان 
می‌دهد، حریّت فکر در اســام را نشــان می‌دهد، لذا یکی از اصول اساسی در 
نظام فکری و سیاسیِ اسلام، حریّت فکری‌است؛ حتّی حریّت اعتقادی هم برای 
کســانی‌که تا هنوز مسلمان نشده‌اند، وجود دارد. انسان پیش از اسلام در انتخاب 
دین آزاد اســت؛ حتّی پدر حق ندارد پســر خود را که هنوز مسلمان نشده‌است، 

به‌زور مسلمان کند.
 در مورد شأن‌النزول آیۀ:

ینِ..﴾2  ﴿لا إکِْراهَ فِی الدِّ
1. ترجمۀ حدیث مبارک گذشت. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 4650.

َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ فمََنْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن بِاللهِّ فقََدِ اسْتمَْسَكَ  ينِ قدَ تَّبَيَّ 2. بقره / 256. ﴿لاَ إكِْراَهَ فِ الدِّ
بِالعُْــرْوَةِ الوُْثقَْــىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )در دين هيچ اجبارى نيســت و راه از بيراهه به‌خوبى 

آشكار شده‌است. پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به الله ايمان آورد، به يقين، به دستاويزى استوار -كه 
آن را گسستن نيست- چنگ زده‌است و خداوند شنواى داناست.(
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 مفسّرین می‌نویسند:
زْرَج«1 فکر 

َ
»در زمان هجرت مسلمانان به مدینه، تعدادی از قبایل »اوسْ وَ خ

می‌کردند که اگر یهودیان اطفال را تربیه کنند، عمر طفل دراز می‌شود، بناءً اطفال 
خود را به آنان می‌سپردند، یهودیان این اطفال را یهودی می‌ساختند، پس از اینکه 
دعوت اسلامی به مدینۀ منوره آمد، پدران و مادران این اطفال، بر آنان فشار آوردند 

تا مسلمان شوند.
ینِ..﴾ نازل شد که   پیامبر اکرمY از این عمل خبر شدند و ﴿لا إکِْراهَ فِی الدِّ
حکم می‌کرد، شــما نمی‌توانید به‌زور این کودکان را مسلمان سازید؛ امّا می‌توانید 

آنان را دعوت کنید.«2 
 طوری‌که گفتیم؛ چلنج خطرناک مســلمانان اختلافات است. اختلافات را 
گاهی نداشتند، یا   آ

ً
کســانی به‌وجود آوردند که به اصول و ارزش‌های دینی عمیقا

هم در کشمکش‌های خونین، یکدیگر خود را تفسیق و تکفیر کردند.
 هنوز هم این مشــکل در مواردی وجود دارد، که رسالت همۀ ما به‌خصوص 
علمای بزرگوار ما این اســت که هرطوری که شــود، این اختلاف را حل کنند؛ تا 

ت مسلمان ما نشود.
ّ
بیشتر از این باعث ضعف و ناتوانیِ امّت اسلامی و مل

 البته به‌نام قــوم، زبان و نژاد هم اختلافات زیادی به‌میان آمده‌اســت که این 
اختلافات از جملۀ دردها و مصیبت‌هایی بزرگی‌اســت که دامن‌گیر جهان اسلام 

شده‌است.
ت اصلی شکســت دولت‌های بزرگ اسلامی؛ از جمله دولت 

ّ
 اختلافات عل

پیشرفتۀ مسلمان در اندلس می‌باشد. مسلمانان نزدیک به هشت‌صد سال به‌عنوان 
یک مرکز قدرتمنــد فرهنگی در اندلس حکومت کردنــد، در آن‌جا اروپایی‌ها به 

ــزْرَج‌؛ دو تيــرۀ مهم‌ از اعراب‌ يمانى كه‌ از مدت‌ها پيش‌ از اســام‌ در شــهر يثرب‌ )مدينه( 
َ

1. اوس‌ْ وَ خ
ســاكن‌ شدند، بيشــتر نسب‌‌نگاران‌ و مؤرخان‌ ســده‌های‌ نخستين‌ هجری‌ به‌ سلسلۀ‌ نســب‌ اين‌ دو تيره‌ از 
زْرَج اســام‌ آوردند 

َ
طريق‌ »بنومازن‌ بن‌ ازد« اشــاره‌ كرده‌اند. با هجرت‌ پيامبراکرمY به‌ يثرب‌، اوس‌ْ وَ خ

و »انصــار« عنوان‌ يافتند و خــود بدان‌ افتخار مك‌ىردند. نگاه: زندگانی پیامبر اســام حضرت محمّد بن 
عبداللهY، ص: 702 - 704.

ينِ..﴾. 2. نگاه: تفسیر القرطبی، ذیل آیۀ: ﴿لاَ إكِْراَهَ فِ الدِّ
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تحصیل می‌آمدند، شهرهای اندلس به اندازۀ پیشرفته بود که یک مؤرخ انگلیسی1  
می‌نویسد:

به2 می‌رفتیم، کوچه‌ها و جادّه‌ها، همه ســنگ فرش بود، 
ُ

رط
ُ
»زمانی‌که ما به ق

در آن‌جا حمّام‌های خصوصی، باغ‌های زیبا و عمارات بسیار خوبی وجود داشت؛ 
امّا چون به لندن  برمی‌گشــتیم تا زانو در گِل فرو می‌رفتیم، در همۀ لندن یک یا دو 

حمّام عمومی وجود داشت، در آن‌جا حمام‌نکردن یک ارزش بود.«
 حتّی از یکی از کشیش‌ها روایت است که گفته‌است: »شصت سال است که 

آب را بر بدن خویش نریختم.«
ن اسلامی؛ در نتیجۀ تفرقه و کشمکش سیاست‌مداران 

ّ
 سرانجام این مرکز تمد

از میان رفت؛ متأســفانه امروز کشــورهای ما میدان جنگ قــرار گرفتند، روزانه 
ده‌ها و صدها مسلمان، در گوشــه‌های مختلف جهان توسّط جنگ‌های تحمیلی 
بْل جنگ می‌نوازد و 

َ
کشته می‌شوند؛ امّا بازهم می‌شــنویم که یک وزیر خارجه ط

می‌خواهد باز جنگ دیگری در کشورهای اسلامی دَر بگیرد، می‌دانیم که در پس 
این حرف‌ها چه نیت‌هایِی وجود دارد.؟!

 پــس ما نباید بیش از این اجازه بدهیم کــه اختلافات باعث نفوذ دیگران در 
کشورهای ما شود و جنگ و کشمکش‌های خونین را به‌میان بیاورند.

 من امیدوارم که در این ماه مبارک؛ این اقدام، دولت مســتعجل3 نباشد؛ بلکه 
یک اقدام نیک باشد که به تعقیب آن قدم‌ها و برنامه‌های دیگر نیز روی‌دست گرفته 
1. شاید منظور رهبر شهیدW؛ »استانلی لن پول«، باشد که بیش از پنجاه جلد کتاب و رساله در باب 
تاریخ و مســکوکات سلاطین اســام تألیف کرده که از آن جمله‌: کتاب »طبقات سلاطین اسلام« است. 

مرکز تدوین..
 بَ[ )اِخ ( شهری‌است در اسپانیا دارای 103000 جمعیّت که آن را فنیقیان بنیاد کردند و 

ُ
 ط

ُ
2. قرطبة؛ ]ق

س آن را پایتخت خود قرار دادند. در روزگار آنان این شهر 
ُ
ل

َ
ند

َ
رومانی‌ها آباد ساختند و آن‌گاه خلفای اموی ا

رونق و جلای بیشــتری گرفت و بناهای مجللی در آن بنیاد گشــت که از آن جمله می‌توان کاخ زهرا را نام 
به مســقط الرأس سینیکای فیلسوف و لوقانوس و ابن رشد است. )ذیل المنجد(. این شهر بر کِنار 

ُ
رط

ُ
برد. ق

نهر وادی کبیر اســت و در آن آثار عربی بسیاری اســت. بزرگ‌ترین آن‌ها مسجد جامعی‌است که به‌دست 
عبدالرحمن ساخته شده‌است. گویند قرطاجی‌ها این شهر را بنیاد کردند و از سال 711 تا 1236م، به‌دست 

اعراب بود. جمعیّت آن به سال 1954م، حدود 180000 نفر بوده‌است. به نقل از لغت‌نامۀ دهخدا.
3. راســتی خاتم فیروزۀ بواســحاقی ** خوش درخشید؛ ولی دولت مســتعجل بود. نگاه: دیوان حافظ 

شیرازی، ص: 165.
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شود.
 دوست‌های عزیز! باز هم از شما صمیمانه اظهار سپاس می‌کنم.

ــامُ عَلیَْکُمْ ورحَْمةُاللهِ  أقوُْلُ قوَْلیِ‌هذا، وَأسْــتغَْفِراُللهَ لیِ وَلکَُم1ْ والسَّ

وَبرَکَاتهُ.

1. گذشت.



خطابۀ شصت‌وچهارم
در همایش بزرگداشت از شهادت سیدّ مصطفی کاظمی؛

زمان: جمعه، 25 عقرب 1386 هـ ش؛
مکان: کابل، حوزۀ خاتم‌الأنبیاء.





بِسْمِ اللهَ الرَّحْمنِ الرَّحِیْم * الحَْمْدُ للِهِّ وَسَلَمٌ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 

حضار گرامی!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 درود به روان پاک تمام شــهدای حادثه خونین بغلان.2 شکی نیست که این 
عزیزان و در رأس شهید بزرگوار ســیّد مصطفی کاظمی3 را به حق می‌توان شهید 

1. ستایش از آن الله است و درود و سلام بر بندگان برگزیدۀ او.
2. غلان؛ یکی از ولایات شمال‌شرقی افغانستان به شمار می‌رود. مساحت آن 18255,2 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن قرار احصائیۀ سال 1391هـ ش، حدود 863,7 نفر تخمین شده‌است. مرکز آن شهر پلخمری 

است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 351  و 367.
3. سیّد مصطفی کاظمی فرزند سیّد گل؛ در سال ۱۳۴۲هـ ش، در ولایت پروان شهرستان »سرخ پارسا« 
به دنیا آمد. تحصیلات خود را در کابل آغاز کرد و تا مقطع لیســانس ادامه داد. با آغاز جِهاد مردم مسلمان 
افغانســتان، در ســنگر مُبارَزه و جِهاد قرار گرفت و با شــجاعت و درایتی‌که در دوران جِهاد از خود نشان 
داد، به‌حیث یک‌فرمانده برازنده و دلیر در جمع پاســداران جِهاد اســامی افغانســتان تبارز کرد. او عضو 
فعال شــورای رهبریِ دولت اسلامی افغانستان بود. بعد از ســقوط طالبان، در حکومت انتقالی و مؤقت 
به‌حیث وزیر تجارت تعیین گردید و یکی از وزرای فعال و دل‌ســوز در کابینه به شمار می‌آمد که خدمات 
فراموش‌ناشدنی‌ای را در طی دوران مسئولیتِ خویش به انجام رساند. پس از تعیین دولت انتخابی با توجّه 
به تحوّلات جدید سیاســیِ در کشــور، حزب اقتدار ملی را بنیان نهاد که از طرف اعضای حزب به‌حیث 
رهبــر حزب اقتدار ملی برگزیده شــد. همچنان آقای کاظمی به‌حیث نمایندۀ مردم کابل در شــورای ملی 
و رئیس کمیســیون اقتصادی آن شــوری، ایفای وظیفه کرد، همچنان به‌عنوان رئیس کمیســیون سیاسی و 
ســخنگوی جبهۀ ملی به رهبری شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانیW برگزیده شد. سرانجام وی در 
مسیرِ خدمت به مردم و کشور در ۱۵ عقرب ۱۳۸۶هـ ش، هنگامی‌که از سوی پارلمان کشور برای بررسی 
وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود، در یک‌عمل تروریســتی به همراه تعدادی چند از نمایندگان مردم 
در شورای ملی و تعداد کثیری از مردم و کودکان به شهادت رسید. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2- 7، دور 

ششم، سال ششم، شمارۀ 25، شنبه 19 عقرب 1386هـ ش.
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ت افغانستان خواند. شهادت سیّد مصطفی کاظمی دردناک‌ترین حادثه‌ای بود 
ّ
مل

که نه‌تنها شــورای ملی افغانستان، حزب اقتدار ملی و خانوادۀ بزرگوار این شهید، 
دوســتان و عزیزان، همسنگران و یاران او را شــدیدا تکان داد؛ بلکه این حادثه در 
 یکی از دردناک‌ترین حوادثی بود که برای همۀ ما اعلان هوشیارباش 

ً
کشور ما، یقینا

می‌دهد که چه توطیه‌هایی در کمین اســت. توطیه‌هایی که می‌خواهند آواز حق و 
حقیقت فرزندان جرأتمند و شجاع این کشور را خاموش کنند. دست‌های ناپاکی 
هســتند که می‌خواهند عناصر مؤمن و دل‎ســوزی را کــه آرزوی خدمت به وطن 
عزیز خود را دارند و فرزندان برومندی را که ســالیان دراز است که سینه‌های خود 
را ســپر ساخته‌اند؛ تا از دین، عزّت و ســرفرازی این کشور دفاع کنند و امروز، در 
شرایط کنونی تصمیم داشتند و تصمیم دارند که بار دیگر از  وحدت ملی، عزّت و 
ســربلندی و آبادی و آزادی، مردانه‌وار و جرأتمندانه دفاع کنند، با توطیه‌هایی شوم 
ت محروم ما را 

ّ
و ننگیــن از میان مردم مظلوم ما ناجوانمردانه نابود ســازند؛ تا مل

محروم‌تر سازند.
ت، شخصیت‌ها و سیاست‌مداران، 

ّ
 شکی نیست که سرمایه‌های بزرگ هر مل

ت‌اند. این سرمایه‌ها به هیچ وجه 
ّ
اندیشمندان، علما، جِهادگران و دل‌سوزان آن مل

با سرمایه‌های مادی قابل مقایسه نیســتند، می‌شود سرمایه‌های مادی را به‌دست 
آورد؛ امّا سرمایه‌های بزرگ معنوی و این دانه‌های قیمتی همیشه به‌دست نمی‌آیند. 
ت ما سال‌ها در انتظار بود؛ تا این شخصیت‌ها از میان سنگرهای پرافتخارِ خون 

ّ
مل

ت و این سرزمین 
ّ
و شهادت سر بلند کردند و بی‌شایبه در سخت‌ترین روزگارِ این مل

 این شــخصیت‌ها 
ً
مردانه از تاریــخ و فرهنگ و دین و ارزش‌ها دفاع کردند. یقینا

زمانی‌که از جمع ما می‌روند جای‌شــان برای همیش خالی‌اســت. دیگر سخنان 
دلنشــین مصطفی کاظمی، بررســی‌های عالمانه و جرأتمندانه‌اش، تحلیل‌های 
سیاســی و اقتصادی‌اش از اوضاع کشــور برای همیش خاموش شده‌است؛ امّا از 

آن‌جا که ما مسلمانیم مطابق به فرمودۀ الهی که می‌فرماید: 
ــاتَ أوَْ قتُِلَ  دٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّسُــلُ أفَإَِن مَّ ﴿وَمَــا مُحَمَّ
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انقَلبَْتمُْ عَلَ أعَْقَابِكُمْ..﴾1 

 ما مأیوس نمی‌شــویم، چون کســانی‌که وابسته به مکتب اســام‌اند؛ حتّی 
زمانی‌که عزیزترین و بزرگ‌ترین هســتی انســانیّت را از دســت می‌دهند - که او 

پیامبر گرامیY است- مأیوس نمی‌شوند و دست از تلاش نمی‌گیرند.
 خداوند در بارۀ پیامبرY می‌فرماید: 

»اگر بمیرد و یا کشــته شود، شــما رهروان آیا از راه او منحرف می‌شوید؟ آیا 
منقلب می‌شوید، راه و رسم پیامبر اسلام را می‌گذارید؟«

 نه‌خیر، راهی‌که اسلام گذاشته و پیامبر گذاشته و این عزیزان آن راه را با خون 
خود تا آخرین لحظۀ حیات ادامــه دادند، ادامه دارد. اگرچه به لحاظ فزیکی آواز 
ت - 

ّ
شــهید کاظمی خاتمه یافته؛ امّا فریاد دلنشــین او در اعمــاق وجدان این مل

به‌عنوان یک فرزند اصلاح‌طلب در مُبارَزۀ خود - همیش خاموش نخواهد شــد. 
شما بار بار شنیده‌اید که او و یارانش می‌گفتند:

 »ما در جبهۀ ملی به‌عنوان اپوزیسیونی‌که همیش نقادی کند و از دولت انتقاد 
بنماید، نیســتیم. ما نمی‌خواهیم با موضع‌گیری‌های تنــد، تزلزل در دولت ناتوان 
خود و شــرایط آســیب‌پذیر کشــور خود ایجاد کنیم؛ بلکه ما آرزومند آنیم که تا 
ت‌مان هرکار خوبی کــه انجام می‌گیرد، از او حمایت 

ّ
به‌عنــوان بازوی نیرومند مل

بکنیم و دل‌سوزانه انتقاد بکنیم.«
 بدون انتقاد هیچ اصلاحی در هیچ جایی به‌میان نمی‌آید. یکی از اصول 

ً
 یقینا

عمده در نظام سیاســیِ اسلام محاسبه از خود و نقادی از خود و امر به معروف و 
نهی از منکر از دیگران است. به این اساس سیّد مصطفی کاظمی؛ تا آخرین لحظۀ 
زندگی به‌عنوان یک ناقد دل‌ســوز در قضایای ملی و بین‌المِللی تماس می‌گرفت و 

دل‌سوزانه حقایق را بازگو می‌کرد، بدون آنکه هیچ نوع نیّت سویی در میان باشد.
 سوالاتی وجود دارد، که باید بکوشیم با تحقیق جدی در بارۀ این سوالات، به 

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلَ أعَْقَابِكُمْ  دٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِن مَّ 1. آل‌عمران / 144. ﴿وَمَا مُحَمَّ
اكرِِين﴾ )محمّد جز پيغمبري نيست و پيش از  وَمَن ينَقَلِبْ عَلََ عَقِبَيْهِ فلَنَ يضََُّ اللهَّ شَــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُّ الشَّ

او پيغمبراني بوده و رفته‌اند؛ آيا اگر او بميرد يا كشــته شود، چرخ مي‌زنيد و به عقب برمي‌گرديد؟! و هركس 
به عقب باز گردد، هرگز كوچك‌ترين زياني به الله نمي‌رساند و الله به سپاسگزاران پاداش خواهد داد.(
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ی دولت و همۀ ما باید روشن کنیم 
ّ

 جواب بدهیم و با تحقیق جد
ً
این سوالات عملا

که قاتلان جنایت‌کار و آن دست‌های ناپاک که این حادثۀ خونین را به راه انداختند، 
چه کسانی بودند؟ آیا مصطفی کاظمی، شهیدِ حق و حقیقت صراحت لهجۀ خود 
بود؟ آیا دست خاین و خاینانه‌ای در کمین نشسته‌است؟ آیا گروه‌هایی‌که احمقانه 
فرزندان مظلوم، کودک، زن و امام مســجد را می‌کشند، عامل این حادثه‌اند؟ و یا 

توطیه‌های دیگر در کار بود که باعث این حادثۀ دردناک شد؟
 ســخت باید کوشــید. گاه‌گاهی می‌شــنویم، بعضی می‌گوینــد: »بحث و 

صحبت روی حادثۀ بغلان یک استفادۀ سیاسی‌است.«
 من تعجب می‌کنم، حتّی برخی از حلقه‌های خارجی هم این صحبت را راه 
می‌اندازند؛ یعنی بگذارید که فاجعه‌ها تکرار شود و دهن‌ها بسته باشد و هر روز - 

خدای ناخواسته- شاهد چنین فاجعه‌های خونین باشیم، نه خیر.
 به عقیدۀ من چنین صحبت‌هایی، در واقعیت خود یک بحث سیاسی‌است؛ 
امّا صحبت در بارۀ این فاجعۀ دردناک، کمک به دولت و کمک به امنیت اســت. 
اگر خواســته باشیم دوسیه‌ها پیچانده شود و همه خاموش باشیم، می‌ترسم که هر 

روز این فاجعه تکرار شود.
 به این اســاس همه متوجه بوده باشیم؛ تا ریشــه‌یابی این فاجعه بسیار دقیق 
و دل‌ســوزانه صورت بگیرد؛ تا بدین وســیله دیگر اجازه ندهیم که جنایت‌کاران، 

 مرتکب شوند.
ً
جنایت‌های را متکررا

 به هرحال، اگرچه جای کاظمی خالی‌اســت؛ امّا یاران و هم‌سنگران وی این 
راه را ادامه می‌دهند.

أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ؛1 

1. گذشت.



خطابۀ شصت‌وپنجم
در همایش بزرگداشت از شهدای حادثۀ بغلان؛

که از سوی بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، تدویر 
یافته بود؛

زمان: شنبه، دهم قوس 1386 هـ ش؛
مکان: کابل، هوتل صافی لاندمارک.





ــامُ عَلَ نبَِيِّنَا وَعَلـَـی آلهِِ وَأصَْحَابِهِ  لاةُ وَالسَّ الحَْمْــدُ للهِّ ربَِّ العَالمَِین وَالصَّ

أجَْمَعِين؛1  امّا بعد:

 در آغاز از برادر ارجمند احمدولی مســعود، رئیس »بنیاد مسعود شهید«2 و 
کید می‌کنم که شهیدان به خانوادۀ  همکارانش، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و تأ
خاصی متعلق نیستند، وارث شهیدان، همه دوستداران حق و همه مؤمنان‌اند. این 

 ضمن این آیۀ مبارکه بیان می‌کند:
ً
حقیقت را قرآن‌کریم صریحا

ن قضََی  ﴿مِــنَ المُْؤْمِنِيَن رجَِــالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْــهِ فمَِنْهُم مَّ

لوُا تبَْدِيلً﴾3  ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ نحَْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

)از میان مؤمنان هســتند کســانی‌که در تعهد خود که با خدا و مســلمانان 
ه‌ای 

ّ
بسته‌اند، صادقانه عمل کردند، برخی آنان در مسیر تعهد خود جان دادند و عد

در سنگرهای دفاع از ارزش‌ها و و آرمان والای شهدا، صادقانه قرار دارند و در این 
مسیر هیچ‌نوع تغییر و تبدیلی به خود راه ندادند.(

 شکی نیست که شهدای عزیز ما هریکی به‌جای خود مقام والا و منزلت بس 
ت عزیز ما دارند. شماری 

ّ
بزرگی، هم در پیشــگاه خداوند' و هم در میان مل

1. ستایش خدایی راست که پروردگار جهانیان است. درود و سلامتی باد بر نبیِ ما )محمّدY( و بر آل، 
اصحاب و همۀ مؤمنان.

2. بنیاد شــهید احمدشاه مسعود؛ در ســال 2003م، مطابق با 1382هـ ش، تأسیس شد و اکنون ریاست 
آن را احمدولی مســعود برادر قهرمان ملی کشور شــهید احمدشاه مسعود، به‌عهده دارد. مرکز تدوین آثار 

رهبر شهید.
3. احزاب / 23.
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از شهیدان ما در حسّــاس‌ترین دوره‌ها، برای دفاع از ارزش‌های آزادی و استقلال 
افغانســتان، جان‌های شیرین خود را از دســت داده‌اند، سپه‌سالار شهید انجینیر 
احمدشــاه مســعود و صدها و هزاران تن از یاران هم‌ســنگر و باوفای او در سایر 

سنگرها، در این مسیر جان دادند.
 در مرحلۀ کنونی، بار دیگر شــاهدِ شهادت شــهیدان فراوان دیگری‌ایم، این 
مَت 

َ
شهیدان وارث همان سنگرداران و شــهدای بزرگی‌اند که به‌خاطر احیای عَظ

س وارد عرصه‌های مختلف سیاسیِ و اجتماعیِ شدند 
ّ

اســامی با یک آرمان مقد
و در جهت هم‌بســتگی و وحدت ملیِ افغانســتان خدمت کردند و سرانجام در 
بات افغانســتان صورت 

َ
اثر جنایت ننگینی‌که از طرف دشــمنان صلح، امنیت و ث

گرفت، جان‌های خویش را از دســت دادند که در جملۀ این شــهیدان شــش تن 
از اعضای عزیز پارلمان نوپای افغانســتان و مجموعــه‌ای از جوانان و نوجوانان 
عزیزی‌کــه تازه پا به بهار زندگی نهاده بودند، قرار دارند، که مظلومانه در میان دود 

و آتش جان دادند. روح همۀشان شاد باد.
 از جملۀ این شهیدان بزرگ، شهید کاظمی1 است؛ کاظمی چهره‌ای‌است که 
ه‌های پرغرور و درّه‌های مردخیز افغانستان با او آشناست. او در سنگر 

َّ
ل

ُ
وادی‌ها و ق

ت افغانستان سِلاح برداشت و مُبارَزه کرد.
ّ
دفاع از آزادی و استقلال مل

 نیز همواره 
ً
 کاظمی؛ در دوران مُقاوَمت، در برابر توطیه‌های سیاه ایستاد و بعدا

در صحنه حاضــر بود و تا آخرین روزهایی‌که جان را به‌جان‌آفرین می‌ســپرد، در 
سنگر خدمت به مردمش قرار داشت.

ر و 
ّ
 سیاست‌مدار یا متفک

ً
 البته شــخصیت‌هایِی داریم که یک بُعدی‌اند، بعضا

 دیگر، چندبُعدی‌اند و در زمینه‌های 
ِ

دانشــمند، برخی سخنور و نویسنده؛ امّا برخ
مختلف درخشندگی دارند.

 کاظمی؛ شــخصیتی از این تبار بود، او هم سیاســت‌مدار بود، هم سخنور 
ماهر و هم مجاهدِ سرســپرده در راه دفاع از دین و آزادی کشــورش، او شخصیت 
وارسته‌ای بود که در هیچ نهاد آموزشی، درس اقتصاد را از لحاظ نظری فرا نگرفته 

1. گذشت.
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بود؛ امّا به‌عنوان یک وزیر موفق، وزارت تجارت افغانســتان را در حسّــاس‌ترین 
شرایط رهبری کرد و در مورد فهم موضوعات اقتصاد استعداد خاصی داشت.

 آیۀ قرآنی‌است که خداوند' در آن می‌فرماید:
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَُلِّمُكُمُ اللَّهُ..﴾1 

 یعنی زمانی‌که انسان از خداوند بترسد و تقوی پیشه کند، خداوند' وی را 
دانش می‌آموزاند. چه بسا انسان‌هایی را می‌شناسم که نزد هیچ معلمی زانو نزده‌اند 
و هیچ کتابی هم نخوانده‌اند؛ امّا انسان‌های پرهیزگار، باتقوی و خداپرست بودند 
و خداوند برای‌شــان دانش عطا کرد. بسیاری از شــعرایِ بزرگ را می‌شناسیم که 
د نبودند. بسیار اندیشــمندانی را می‌شناسیم که تحصیلات 

َ
خواندن و نوشــتن بَل

محدودی دارند، بسیاری از شخصیت‌ها را می‌شناسیم که دانش اکادمیک اندکی 
دارند؛ امّا انســان‌هایی‌اند کــه در ابعاد مختلف موفقیت‌های زیاد نصیب‌شــان 

شده‌است.
  امروز کاظمی در میان ما نیست؛ امّا خاطره‌ها و مبارزات او، سیمای تابناک 

ى فاَكْتبُوُهُ وَليَْكْتبُ بَّيْنَكُمْ كَاتبٌِ بِالعَْدْلِ  سَــمًّ 1. بقره / 282. ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا تدََاينَتمُ بِدَينٍْ إِلَ أجََلٍ مُّ
وَلاَ يأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كمََ عَلَّمَهُ اللهُّ فلَيَْكْتبُْ وَليُْمْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ الحَْقُّ وَليَْتَّقِ اللهَّ رَبَّهُ وَلاَ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فإَن 

كَانَ الَّذِي عَليَْهِ الحَْقُّ سَــفِيهًا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لاَ يسَْــتطَِيعُ أنَ يُلَِّ هُوَ فلَيُْمْللِْ وَليُِّهُ بِالعَْدْلِ وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَينِْ 

هَدَاء أنَ تضَِلَّ إحْْدَاهُمَ فتَذَُكِّرَ إحِْدَاهُمَ  ن ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ من رِّجَالكُِمْ فإَِن لَّمْ يكَُوناَ رجَُليَِْ فرَجَُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

ــهَدَاء إذَِا مَا دُعُواْ وَلاَ تسَْــأمَُوْاْ أنَ تكَْتبُُوْهُ صَغِيراً أوَ كَبِيراً إِلَ أجََلِهِ ذَلكُِمْ أقَسَْــطُ عِندَ اللهِّ  الأخُْرَى وَلاَ يأَبَْ الشُّ

ــهَادَةِ وَأدَْنَ ألَاَّ ترَتْاَبوُاْ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارةًَ حَاضِةًَ تدُِيرُونهََا بيَْنَكُمْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ ألَاَّ تكَْتبُُوهَا  وَأقَوْمُ للِشَّ

وَأشَْــهِدُوْاْ إذَِا تبََايعَْتمُْ وَلاَ يضَُآرَّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ وَإنِ تفَْعَلوُاْ فإَِنَّهُ فسُُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَّ وَيعَُلِّمُكُمُ اللهُّ وَاللهُّ 

ءٍ عَلِيمٌ﴾ )ای کسانی‌که ايمان آورده‌ايد؛ چون وامی تا مدتی معين به يکديگر دهيد، آن را بنويسيد  بِكُلِّ شَْ

و بايد در بين شــما کاتبی باشــد که آن را به درستی بنويســد و کاتب نبايد که در نوشتن از آنچه الله به او 
آموخته‌است سرپيچی کند و مديون بايد که بر کاتب املا کند و از الله، پروردگار خود بترسد و از آن هيچ 
نکاهد، اگر مديون سفيه يا صغير بود و خود املاکردن نمی‌توانست؛ ولی او از روی عدالت املا کند و دو 
شاهد مرد به شهادت گيريد، اگر دو مرد نبود، يک مرد و دو زن که به آنان رضايت دهيد شهادت بدهند؛ تا 
اگر يکی فراموش کرد، ديگری به يادش بياورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد که از شهادت 
خودداری کنند و از نوشــتن مدت دين خود، چه کوچک و چه بزرگ، ملول مشــويد، اين روش در نزد الله 
عادلانه‌تر است و شهادت را استوار دارنده‌تر و شک و ترديد را زايل‌کننده‌تر و هرگاه معامله نقدی باشد، اگر 
برای آن ســندی ننويسيد، مرتکب گناهی نشده‌ايد و چون معامله‌ای کنيد، شاهدی گيريد و نبايد به کاتب 
و شــاهد زيانی برسد که اگر چنين کنيد نافرمانی کرده‌ايد از خدای بترسيد، خدا شما را تعليم می‌دهد و او 

گاه است‏.( بر هرچيزی آ
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و احســاس پاک او، صمیمیّت و دل‎سوزی او - که چون پروانه برای وطن و مردم 
تش حضور دارد.

ّ
می‌تپید- در وجدان همۀ ما و در وجدان مل

 در ســال جاری شــاهد حوادث دردناکی بودیم، از جمله دردناک‌ترین این 
حوادث، حادثۀ 15 عقرب بغلان بود، ما منتظریم که مسئولان دولت، جنایت‌کاران 

را کشف و گرفتار کنند.
 من یقین دارم که با افشاشــدن جنایت‌کاران، بســیاری از حقایقِ پشت‌پرده 
 آقای احمدولی اشاره کرد، ما که در 

ً
روشن خواهد شــد، در غیر آن، چنانچه قبلا

بستر بحران‌ها و بی‌اعتمادی‌ها قرار داریم، اگر به‌ارتباط تحقیق این جنایت، توجّه 
ی صورت نگیرد، می‌ترسم که بحران‌ها از کنترول خارج شود و دیگر به آسانی 

ّ
جد

حل نگردد.
 بار دیگر از آقای احمدولی و همۀ دوستان در »بنیاد شهید احمدشاه مسعود« 

اظهار سپاس می‌کنم.
روح شهیدان ما شاد و راه‌شان پر راهرو باد.

ه.
َّ
الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا والسَّ



بخش دوّم
خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور 

برهان‌الدین ربانی





خطابۀ شصت‌وششم
در همایشی به‌مناسبتِ تجلیل از سال نو؛

زمان: یک‌شنبه، 6 حمل 1385 هـ ش؛
مکان: ولایت پنجشیر.





بِسْمِ اللهَ الرَّحْمنِ الرَّحِیْم * الحَْمْدُِ للهِ وَسَلَمٌ عَلیَ عِبادِهِ الَّذِینَ اصطفََی؛1 

و بعد:
 برادر محترم مارشــال فهیم و برادر عزیز قانونی، رئیس پارلمان! محترم والی! 

مردم شریف و مجاهدین ولایت غرورآفرین پنجشیر !2 
ه

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 نخســت از همه؛ حلول ســال نو هجری خورشــیدی را به‌تمام شما تبریک 
بات و آرامش را 

َ
می‌گویم و از خداوند متعال دعا می‌کنم که ســالِ توأم با صلح، ث

در پیش‌رو داشته باشیم.
 شکی نیست که مردم پنجشــیر در دوران جِهاد و مُقاوَمت؛ در برابر دشمنان 
بی‌رحم، شهامت آفریدند و از این وطن دفاع کردند، بناءً بجاست که از همه اوّل‌تر 
به روان پاک شــهدا - به‌خصوص سپهسالار شهدا، قهرمان ملی کشور احمدشاه 
مســعود - درود بفرســتیم که نظام امروزی ما محصول قربانی‌ها و فداکاری‌های 

ت است.
ّ
همین رادمردان این مل

 امروز که همۀ ماوشما در این درۀ پرافتخار و غرورآفرین پنجشیر، به‌مناسبت 
مت و 

َ
تجلیل ســال نو گرد هم آمده‌ایم، باد و هوای آریانای کهن، خراســان باعَظ

1. گذشت.
2. پنجشــیر؛ در شرق افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن 3771,6 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1386هـ ش، حدود 134,4 هزار نفر تخمین شده‌اســت. مرکز آن شــهر »بازارک« است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 305 - 312.
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حمّاسه‌های پرافتخار دوران جِهاد و مُقاوَمت را به یاد می‌آوریم، ما اطمینان داریم 
مت و ســربلندی گام برداشته‌اســت و جریان تاریخ، 

َ
ت ما تا کنون با، عَظ

ّ
کــه مل

ســیر و تکامل خویش را پیمودنی‌است و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع رسیدن آن به 
ه‌های سربلندی و عزّت گردد.

ّ
ل

ُ
ق

برادران عزیز!
 بدون تردید بسیاری از فرزندان شــما در راه آزادی و استقلال وطن، شهید و 
یا هم معلول گردیده‌اند، خانه‌های‌تان ویران شده‌اســت و شما در این راه، آوارگی، 
هجرت، محرومیت و مصیبت‌های دردناکی را با همه وجود خود لمس کرده‌اید؛ 
تا یک‌روزی نظام بسازید و شــرایطی به‌میان آید، تا زعیم خویش را خود انتخاب 
کنید و چنین روزی را هم خوشبختانه پشت‌سر گذاشتید و ثابت ساختید که نسبت 
بات و باامن و دل‌سوزتر به آن‌اید و با تمام نیروی 

َ
به دیگران، شــما طرفدار نظام باث

خویش سعی کردید؛ تا در کشــور امنیت سراسری مستحکم شود؛ ولی فراموش 
 فروکش نکرده‌اســت و شما در برابر چالش‌های 

ً
مکنید که تا کنون بحران‌ها کاملا

ی قرار داریم، 
ّ

زیــادی قرار دارید، همین اکنون ما در برابر یک تهاجم فرهنگیِ جد
هنوز هم خودمحوری‌ها و به انزواکشــیدن دیگران در فکر و ذهن برخی‌ها وجود 
ت ما در برابر آزمون‌های بســیار بزرگ و دشــمنان 

ّ
دارد؛ ولــی ما مطمینیم که مل

خطرناک با شــهامت ایســتادگی کرده‌اســت؛ لذا هیچ‌گاهــی در برابر هیچ‌گونه 
چالشی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 دفــاع از دســتاوردهای جِهاد و مُقاوَمت، وجیبه و رســالت ماســت و باید 
نگذاریم که کشور ما باز به میدان بدامنی‌ها و مداخلات بیگانگان مبدل شود.

 امروز جامعــۀ جهانی برای بازســازی، تأمیــن امنیت و قطــع مداخلات 
خارجی‌ها، آمادۀ همکاری‌است و ما باید از آن بهره بگیریم؛ امّا مسئله‌ای‌که برای 
همۀ ماوشــما مهم است، این است که مواردی در کشور ما وجود دارد که خودِ ما 
گاهی داریم و می‌توانیم آن را مهار کنیم. البته  نســبت به دیگران به حل آن‌ها بهتر آ
بات کشــور، به‌دنبال بهانه‌جویی‌اند و 

َ
در این شــکی نیست که دشمنان امنیت و ث

می‌خواهند کشور ما باز شاهد صحنه‌های جنگ و بدبختی باشد، بناءً ما باید جلوِ 
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آن‌ها را بگیریم. همچنان برای همه کشــورهای دوســت باید برسانیم که تمسّک 
ملی مردم ما به ارزش‌های دینی و جِهادی‌شان، کلید تأمین امنیت در کشور است.
 حربه‌ای 

ً
 بنابرایــن هرحرکتی که علیه ارزش‌های دینی ما صورت بگیرد، یقینا

بات این کشور می‌دهد و این موضوعی‌است که همۀ 
َ
را به‌دست دشمنان صلح و ث

جامعۀ جهانی باید بدان توجّه داشته باشد.
 اکنون ما در شــرایط حسّاس و در آستانۀ تشــکیل کابینۀ جدیدی قرار داریم 
و کابینه‌ای‌که به پارلمان تقدیم خواهد شــد، اگر دارای شخصیت‌های مطلوب و 
 پارلمان از آن حمایت 

ً
طرفدار منافع کشور باشد - امیدوارم که چنین باشد - یقینا

خواهد کرد. همان‌گونه که اعضای پارلمان افغانستان هیچ‌گاهی طرفدار بی‌امنی و 
دات، فرهنگ، امنیت 

َ
ج نخواهند بود، آنان نیز طرفدار کسانی‌که مخالف مُعتَق تشنُّ

بات‌اند، نخواهند بود.
َ
و ث

 بنابرایــن بی‌تردیــد مــا گفته می‌توانیم، کســانی‌که بــا مــردم، در دردها و 
 اعضای پارلمان مسئولیت‌های بزرگ اجرایی 

ً
ما

ّ
رنج‌های‌شان شریک نیستند، مسل

را بــه آنان واگذار نخواهند کرد. نمایندگان مردم می‌دانند که چه کســانی، اهلیتِ 
تحمّل مســئولیت‌های بزرگ را در این مرحلۀ حسّاس دارند و چه کسانی اهل آن 

نیستند.
به هرحال؛ از اینکه شــما در این شرایط بسیار دشوار، در آب و هوای سرد و 
 حرف‌های دیگر هم 

ّ
بارانی گرد هم آمده‌اید، به همین سخنان، بسنده می‌کنم و إل

به گفتن بود.
لامَُ عَليَْكُمْ وَرحَْمَةُاللَّهِ   أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ،1 والسَّ

وبرَکَاتهُ.

1. گذشت.





خطابۀ شصت‌وهفتم
د ثور اتمه په‌مناسبت؛
زمان: ثور 1385 هـ ش؛

مکان: ننگرهار.





لامُ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 و بعد: لاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للهِّ وکََفی وَالصَّ

      ګران ســتر جِهادی قومندان ګل آغا شــیرزوی،2 او درنو میلمنو او د ننګرهار3 
دیندار او مجاهد ولس!

 د ثور اتمه د افتخار او له حمّاســی نه ډکه ورځ ده چې د افغانســتان په تاریخ 
کښی د یو ډیر مهم پړاو پیل دی؛ په دی ورځ افغان ولس د کمونیزم په مقابل کښی 
ســتره کامیابی تر لاسه کړه، د دې ستر بریا تاســی مجاهد ولس ته د زړه له کومی 
مبارکی وایم، او د هغو شــهیدانو چی د اسلام او مسلمانانو، د عزّت او شرف او د 
افغانســتان د آزادی لپاره خپل ځان قربان کړی په تیره بیا مرحوم حاجی عبدالقدیر 

خان4 ته د الله - تبارک وتعالی- له دربار څخه مغفرت غواړم.

1. ستایش خدا راست و بس و صلات و درود بر بندگان برگزیدۀ او.
2. گل‌آغا شیرزی؛ از نامزدان ریاست جمهوری سال 1393 هـ ش، است که از سال 2001 الی 2003م، 
والی قندهار و در سال 2004م، والی ولایت ننگرهار بود. مدتی هم به‌حیث وزیر فواید عامۀ افغانستان کار 
کرده‌اســت. در زمان وزارتش لقب »بلدوزر« را از سوی حامد کرزی دریافت کرد. نگاه: روزنامۀ ماندگار، 

ص: 1 و 6، سال پنجم، شمارۀ 1153، شنبه 13 میزان 1392 هـ ش.
3. ننگرهار؛ یکی از ولایات شــرقی افغانستان است. مساحت آن 7641,1 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
سال 1391هـ ش، حدود 1436 هزار نفر تخمین شده‌است. مرکز آن شهر جلال‌آباد است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1183 - 1197.
4. حاجی عبدالقدیر؛ در ســال 1333هـ ش، در روســتای سیدان ســرخ‌رُود ولایت ننگرهار به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید. در دوران حکومت داود خان همراه برادرانش 
عبدالحــق و حاجی دین‌محمّد مهاجرت کردند. پس از کودتای 7 ثور، وی یکی از مجاهدان مبارزی بود 
که برضد قشون سرخ مُبارَزه کرد. پس از سقوط دولت نجیب، در سال 1371هـ ش، و پیروزی مجاهدین، 
به‌حیث والی ننگرهار منصوب و ریاست شورای مشرقی را - نیز- بر عهده گرفت. پس از تصرف ننگرهار 
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وروڼو!
 د دې ورځ بریاوی یواځې په افغانانو پورې اړه نه لری؛ بلکه ټولو نړیوالو لپاره 

یوه ستر بدلون و هغه هیوادونه چې د کمونیزم تر ښکیلاک لاندی راغلی وو.
 د ثور له اتمی نه وروسته ای آزادی تر لاسه کړه؛ له همدی کبله ډیر سیاستوال 
د افغانانو دا ســتره بریا د »عصر معجزه« یادوي او په همدی نوم د دې ورځ یادونه 
پرځای هم دي؛ ځکه چې اوس په نړی کښــی د کمونیزم هغه ویره چی د ۱۳۵۷ 
د ثور له اوومی نه پیل شــوی وه د ۱۳۷۱ د ثور له اتمی نه وروســته له منځه لاړه، 
د برلین دیوار 1 رانســکور شو او لکه څنګه چې مخکښې می وویل ډیرو هیواډونو 

خپله آزادی له کمونیزم نه واخیسته.
 د دې ورځی لمانځنه مونږتــه دا خبره یادوی چې زمونږ ولس ولې راپاڅید؟ 

هدف یی څه و؟
 په یقین سره ویلی شــو، چې د دی ترشا آزادی او له دینی او ملی ارزښتونونه 
دفاع زمونږ هدف و، چې د ملت د بریا د راز اساســی عامل ګنل کیږی؛ دا څرګنده 
خبره ده چې د اســام له نظره جنګ ښه نه دی؛ خو کله چې د ستر هدف لاس ته 
راوړلو لپاره تر ســره شي؛ نو بیا خو ســتر کار بلل کیږی لکه څنګه چې خدای - 

تبارک وتعالی- وایی:

توسّــط طالبان، در ســال 1375هـ ش، به پاکستان رفت، مدت زیادی طول نکشــید که مجبور شد، تا به 
آلمان مهاجر شــود، بعد از سپری‌کردن مدتی به پنجشیر رفت و با شــهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی 
کشــور یکجا به مُبارَزه علیه طالبان پرداخت، این عمل وی طالبان را برآشــفت، از این‌رو تعداد از اعضای 
خانواده‌اش توسّــط این گروه قتل‌عام شد. وی در کنفرانس بُن اشــتراک کرد و در حکومت مؤقت به‌حیث 
وزیر شهرسازی و والی ننگرهار، عضو فعال لویه جرگۀ اضطراری، همچنان پس از تشکیل دولت انتقالی، 
به‌حیث معاون رئیس دولت و وزیر فواید عامه کار کرده بود، سرانجام در سال 1381 هـ ش، در شهر کابل 

به شهادت رسید.
1. دیوار برلین؛ این اصطلاح که مظهری از دوران جنگ ســرد به شــمار می‌رفت، به بنایی اطلاق می‌شد 
که در شــامگاه 13 اگســت 1961م، نیروهای امنیتی آلمان شرقی بنا به دستور روس‌ها اقدام به ساختن آن 
کردند. عملیات احداث دیوار با بســتن شصت‌وهشــت نقطه از هشــتاد نقطۀ مرزی آغاز شد و در همان 
مرحلۀ اوّلیه واکنش شــدید امریکا و انگلستان را به‌دنبال داشت و نیز به استقرار یک لشکر تانک امریکایی 
در بخش غربی دیوار منجر گردید، دیوار مزبور نخســت با سیم خاردار و سپس با سنگ و سمنت، درست 
به روی خطی که برلین را به دو بخش غربی و شــرقی تقســیم می‌کرد، ایجاد شد. طول آن به 46 کیلومتر 

می‌رسید. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 307.
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»جنګ پرتاسی فرض شوی دی په داسی حال کی چی تاسی یی نه غواړی.«1 
      اســام نه غواړی چې د یو انســان وینه په ناحقه تویه شې او دا ډیره لویه 
ګناه ګڼل کیږی،د نفس وژنه دومره ســخته ده چــې، دغه عبارت زمونږ په فرهنګ 

کې هم شته دې:
»کلــه چې د انســان د وینی یو څاڅکی توی شــی د خــدای تعالی عرش 

لرزیږی.«
نو ځکه اسلام دسولی او سلامتیا دین نه د شخړو او جنګ!

 اوس چې زمونږ ګران هیواد آزاد شــوی، مونږ ته نه ښــایي، چې خپلمنځی 
شخړي بیا راوپاروو؛ بلکه مونږ ته په کار دي چې د بیا رغاونی په بهیر کښی ورګډ 
شو او د هېواد د ســوکالی لپاره هلې ځلې وکړو، او دا د ویاړ ځای دی، چې پرون 
تاســی په سنګرونو کښــی د هېواد د آزادی لپاره شــپه او ورځ مو یوه کړی وه؛ خو 
اوس د هېــواد د بیارغاونی لپاره چمتویۍ لکه چې زمونږ ورور ګل آغا شــیرزوی 
چې د جِهاد په دوران کښی ډیری هلې ځلې کوي، دری کاله مخکښی زه کندهار 
ته تلی وم، ګل آغا شــیرزوی په هماغه وخت د کندهار والی و، کله می چې هلته 
د بیارغاونی چاری ولیدلې ډېر خوشــحاله شــوم، همدا رنګه د هرات هغه وخت 
والی ګران ورور اســماعیل خان هم په هرات کښی د بیارغاونی لپاره ډیر کار کړی 
و. ماته د ډیر خوشــحالی ځای دی چې یــو مجاهد د هېواد د خدمت لپاره له هره 
پلوه چمتو وي د جنګ په وخت کښــی هم تر ټولونه مخکښ وای او د بیارغاونی 

په بهیر کښی هم.
 د کمونیزم له ماتې نه وروســته د نړیوالو لویه اشتباه له افغان ولس سره مرسته 
نه کول وو؛ نو ځکه زمونږ جهادی وروڼو و نه نشــو کولای چې دا ثابت کړی چې 

دوی د بیارغاونی په بهیر کښی هم له هیچ چانه وروسته پاتی نه دي.
 اوس چې یو ځل بیا نړیوال د افغانســتان مرســتی ته چمتو شوی دی پر مونږ 

1. بقره / 216. ﴿كتُِبَ عَليَْكُمُ القِْتاَلُ وَهُوَ كرُهٌْ لَّكُمْ وَعَسَ أنَ تكَْرهَُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْ وَعَسَ أنَ 
تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شٌَّ لَّكُمْ وَاللهُّ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾ )بر شما کارزار فرض شده‎است، در حالی‌که 

برای شــما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست 
می‎دارید و آن برای شما بد است و الله می‌داند و شما نمی‌دانید.(
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او تاســی دا لازمه ده چې د باثباته نظام په جوړولو کښی له یو بل سره مرسته وکړو 
او پری نه ږدو چې ګران هېواد یو ځل بیا د خارجی توطئو او دسیسو ښکار شی.

 مونږ له ټولو هغو هېوادونونه، چې له مونږ ســره په نظام جوړولو کښی مرسته 
کــوي مننه کوو او دا په ډاګه وایو چې:  مونږ نه غــواړو چې زمونږ په ملی او دینی 
هویت کې لاس ووهی او لکه څنګه چې د نورو دینی د ودونو ته احترام لرو هغوی 

دې هم زمونږ دینی باورونوته په ټیټه ونه ګوري.
 او په آخر کښې یو ځل بیا په ټینګار سره وایم چې: مونږ باید په خپلو جهادی 
ارزښتونو ویاړو او د دی ترڅنګ د هېواد بیارغاونه پر مونږ ټولو ستر او دروند امانت 

دی او مونږ باید زیار وباسو، چې دا د روند امانت په ښه توګه سرته ورسوو.
 او یو ځل بیا تاسوته د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځی مبارکی وایم.
أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ؛1 وَلسَِایِرالمسُْلمِین.

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

1. گذشت.



خطابۀ شصت‌وهشتم
در همایش تقدیر از برندگان دوّمین مسابقۀ شعر و ادب 

مسعود؛
زمان: چهارشنبه، 17 جوزا 1385 هـ ش؛

مکان: کابل، بالروم انترکانتنینتال.





الحَْمْدُ للِهِ وکََفَی وَسَلَمٌ عَلیَ عِبادِهِ الَّذِینَ اصطفََی؛1 و بعد:

      درود فراوان به روان پاک سپه‌ســالار شهدا و همه یاران و هم‌سنگران شهیدان و 
ســام به آل همۀ شــهیدانی که با صبر و صلابت این راه پرافتخار را تا پایان ادامه 
می‌دهند و به پیش می‌برند و ســپاس از »بنیاد مسعود شــهید« که با برگزاری این 
محفــل، در این لحظــات، ما را ‌بار دیگر به یاد آن حمّاسه‌ســازان تاریخ کشــور 
عزیزمان انداخت، بدون‌شــک همه به این حقیقتــی که خداوند متعال می‌فرماید 

باور داریم:
﴿وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فِ سَبيلِ اللهِّ أمَْوَاتٌ..﴾2 

)کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده مخوانید.(
 شــهیدان در تاریخ با خون پاک‌شان، حمّاسه‌های بزرگی را رقم زده‌اند و 

ً
 یقینا

ت‌ها و در ضمیر تاریخ، آن‌ها برای همیش زنده‌اند. 
ّ
در پیشگاه خدا و در وجدان مل

یاد آنان زینت‌بخش فرهنگ و ادبیات ســخنِ سخنوران و شعرِ شاعران و مضمون 
نویسندگان است. چنانچه امروز ما شاهد این حقیقتیم.

 مســعود شــهید نه‌تنها به‌عنوان یکی از چهره‌های پرافتخار در تاریخ معاصر 
کشــورمان به حســاب می‌آید؛ بلکه در تاریخ جهان اســام افتخارات بزرگی را 
ت‌های مســلمان و آزادگان جهان ســاخت و همین افتخارات است که 

ّ
نصیب مل

1. گذشت.
2. بقره / 154. ﴿وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فِ سَــبيلِ اللهِّ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْيَاء وَلكَِن لاَّ تشَْعُرُونَ﴾ )و كسانى 

را كه در راه الله كشته م‏ىشوند، مرده مخوانيد؛ بلكه زنده‏اند؛ مگر شما نم‏ىدانيد.(
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مضمون شعر شاعران و سخنان سخنوران را می‌سازد.
 مسعود شهید تنها در شعر و سخنان شاعران و نویسندگان افغانستان خلاصه 
نمی‌شود؛ بلکه شــاعران و نویسندگان کشورهای دیگر نیز این شخصیت بزرگ را 

در اشعار بلند خود به تصویر درآورده‌اند.
 اگر ما زمانی به تاریخ جِهاد و مُقاوَمت کشورمان نظری بیفگنیم، درمی‌یابیم 
حانه بوده‌است؛ بلکه فرهنگی را ایجاد کرد 

ّ
که این دوران نه‌تنها دوران مُبارَزۀ مســل

که اشعار حمّاسی دوران جِهاد و مُقاوَمت و اشعار عرفانی و ادبی که به یاد شهیدانِ 
زنده‌یاد سروده شد، موجب درخشش هرچه بیشتر فرهنگ کشور ما گردید.

ت‌ها، یکی از افتخارات 
ّ
 شــعر و نثر و... در ادبیات حمّاسی فرهنگ مل

ً
 یقینا

ت‌های آزادی‌خواه همواره می‌کوشند، تا حمّاسه‌آفرینیِ قهرمانان 
ّ
بزرگ‌اســت و مل

آزادی‌خواه‌شان را با قلم و اندیشه و سُرودن اشعار، زنده نگه دارند. و این حرکت تا 
قیام قیامت ادامه خواهد داشت.

 مجلس امروزی ما نیز به منظور زنده‌نگه‌داشتن یاد شهیدان جِهاد و مُقاوَمت 
افغانستان - به‌ویژه سپه‌سالار شهید احمد شاه مسعود - برگزار گردیده‌است.

مت تاریخ 
َ

 در این شــکی نیســت که برخی‌ها می‌خواهند این بخــش پرعَظ
کشــورمان را با غوغاآفرینی‌هایی، از اوراق تاریخ بزدایند، در حالی‌که افتخارات 
ف و عرفان این کشــور، ثبت  جِهاد و مُقاوَمت در شــعر و ادب حمّاســی و تصوُّ
شده‌اســت و آنان بیهوده به خــود رنج می‌دهند. امروز که ماوشــما به یُمن خون 
شــهیدان و دلیرمردان جِهاد و مُقاومت، دارای نظام و حکومتیم و دلیرمردان ما نیز 
به‌خاطر رضای خدا، شهادت را به زندگانیِ دنیا ترجیح دادند؛ تا شاهد افغانستان 
بات بر آن حاکم باشد، بناءً 

َ
ســربلند، آزاد و آباد باشند و فضای امن و سلامتی و ث

مســئولیت همۀ ماوشما این است، تا در راســتای آبادانی این کشور تلاش کنیم و 
نگذاریم که کشور ما بار دیگر آماج مداخلات بیگانگان گردد.

ت ما همان‌گونه‌که در راســتای آزادی و اســتقلال این کشور قربانی داد و 
ّ
 مل

»معجزۀ قرن« را آفرید، بایسته‌اســت تا دست‌به‌دست هم داده بکوشد که در تمام 
عرصه‌ها مبتکر و نیز سازنده باشد.
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 شــهیدان ما به این منظور قربانی نداده‌اند، تا هموطنان‌شــان فقیر و نیازمندِ 
ت‌شان در صف کشورهای 

ّ
کمک دیگران باشند؛ آنان به این منظور نرزمیدند تا مل

عقب‌مانده قــرار گیرد؛ بلکــه آنان جان‌های عزیزشــان را به منظور ســربلندی 
ن 

ّ
کشورشان چنان‌که در میان کشورهای دیگر به‌نام أم‌البلاد یاد می‌شد و مهد تمد

تلقــی می‌گردید و به جهان پیام علم و دانــش، فرهنگ و مدنیّت می‌داد، بار دیگر 
ت و فرزندانش، پس از آزادی و شکست تجاوزگران، همچون گذشته‌ها، 

ّ
نیز این مل

سربلند و باافتخار باشند.
 امروز آن دلیرمردان - به‌خصوص سپه‌سالار شهدا - در میان ما نیست؛ ولی 
ت به‌سوی 

ّ
ت می‌نگرد که آیا این مل

ّ
روح پاک‌شان از فراز بهشت‌برین به‌سوی این مل

ت آرزوهای آنان را برآورده ساخته‌است؟
ّ
همان اهداف روان است؟ آیا این مل

ت یک‌پارچه، در دفاع از آزادی و ارزش‌های والای 
ّ
 زمانی‌که آنان به‌عنوان مل

دینی‌شــان، می‌رزمیدند و فرقی میان تاجیک و پشــتون، ترکمن و ازبک، هزاره و 
ت 

ّ
بلوچ، پشه‌ای و عرب وجود نداشت، آیا اکنون نیز این روحیه در زندگی این مل

وجود دارد؟
 دیروز همه با شــور و شوق، در دفاع از این ســرزمین، همه هست‌وبودشان 
را فدا می‌کردند، آیا امروز در جهت بازســازی کشورشــان دست‌به‌دست هم داده 

تلاش می‌ورزند؟
 تناقضات و اختلافات بیهوده‌ای‌کــه عامل عمدۀ عقب‌ماندگی و محرومیت 

ت همین راه را تعقیب می‌کند؟
ّ
ت است، آیا اکنون هم این مل

ّ
این مل

ت مؤمن، نســل متعهد و انسان‌های دل‌سوز این کشور، 
ّ
 من یقین دارم که مل

ت ما شهیدانش را 
ّ
همیشــه برای برآوردن آرمان شــهیدان تلاش خواهند کرد و مل

نه‌تنها به‌عنوان یک خاطرۀ باارزش در ذهنش حفظ می‌کند، که به‌عنوان یک مکتب 
و یک ایدیولوژی، راه آنان را تعقیب خواهد کرد.

 امیــدوارم که تدویر چنین همایش‌هایی، باعث قدردانی از شــعرای عزیزی 
گردد که برای شهیدان و حمّاسه‌سازان، شعر سرودند و می‌سرایند و همان‌گونه که 
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اشــعار مولانا1 و حافظ2 و ســنایی3 و.. از جایگاه بلندی در ادبیات معاصر جهان 
برخوردار اســت، تدویر چنین همایش‌هایی نیز گامی باشــد برای راه‌یافتن اشعار 
شاعران شعر حمّاســی معاصر ما در ادبیات معاصر جهان، شعرای بااستعداد ما 
بدون‌شک در فرهنگ و ادبیات شرق، جایگاه بزرگی را دارند. چنانچه اشعار مولانا 
و ســنایی به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اســت و در این اواخر در کشــورهای 
فرهنگ‌پرور مانند فرانســه4 و کشــورهای دیگر اروپایی، در دانشــگاه‌ها و مراکز 

ادبی‌شان، دیوان‌های شعر مولانا و حافظ را ترجمه می‌کنند و می‌خوانند.
 چنانچــه در این روزها می‌بینم، اشــعار مولانا در شــرق‌میانه5 - به‌ویژه در 
کشــورهای عربی نیز- مورد توجّــه خاصی قرار گرفته‌اســت و از افکار بلند این 

1. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی مشــهور به مولوی؛ شــاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری‌اســت، وی 
در ســال ۶۰۴ هـ ق، در بلخ زاده شــد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به 
ســبب رنجشی‌که بین او و سلطان محمّد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر 
و ســیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمــات برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت. 
ملاقات وی با شمس تبریزی در سال ۶۴۲ هـ ش، انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس 
و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تهذیب باطن پرداخت. وی در سال ۶۷۲ هـ ق، در قونیه وفات یافت. 
از آثار او می‌توان: به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیّات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه 

اشاره کرد. نگاه: کتاب »مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی«، از رادفیش.
2. ُعَرّفی حافظ گذشت.

3. ابوالمجد مجدود بن آدم متخلص به ســنایی؛ شاعر و عارف بزرگ و نامدار نیمۀ دوّم سدۀ پنجم و نیمۀ 
اوّل ســدۀ ششــم هجری‌است. وی در ســال ۴۶۳ یا ۴۷۳ هـ ق، در غزنین دیده به جهان گشود. چنانچه 
گاهی و آشــنایی و در برخی تبحر و اســتادی  از شــعر ســنایی برمی‌آید او به تمام دانش‌های زمان خود آ
داشته‌اســت. وی در ســال ۵۲۵ یا ۵۳۵ هـ ق، در ســن ۶۲ سالگی درگذشــت، از آثار وی غیر از دیوان 
قصیــده و غــزل و ترکیب و ترجیع و قطعــه و رباعی، مثنوی‌های وی معروف و بدیــن قرارند: مثنوی‌های 
حدیقةالحقیقة، طریق التحقیق، کارنامۀ بلخ، ســیرالعباد الی المعاد، عشق‌نامه و عقل‌نامه، سه مکتوب و 

یک رسالۀ نثر را نیز به وی نسبت داده‌اند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
4. فرانسه کشوری‌است که در قارۀ اروپا موقعیت دارد. مساحت آن 543965 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در سال 2010م، حدود 62962000 نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن فرانسوی، واحد پول آن یورو 

و پایتخت آن شهر پاریس است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 106.
5. شــرق‌میانه و یا خاورمیانه؛ اصطلاحی‌است مبهم که از بدو پیدایش آن تا کنون به محدودۀ جغرافیایی 
مشــخص اطلاق نشده‌اســت که مورد تأیید همگان باشــد. دیدگاه‌های متعددی کــه در این مورد وجود 
دارد، منطقۀ خاورمیانه را مشــتمل بر کشورهای زیر می‌دانند: کشورهای عربی‌زبان شرق دریای مدیترانه، 
فلسطین، شبه‌جزیرۀ عربستان، منطقۀ دجله و فرات، درۀ نیل )مصر و سودان(، لیبی، ایران، ترکیه و قبرس.. 

نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 271.
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شــاعران - که ما به‌وجود آنان افتخار می‌کنیم- به‌عنوان عالی‌ترین اندیشــمندان 
انسانی استقبال می‌کنند.

 امروز بار دیگر شــاعران ما با ســرایش اشــعار شــیرین و ادبیات دلنشــین 
خود، حمّاســه‌های جدید را می‌آفرینند. بدون‌شک این همه حمّاسه‌ها، همچون 
ت را 

ّ
حمّاسه‌های آزادی‌بخش جِهاد و مُقاوَمت، بخشی از افتخارات بزرگ این مل

تشکیل می‌دهد.
 در پایان؛ در حالی‌که به روان سپه‌ســالار شهیدان، قهرمان ملی کشور و همۀ 
شهدایِ عزیز کشور از آغاز جِهاد تا دورۀ مُقاوَمت و تا پایان تاریخ و الی »أن یرَثَِ 
رضَْ وَمَنْ عَلیَْهَا« به روح همۀ شهدا درود می‌فرستم و از همه دوستان عزیز در  الَْ

ه 
َ
»بنیاد شــهید احمد شاه مسعود« برای برگزاری این همایش و کارهای دیگر، از ت

دل، اظهار سپاس می‌کنم.
لامَُ  أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ؛1 وَلسَِائرالمسُْلِمین، وَالسَّ

عَليَْكُمْ وَرحَْمَةُ‌اللَّه.

1. گذشت.





خطابۀ شصت‌ونهم
در همایشی به‌مناسبت نخستین سالگرد وفات مرحوم محمّدامین 

ناصریار؛
زمان: پنج‌شنبه، 26 اسد 1385 هـ ش؛

مکان: هوتل کابل ننداری.





لامُ عَلیَ النبی الَّذِی  لاةُ والسَّ الحَِات، والصَّ الحَْمْدُ للِهِ الَّذِی بِنَعْمَتهِ تتَِمُ الصَّ

نِيراً  ًا وَنذَِيرً وَدَاعِيًا إِلَ اللَّهِ بِإِذْنهِِ وَسَِاجًا مُّ أرسَــلهَُ الله بِالحَْق شَاهِدًا وَمُبَشِّ

ينِ.1  وَعَلیَ آلهِِ وَصَحَابتَهِ وَمَنْ دَعَی بِدَعْوَتهِِ وَجَاهَدَ فِی سَبِیله إِلی يوَْمِ الدِّ

برادران محترم و حاضران مجلس!
ه

ُ
بَرکات ه وَ

َّ
‌الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 در آغاز به روان همه شــهدای عظیم کشورمان، شــهدای خونین‌کفن دوران 
جِهاد و مُقاوَمت و به همۀ آن فرزندان مؤمن و مسلمانی‌که در راه پرافتخار رستاخیز 
ل شدند و امروز در میان ما نیستند  اســامی جان دادند و رنج‌های فراوان را متحمِّ

که مرحوم محمّدامین ناصریار  از شمار آنان است، درود می‌فرستم.2
 کشــور ما مرهون ایثار و فداکاری یک‌تعداد از فرزندان آزاده و دل‌باختۀ 

ً
 یقینا

جِهاد و قیام و مُبارَزه‌است که جان‌های‌شان را در راه جِهاد و مُبارَزه از دست دادند. 

1. ســتایش خدایی راســت که نیکی‌ها به یُمن نعمت او به پایان می‌رســد و درود و صلات بر پیامبری که 
خداوند او را به حق به‌عنوان گواه، مژده‌دهنده، بیم‌دهنده و دعوت‌کننده به‌سوی الله به فرمان او و چون چراغ 

روشن‌بخش، فرستاده‌است.
2. محمّدامین ناصریار؛ از فارغ‌التحصیلان دارالعلوم عربی کابل بود که در سال‌های پنجاه از این مؤسسه 
فراغت حاصل کرد و به شــغل معلمی پرداخت و برای چندین سال به‌عنوان معلم در لیسه‌های شهر کابل 
ایفــای وظیفه کرد و پس از به‌میان‌آمدن کودتای 7 ثور 1357هـ ش، به پاکســتان مهاجر شــد و در جِهاد 
س مردم مســلمان افغانستان اشتراک کرد. او در دوران جِهاد در سمت‌های مختلف نقش بازی کرد و 

ّ
مقد

یکی از دستیاران آرین‌پور شهید بود و همچنان به‌عنوان وزیر حج و اوقاف کار کرده بود که سرانجام روز 26 
اســد 1384 هـ ش، در زادگاهش، شهرستان تگاب کشم ولایت بدخشان داعی اجل را لبیک گفت. نگاه: 

هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 1 - 5، دور ششم، سال چهارم، شمارۀ 22، 2 سنبلۀ 1384 هـ ش.
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برخی از آنان کسانی‌اند که از صبحگاه زندگی به این کاروان پیوستند.
 احســاس مُبــارَزه یک موهبت الهی و فضل و احســان اوســت؛ که 

ً
 اصلا

خداوند' برای بندگان خود عطا می‌کند. برای1 لحظه‌های دشوار زندگی، این 
موهبت در سرشــت انســان از صبحگاه به دنیاآمدن مایه می‌گیرد و در دوره‌های 
جوانی بُروز می‌کند و چنین کســانی تا پایان زندگی با این احساس، حیات‌شان را 

سپری می‌کنند.
 مرحــوم ناصریــار؛ از جملــۀ آن مبــارزان و آن جِهادگران مؤمنــی بود که 
خداونــد' ایــن موهبــت را در صبحگاه جوانی برای‌شــان عطا کــرده بود. 
ل شده و  ناصریار به‌خاطر نجات وطن، رنج‌ها و مشــقت‌های بی‌شماری را متحمِّ
به‌خاطر دفاع از حق مظلوم‌مان، تلاش‌های بی‌شــماری کرده‌است و در حلقه‌های 
اصلاح‌گرانه شرکت ورزیده و با کسانی‌که به دفاع از مظلومین فعالیت می‌کردند، 

تلاش می‌ورزید.
 پیامبــر گرامی‌مانY پیــش از اینکه به نبوّت مبعوث شــود، در حلقه‌های 
اصلاح‌گرانــه و بــا نیروهای مبارز و کســانی‌که بــه دفاع از مظلومیــن فعالیت 
می‌کردند، ســهم می‌گرفت. چنانچه در یکی از گروه‌ها، پیش از بعثت، عضویت 
ه جوانان پرشــور 

ّ
ضول«2 یاد می‌شــود، یک‌عد

ُ
‌الف

ُ
حاصل می‌کند که به‌نام »حِلف

ۀ مکرمه - پیش از اینکه اســام به نور خــود جهان را منور 
ّ
و بااحســاس در مک

بسازد- زمانی‌که می‌بینند تعدادی از حجاج، توسّط دزدان و ستمگران قریش، مال 
شان چور و چپاول می‌شــود و خودشان اذیت و آزار می‌بینند، با هم عهد و پیمان 

می‌بندند که ما از حجاج مظلوم دفاع می‌کنیم.
 رســول اکرمY از این موضوع خبر می‌شود و به حلقۀ این جوانان می‌رود و 
می‌گوید که من هم یک‌تن از اعضای شمایم، مرا هم در صفوف خود جای دهید 

و زمانی‌ هم که پیامبر اکرمY به پیامبری مبعوث می‌شود، می‌فرماید: 
ضول دیگری به‌خاطــر دفاع از حقوق 

ُ
‌الف

ُ
»بعــد از این هم اگر چنــان حِلف

1. برای، این‌جا به‌معنای به‌خاطری به کار برده شده‌است.
2. پیمان فاضلان. نگاه: تاریخ کامل، ج: 2، ص: 852.
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مظلومین به‌میان بیاید، باردیگر به‌عنوان عضو چنین گروهی فعالیت می‌کنم.«1 
 یعنی اینکه مُبارَزه برضد فساد، برضد ستمگری کار پیامبرانP است 

و قرآن هم وظیفه و مسئولیت انبیا را به این شکل توضیح می‌دهد:
﴿..وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْهَُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْهِمْ..﴾2 

 یعنی انبیا و رهروان انبیا برای درهم‌کوبیدن قیدوبندهایی‌که بر حیات انسانی 
ســایه افگنده‌اســت، مُبارَزه می‌کنند، اگر ما امروز صاحب یک حکومتیم، اگر ما 
امروز به افق‌هایی روشــن نگاه می‌کنیم، اگر ما امروز در فکر بازســازی و تعمیر 
کشور خودیم و اگر ما امروز می‌خواهیم به‌عنوان یک کشور آبرومند در قطار سایر 
کشــورها حضور بین‌المللی داشته باشــیم، این همه تحوّلات کنونی، ناگهانی از 
زمین نروییده‌اســت؛ بلکه محصول رنج‌ها، محصول زحمت‌ها، محصول قبول 
زندان‌ها، شــکنجه‌ها، آوارگی‌ها، دربه‌دری‌ها و محصول زحمت هزاران فرزندان 
دل‌ســوز و باایمان این ســرزمین اســت که دره‌به‌دره، کوه‌به‌کوه در برابر دشمنان 

مختلف مُبارَزه کردند.
 در روزگاری‌که فساد جنون‌آمیز بر اوضاع سیاسیِ و اجتماعیِ کشورمان پرده 
افگنده بود و کشــور عزیزمان در یک بحران پیش از توفان به‌سر می‌برد و هیچ‌کس 
 اجتماعیِ سراسر 

ِ
احســاس نمی‌کرد که ما به کجا روانیم، اوضاع سیاسی و اوضاع

1. ﴿لقََدْ شَــهِدْتُ فِ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جُدْعَانَ حِلفًْا مَا أحُِبُّ أنََّ لِ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلوَِ أدُْعَى بِهِ فِ 
عان در انعقاد پیمانی شــرکت جســتم که هیچ دوست ندارم 

ْ
الإسِْــامَِ لأجََبْتُ﴾ )در خانۀ عبدالله بن جُد

آن حضور و عضویت را با شــترانِ ســرخ‌موی فراوان عوض کنم و هم اینک در دوران اسلام - نیز- اگر مرا 
 اجابت خواهم کرد.( نگاه: سیرۀ ابن‌ هشام، ج: ۱، ص: ۱۱۳- ۱۳۵، 

ً
به‌سوی چنان پیمانی فراخوانند، حتما

مختصر سیرةالرسول، ص: ۳۰ - ۳۱ و تاریخ کامل، ج: 2، ص: 853.
يَّ الَّذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ فِ التَّوْرَاةِ  2. اعــراف / 157. ﴿الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّسُــولَ النَّبِيَّ الأمُِّ
وَالإنِجِْيــلِ يأَمُْرهُُم بِالمَْعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُــمُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَليَْهِمُ الخَْبَآئثَِ 

وَيضََــعُ عَنْهُمْ إِصْهَُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ 

الَّذِيَ أنُزلَِ مَعَهُ أوُْلـَــئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ﴾ )آنان كه از اين فرســتاده و پيامبر درس‌ناخوانده -كه ]نام‏[ او 

را نزد خود، در تورات و انجيل نوشــته مي‏ىابند- پيروى مك‏ىنند، همان پيامبرى كه‏ آنان را به كار پسنديده 
فرمان م‏ىدهد و از كار ناپسند باز م‏ىدارد و براى آنان چيزهاى پايكزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ایشان 
حرام م‏ىگرداند و از ]دوش‏[ آنان قيد و بندهاىي را كه بر ايشــان بوده‌اســت برم‏ىدارد. پس كسانك‌ىه به او 
ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياري‌اش كردند و نورى را كه با او نازل شده‌است پيروى كردند، آنان همان 

رستگاران‌اند.(
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بحرانیِ بود، کشــور به همت این جوانان بود که از این بحران نجات یافت. در آن 
زمان جوانان زیرک، هوشیار، بااحساس و پرخاشگری هم بودند که می‌دانستند که 
اوضاع فعلی به‌ســوی یک خطر بسیار بزرگ روان است، این امنیت نیست؛ بلکه 

یک تهدید به‌سوی ناامنی‌است. حقیقت همچنین بود.
 به ظاهر آرام، نطفه‌های خطرناکی شــکل 

ِ
 مــا می‌دیدیم که در ختــم اوضاع

گرفت که منجر به تهاجم بزرگ شــوروی شد و درگیری و کشمکش‌های بزرگی را 
از خود به‌جای گذاشــت. این در حالی بود که همه به این فکر بودند که هیچ‌گونه 
مشــکلی وجود ندارد، امنیت تأمین بــود، حتّی از یک‌جای به‌جای دیگر ســفر 

می‌کردند، هیچ‌گونه بدامنی وجود نداشت.
 شکی نیســت که بحران‌ها از زمین ســر نمی‌کشــند؛ بلکه بحران‌ها مولود 
حرکت‌های دوامدار و متداومی‌اند که پس از تراکم فسادهایی مانند: فساد اداری، 
فساد اقتصادی، فســاد اجتماعیِ و فساد اخلاقیِ رشد می‌کنند و سپس توفان‌آسا، 
زلزله‌ای را ایجاد می‌کنند، همان وقت است که وضعیت از کنترول خارج می‌شود. 
در این وقت است که جامعه از کنترول این اوضاع عاجز می‌شود. بحران به‌وجود 
می‌آید. توفان و سیلاب می‌آید. دیگر در آن وقت در برابر توفان دست‌وپا کردن کار 
بســیار مشکل و بعد از وقت اســت؛ ولی در هرجامعه عناصر مُبارز و مؤمنی هم 
وجود می‌داشــته باشند که با دید تیزبین و چشــم‌های دوربین، حوادث را بررسی 
و جریان‌های اجتماعیِ را تحلیل می‌کنند. راســتی اگر اوضاع یک جامعه توسّط 
افراد و کتله‌های دل‌ســوز بررســی و تحلیل نشــود، راه‌حلی برای امواج سیاسی، 
فکری، اجتماعیِ و مشکلات اقتصادی پیدا نخواهد شد. از این‌رو فرزندان مؤمن 
از چنــد جهت قابل قدرند، یکی از این جهــت که دیگران در خواب بودند و آنان 
 احساس‌شان به خواب رفته بود، آنان با احساسات 

ً
بیدار. در جایی‌که دیگران اصلا

تنــد وارد صحنۀ مُبارَزه و پیکار شــدند. بنابراین نام آنان، یاد آنــان، راه آنان برای 
همیش زنــده خواهد بود و ما باید آنــان را فراموش نکنیم. البتــه فراموش‌نکردن 
ر، انقلابی، دل‌سوز و زمامداران مبتکر و وطن‌دوست، 

ّ
شخصیت‌های مبارز، مفک

ن و پیشرفته 
ّ

چه در حیات‌شــان و چه پس از مرگ‌شان، از ویژگی‌های جوامع متمد
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به شمار می‌آید.
 برخی از جوامعی هســتند که شــخصیت‌های خود را در حیات‌شــان قدر 
نمی‌کنند؛ امّا پس از مرگ‌شــان قدر می‌کنند و بدون‌شــک بدبخت‌ترین جامعه، 
مت خود را نه در حیات‌شان قدر می‌کنند 

َ
جامعه‌ای‌اســت که شخصیت‌های باعَظ

و نه پس از مرگ‌شــان. این‌چنین جوامعی از جملۀ جوامع مرده به شمار می‌روند. 
ت‌ها جایگاهی ندارند؛ زیرا 

ّ
دیگر این انســان‌ها در تاریخ و در میان جوامــع و مل

زمانی انسان قدر نشود، ارزش‌ها قدر نمی‌شود. چنان‌که ما می‌بینیم خداوند' 
انســان را به‌عنوان خلیفه و نمایندۀ خود، در زمین آفریده‌است که این مقام بسیار 

والایی‌است که انسان را نسبت به سایر مخلوقات امتیاز می‌دهد:
﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ..﴾1  

)به تحقیق ما کرامت بخشیدیم بنی‌آدم را.(
 این‌جاســت که ما نه به‌خاطر امــروز؛ بلکه به‌خاطر امــروز و فردای خود، 
ت امروز و فردای خود را متوجّه مسئولیت‌های 

ّ
به‌خاطر نســل‌های جوان خود، مل

ین و 
ّ

بزرگ‌شان بسازیم و برای‌شــان کارنامه‌ها و مُبارَزه‌های شــخصیت‌های متد
دل‌سوز خویش را باز بگوییم و از آنان تقدیر و تمجید کنیم؛ تا جوانان ما به تاریخ 
روی بیاورند و از گذشتگان و پیشوایان خود تقدیر کنند؛ تا در لابه‌لای آن، خود را 
برای فردای کشور آماده سازند و در ابعاد مختلف زندگی خود، از شخصیت‌های 
مختلف الگو بردارند. از سرگذشت دانشمند، زمامدار، سیاست‌مدار و مجاهدی 
کــه در زندگی نظامی خود، ابتکارات مختلف داشته‌اســت؛ تــا در فضای فقدان 
شخصیت‌ها قرار نداشــته باشیم و به همین اساس اســت که قرآن‌کریم در مورد 

می‌فرماید:
﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِ رسَُــولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرَجُْو اللَّهَ وَاليَْوْمَ 

الْخِرَ..﴾2
لنَْاهُمْ  نَ الطَّيِّبَاتِ وَفضََّ 1. إسرا / 70 ﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِ البَِّْ وَالبَْحْرِ وَرَزقَنَْاهُم مِّ
نْ خَلقَْنَا تفَْضِيلاً﴾ )و به راســتى ما فرزندان آدم را گرامى داشــتيم و آنان را در خشىك و دريا  مَّ عَلَ كَثِيرٍ مِّ

]بر مركب‌ها[ برنشــانديم و از چيزهاى پايكزه به ايشان روزى داديم و آنان را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود 
برترى آشكار داديم.(

2. احزاب / 21. ﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِ رسَُــولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرَجُْو اللَّهَ وَاليَْوْمَ الْخِرَ وَذكََرَ 
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 پیامبرY برای شما اسوه‌است. از اخلاق پیامبر و از حیات او الگو بردارید. 
کسی‌که زندگی باسعادتِ دنیا و آخرت را می‌خواهد و می‌خواهد که خداوند' 
برایش ســعادت و خوشــبختی را نصیب بگرداند، از پیامبر الگوبرداری کند و به 

همین‌گونه از یاران پیامبر الگوبرداری کند.
 بنابراین، نســل‌جوان ما می‌توانند از طریق کارنامه‌های شخصیت‌های خود 
و از طریق شناســایی تاریخ و شخصیت آنان آیندۀ باســعادت و نیکو را به‌دست 

بیاورند.
 لازم بــه تذکر می‌دانم که در ارتباط به مرحوم اســتاد توانا، نوشــته بودم1 که 
اگر مرحوم استاد توانا در شرق‌میانه می‌بود، اکنون جایش در قطار شخصیت‌های 
بســیار بزرگی مانند: ابوزهره،2 غزالی مصری3 و.. می‌بود؛ ولی متأسفانه او از میان 

 براى شــما در ]اقتدا به[ رســول الله سرمشق نكيوســت، براى آن كس كه به الله و روز 
ً
اللَّهَ كَثِيراً﴾ )قطعا

بازپسين اميد دارد و الله را فراوان ياد مك‏ىند.(
1. این نوشــتۀ استاد شهید تحت عنوان: »به یاد اســتاد توانمند و بزرگوار، پوهاند توانا« در شمارۀ هفدهم، 

سال پنجم، در صفحۀ سوّم، سال 1385هـ ش، هفته‌نامۀ مجاهد، به نشر رسیده‌است.
2. محمّد احمد مصطفي ابوزهره؛ در ســال 1315 هـ ق، مطابــق 1898م، در محلۀ »الکبری«، یکی از 
شهرهای استان »طنطا« دیده به جهان گشود. در سال 1343 هـ ق، در بخش »قضای بین‌المللی« به درجۀ 
پروفیســوری نایل آمد. در دانشــگاه الأزهر و دانشگاه قاهره به شــغل تدریس در دانشکده‌های دارالعلوم: 
شــرعیات و حقوق پرداخته بود. در سال 1354 هـ ق، مطابق 1935م، در سِمت‌های: استاد پژوهش‌های 
عالی دانشگاه، عضو مجلس اعلای تحقیقات علمی، مسئول دیپارتمنت شرعیات، معاون دانشکدۀ حقوق 
و دانشســرای تحقیقات اسلامی کار کرده‌است. از شیخ ابوزهره سخرانی‌های زیادی و نوشته‌های بیشتر از 
چهل اثر علمی بجا مانده‌است که از جمله می‌توان به آثار ذیل اشاره کرد: محاضرات في تاريخ المذاهب 
الإسلامية، محاضرات في النصرانية، خاتم النبيين، الأحوال الشخصية وأصول الفقه، العلاقات الدولية في 
الإسلام، تاريخ الجدل في الإســام، موسوعة الفقه الإسلامي، التكافل الإجتماعي في الإسلام، الخطابة 
في المجتمع الإســامي، الوحدة الإسلامية وغيره.. سرانجام این شخصیت بزرگ در 1394 هـ ق، مطابق 

1974م، چشم از جهان پوشید. نگاه: المکتبة الشاملة و زهرةالتفاسیر.
3. شــیخ محمّدغزالی مصــری؛ از بزرگ‌ترین فقهای معاصر و از رهبــران و داعیان اصلی جریان جهانی 
اخوان‌المســلمین بود. او در 22 ســپتامبر 1917م، در محافظة البحیرة کشور مصر به دنیا آمد. در کودکی 
قرآن‌کریم را حفظ کرد و پس از اتمام دورۀ دبیرســتان در مدرســۀ دینی اســکندریه، در سال ۱۹۳۷م، به 
دانشــکدۀ اصول دین، جامعة الأزهر قاهره پیوســت. پس از اتمام دورۀ تحصیلات عالی به یکی از داعیان 
اصلی اخوان‌المســلمین تبدیل شد. مدتی سردبیر مجلۀ اخوان بود و در همین زمان، نخستین کتاب خود 
با نام »الإسلام والأوضاع الإقتصادیة« را به چاپ رساند و طولی نکشید که تبدیل به مؤلفی پرکار و فقیهی 
مشــهور شد. در زمان انور ســادات، به معاونت وزارت اوقاف رسید. در این مدت با سخنرانی در مساجد 
مختلف و به‌خصوص در مســجد »عمرو بن عــاص قاهره، خیل عظیمی از جوانان را شــیفتۀ خود کرد؛ 
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ما ناشناخته رفت و به همین‌گونه می‌بینیم که بسیاری از شخصیت‌ها در کشورشان 
قدر نمی‌شــوند. البته در آن‌جا تذکر داده بودم که ملاشاه بدخشی1 وطندار استاد 
توانا، زمانی‌که از کشــورش مهاجر می‌شــود و به هند2 می‌رود، در سرزمین هند 

امّا با شــروع اعتراض‌های غزالی، انور ســادات تمام مناصب حکومتی را از او پس گرفته و بعد از افزایش 
 به دعوت دانشگاه »ام‌القری«، به عربستان ســفر کرد. بعد از هفت سال قید ممنوع‌الورود 

ً
فشــارها، نهایتا

 مدتی را به عنوان معاونت وزرات اوقاف، مصر سپری کرد 
ً
بودن، او به مصر برداشــته شــد و غزالی مجددا

و سپس به دانشــکدۀ الهیات قطر پیوســت. همواره حضور پررنگ در مجامع اسلامی و تبلیغی داشت و 
از ســال ۱۹۸۴م، به‌عنوان ریاســت دانشــگاه »امیر عبدالقادر« الجزایر، به دروس تفسیر قرآن پرداخت، 
ضمن اینکه مقام افتای دانشــگاه را هم به‌عهده داشت. در همین موقع، برنامه‌های هفتگی تلویزیونی را در 
الجزایر اجرا کرد که با اســتقبال کم‌نظیری مواجه شد. بعد از پنج‌سال اقامت در الجزایر ناچار شد به‌خاطر 
شــرایط نامناسب جســمی، الجزایر را ترک کند. نشــان لیاقت را که بزرگ‌ترین نشان الجزایر بود از دست 
رئیس‌جمهور وقت، »شــاذلی بن جدید« دریافت کرد. بعد از بازگشت به مصر، از سوی دکتور »طه جابر 
علوانی« به ریاســت شورای علمی »مؤسسۀ اندیشۀ اسلامی« دعوت شد و او در کِنار برخی از بزرگ‌ترین 
اندیشــمندان مصر مثل جابر العلوانی، محمّدسلیم عوا، دکتور محمّدعماره و.. شروع به فعالیت کرد. در 
سال‌های اخیر زندگی، شــخصیت علمی او مورد تقدیر کشورهای مصر، عربستان، قطر، مالیزی و.. قرار 
گرفت. در سال ۱۹۹۵م، در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل‌متحد در امریکا شرکت کرد. سرانجام 
این اندیشمند بَنام، در ۹ مارچ ۱۹۹۶م، در عربستان دچار حملۀ قلبی شد و جان به جان‌آفرین سپرد. استاد 
غزالی با تألیف بیش از ۵۰ اثر در حوزۀ اسلام‌شناســی، یکی از تأثیرگذارترین شــخصیت‌های دینی قرن 
بیستم به شــمار می‌رود. نگرش نو در فهم قرآن، نگرش نو در فهم حدیث، فقه‌السیرة، حقیقت تلخ، تولد 
ما عَرفتُه، رحلة نصف قرن، از 

َ
زالى ك

َ
يخ الغ

ّ
دوباره و.. از آثار اوســت. برای معلومات بیشتر نگاه شود، الش

دکتور یوسف قرضاوی.
خشــی؛ از شاعران پارسی‌گو و مشــایخ صوفی طریقت قادری و مرشــد روحانی شاهزادۀ 

َ
شــاه بَد

ّ
1. مُل

گورکانی بود. ملاشاه بدخشی جانشین روحانی میان‌میر، صوفی بزرگ هندوستان بود. ملاشاه در روستای 
خار امروزی( آموزش دید و در ۱۰۲۳ هـ ق؛ یعنی زمانی‌که ۲۸ سال داشت راهی 

َ
موسوارک بدخشــان )ت

 به لاهور رســید. پس از مدتی او با افراد خانوادۀ شاه‌جهان پادشاه هند، نزدیکی و 
ً
هندوستان شــد و بعدا

دوستی و رابطۀ مرشدی پیدا کرد. سرانجام در 15 صفر ۱۰۷۲ هـ ق، درگذشت و در لاهور به خاک سپرده 
شــد. کلیّات، که در کتابخانۀ همگانی شــرقی بانکی‌پور موجود و دارای سه جلد است، رسالۀ بسم الله، 
رســالۀ حمد و نعت و منقبت، یوســف و زلیخا، رسالۀ دیوانه، رسالۀ مرشد، رســالۀ ولوله، رسالۀ هوش، 
رسالۀ تعریفات، خانه‌ها و باغات و منازل کشمیر، رسالۀ نسبت، رسالۀ شاهیه، دیوان اوّل، دیوان دوّم، شرح 
رباعیــات، رقعات، قصاید عربی. مکتوبات: تحت عنوان »مکتوبات قطب الأقطاب غوث الأفاق، عارف 
بالله حضرت مولانا شــاه قدس‌الله ســره، )که در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب موجود است.( از آثار اوست. 
نگاه: ملاشاه بدخشــی، از ظهورالدین احمد، مترجم از اردو به فارسی: فضل‌الرحمن فاضل، چاپ دوّم، 

بنگاه انتشارات میوند، ۱۳۸۳ هـ ش.
2. هند یا هندوستان؛ کشوری‌است که در جنوب قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 3165596 کیلومتر 
مربــع و جمعیّت آن در ســال 2010م، حدود 1173108000 نفر تخمین شده‌اســت که دوّمین کشــور 
پرجمعیّت دنیا پس از چین به ‌شــمار می‌آید. زبان رسمی آن هندی و انگلیسی، واحد پول آن روپیۀ هند و 
پایتخت آن دهلی اســت. هند معجونی از ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون اســت. پیشینۀ ورود 
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به‌عنوان یک شخصیت بسیار بزرگ او را اورنگ‌زیب1 در پهلوی خود قرار می‌دهد 
و اگر مرحوم اســتاد توانا در جای دیگر می‌بود، شاید به مانند اورنگ‌زیب پادشاه 
دیگری او را به‌عنوان یک مشــاور در پهلوی خود جای می‌داد؛ ولی در کشور ما او 
د شان به‌عنوان استاد 

ّ
هم مانند ســایر استادان مظلوم بود؛ حتّی به‌خاطر تقرر مجد

در پوهنتون پس از ماه‌ها تلاش، بالآخره به‌عنوان استاد پوهنتون پذیرفته شد.
 کشــورهایی‌که به افراد و شــخصیت‌های خود احترام نمی‌گذارند، همیش 
در بحران و پس‌ماندگی زندگی می‌کنند؛ زیرا مشــکل‌ترین مسئله در یک جامعه 
موضوع شناخت انسان است. انسان است که دنیا را می‌سازد و همین انسان، دنیا 
و انسان را نابود می‌سازد، انسان اگر ساخته شود، دنیا ساخته می‌شود، اگر منحرف 
شد دنیا ویران می‌شود؛ لذا باید متوجّه باشید، پیش از اینکه شما از دانش قدردانی 
کنید، باید دانشــمند را قدر کنید؛ زیرا اگر دانشــمند تقدیر نشود، دانش نیز تقدیر 
نمی‌شــود. بناءً ما همان‌گونه که از نیکی‌ها و فضیلت‌هــا قدردانی می‌کنیم، باید 

انسان‌های بافضیلت و نیکو را نیز تقدیر کنیم.
 به هرحال؛ خداوند' روح ناصریار شــهید را در جملۀ شــهدای »بدر و 

حُد«2 محسوب داشته باشد.
ُ
ا

اسلام به هند از اواخر قرن ۱ قمری و با سقوط پادشاهی ساسانی آغاز شد، گسترش اسلام در دوران سلطان 
محمود غزنوی و تصرفــات وی در پنجاب ادامه پیدا کرد و در دوران حکومت گورکانیان هند به اوج خود 

رسید. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 112.
1. اورنگ زیب؛ عنوان و لقب شاهزاده محی‌الدین محمّد است که 15 ذی‌القعدۀ 1027 هـ ق، به دنیا آمد 
و در  28 ذی‌القعدۀ 1118 هـ ق، چشم از جهان پوشید. ششمین امپراتور هند بین سال‌های 1068 - 1118 
هـ ق، از سلســلۀ تیموریان هند، سوّمین پسر شاه‌جهان امپراتور دهلی بود. مادرش ارجمندبانو نام داشت 
که ملقب به ممتازمحل بود. در اوایل عمر ســیرت اهل زهد می‌ورزید؛ امّا در رمضان 1068 هنگامی‌که 
گره« را گرفته پدر را به زندان افکند. پس از آن  پدرش بیمار بود به کمک برادر خویش مرادبخش شــهر »آ
مرادبخش را فروگرفت و خود به دهلی رانده به ســلطنت نشست. چندی پس از جلوس، مرادبخش و برادر 
دیگری از آن، خود را کشــت. اورنگ زیب در توسعۀ قلمرو خویش اهتمام کرد. در مذهب سنّت تعصب 
تمام داشــت. از هندوان جزیه گرفت. دربار باشکوه ترتیب داد و بعد از قریب 50 سال سلطنت عاقبت در 
شهر احمدنگر از توابع دکن درگذشت. بعد از او دوّمین پسرش محمّدمعظم با لقب شاه عالم بهادرشاه به 
ســلطنت نشست. نگاه: سلطان اورنگ زیب عالمگیر: حیاته و عصره، از صاحب عالم الأعظمی الندوی، 

كتابخانۀ بنياد دايرةالمعارف اسلامي، تهران و لغت‌نامۀ دهخدا.
حُد؛ دو غزوۀ مهم و تاریخی‌اســت که نخســتین آن غزوۀ بدر اســت که میان مسلمانان و کفار 

ُ
2. بدر و ا

در هفدهم رمضان مبارک ســال دوّم هجری به‌وقوع پیوســت که در نتیجه مســلمانان پیروز شدند و کفار 
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 می‌خواهم در این‌جا در رابطه با یک مســئلۀ مهم روز اشارت کنم که بسیار 
با مباحث امروز ما بســتگی دارد، آن موضوع جنگ رژیم اسرائیل،1 علیه لبنان2 و 

فلسطین3 در این روزهاست.
 چند روز پیش ماوشما شاهد یک تحوّل بسیار عظیم در شرق‌میانه، به‌خصوص 
در لبنان و فلســطین بودیم، می‌توان گفت که اسرائیلی‌که دارای چهارمین اردو در 
جهان اســت و با وجود حمایت گستردۀ قدرت‌های بزرگ از این اردوی قدرتمند، 
وقتی تنها یک سازمان به‌نام حزب‌الله4 با وجودی که حزب‌الله گروهی‌است که در 
برابرش قرار می‌گیرد؛ ولی با داشتن ارادۀ آهنین، ایمان و اعتقاد فولادین و دانشی‌که 
از ارزش‌های دینی و اعتقادی سرچشــمه می‌گیرد، در برابر تهاجم بســیار بزرگ 
اسرائیل بیش از یک ماه ایستادگی می‌کند و اسرائیل را برای نخستین‌بار به شکست 

حُد در پانزدهم شوال سال سوّم هجری به‌وقوع پیوست و سببش هم این بود که 
ُ
شکســت خوردند و غزوۀ ا

ه خواســتند انتقام غزوۀ بدر را بگیرند که از مســلمانان به شمول حضرت حمزه~ کاکای 
ّ
مشــرکین مک

رسول اللهY به تعداد هفتاد نفر به شهادت رسیدند و از مشرکین بیست‌وسه نفر کشته شدند. نگاه: سیرت 
نبوی )درس‌ها و اندرزها(، ص: 72 - 78.

1. اســرائیل؛ بخشی از خاک اشغال‌شدۀ سرزمین فلســطین است که توسّط رژیم غاصب صهیونیستی در 
ســال 1948م، اشغال شــد. صموئيل كه مدت پنجاه سال در فلســطين بود تعداد شش‌صد هزار يهودى 
مهاجر را در اين منطقه سكونت داد و پُست‌هاى مهم را به آن‌ها واگذار كرد و هرچه زمين بود، با سرنيزه از 
 به يهود داد، حمل سِلاح را بر 

ً
عرب‌ها خريدارى كرده به‎دست يهود داد و امتياز تجارت خارجى را منحصرا

عرب‌ها ممنوع كرد. در صورتیك‌ه تســهيلات فراوانى براى خريدارى اسلحه نسبت به يهود مبذول داشت. 
نگاه: خطر اليهودية العالمية علی الإسلام والمسیحیة، ص: 242.

2. لبنان؛ در غرب آســیا موقعیت دارد. مساحت آن ۱۰۴00 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 
حدود 4125000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن لیرۀ لبنان، زبان رسمی آن عربی و پایتخت آن شهر 

بیروت است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 109.
3. فلســطين؛ بخشــي از بلاد شام است که در ســاحل شــرقی درياي مديترانه و در تقاطع سه قارۀ بزرگ 
آســيا، اروپا و افريقا موقعیت دارد. مســاحت آن 6263 يكلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 
حدود 4342000 نفر تخمین شده‌اســت، زبان رســمی آن عربی، پایتخت آن قدس و واحد پولی ندارد، 
دِس؛ یعنی نخستین قبلۀ مسلمانان و اِسراگاه رسول اکرمY نیز در آن موقعیت دارد، است. نگاه: 

ْ
مَق

ْ
بَيْتُ‌ال

لغت‌نامۀ دهخدا و اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 106.
4. حزب‌الله لبنان؛ ســازمان سیاســیِ - نظامیِ در لبنان است. این حرکت در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ م، و 
باالهام از ایدیولوژی اســام سیاســیِ خمینی در لبنان ظهور کرد. در زمان جنگ داخلی لبنان این گروه به 
کمک »ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران«، تعلیم نظامی داده شــده و تحت حمایت مالی و سیاسیِ 
آن قرار گرفت. رهبر این گروه ســیّد حَسَن نصرالله است. نگاه: جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال، از 

مسعود اسداللهی.
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مواجه می‌سازد.
 این جنگ ششــم اســرائیل برضد عرب‌ها بود و در تمام جنگ‌های گذشتۀ 
اســرائیل برضد عرب‌ها - که در پشت ســر آن همۀ اردوی دنیا ایستاد بود - و در 
برابر ارتش‌های دولت‌های عربی صورت گرفت که ســه‌صد میلیون عرب هم در 
پشت سر این اردو قرار داشــت، در این جنگ‌ها حالت دولت‌های عرب این بود 
که بخش عظیمی از خاک خود را از دســت بدهند و شکســت بخورند و بالآخره 
با فیصلۀ ملل متحد، بخشــی از خاک‌شان تحت اشغال اسرائیل قرار می‌گرفت و 
قســمت دیگر آن برای‌شان داده می‌شــد، در طی همۀ جنگ‌های گذشتۀ اسرائیل 
برضد عرب‌هــا، همۀ اردوی کشــورهای عربی درهم کوبیده شــد، به‌خصوص 
در جنــگ 1967م که جمال عبدالناصر رئیس‌جمهــور مصر،1 یکی از زمامدران 
ناسیونالیست عرب بســیار جرأتمندانه برضد اسرائیل ایستادگی کرد؛ امّا او چون 
مُبارَزه‌اش را به‌دُور از ارزش‌های اســامی و به‌دُور از احساســات عمیق مردمی 
نســبت به ارزش‌های دینی، تحت شِــعار ناسیونالیســم عربی،2 سوسیالیســم3 
1. بــرای شــناخت جمال ناصر بــه این آثار مراجعــه کنید: در پشــت میله‌های زندان، زینــب الغزالی، 
اخوان‎المســلمین در کشتارگاه‌های ناصر از جابر رزق، ثورة یولیو الأمریکیة علاقة عبدالناصر بالمخابرات 

الأمریکیة از محمّدجلال کشک و علاقة عبدالناصر الخفیة از أحمد عبدالمجید.
ت‌باوری نیز به آن اشاره دارد- از 

ّ
2. واژۀ ناسیونالیســم - که در فارســی معادل‌های چون: ملی‌گرایی و مل

مشــتقات واژۀ nation است، که خود از ریشــۀ لاتینی nasci  به‌معنای متولدشدن گرفته شده و در ابتدا 
به‌معنای گروهی از مردم به کار می‌رفته که در یک ســرزمین متولد شــده‌اند. امروزه در ادبیات سیاســی، 
ت مشخصی که با ویژگی‌های 

ّ
گاهی ملی و احساس تعلق به یک مل ت‌باوری به‌معنای آ

ّ
ناسیونالیســم یا مل

ت‌ها متمایز شده‌اســت، به کار می‌رود؛ امّا با توجّه به تعبیری که از ناسیونالیســم در 
ّ
خاص از ســایر مل

اســام می‌شود. باید گفت که ورود این مفهوم سیاسیِ در کشــورهای عرب )اسلامی( در یکی یا دو قرن 
اخیر بوده‌است. پیش از ظهور اسلام، اعراب به‌صورتِ قبایلِ پراکنده زندگی می‌کردند و به دلیل اعتقادات 
الحادی، با یکدیگر دشــمن بودند و روح وحدت و اشتراک مســاعی در آنان وجود نداشت و فقط ظهور 
اســام بود که موجب وحدت معنوی، مادی و فکری آنان گردید. در دیانت اســام، ملیّت بر همکیشی 
اســتوار است؛ لذا مسئله‌ای به‌نام ناسیونالیسم عرب وجود نداشــت؛ بلکه موضوع امّت اسلامی در میان 
بود. بانی ناسیونالیســم عرب جمال ناصر رئیس‌جمهور وقت مصر گفته شده‌است. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، 

ص: 568 و فرهنگ سیاسی آرش، ص: 576 - 577.
3. سوسیالیســم یا جامعه‌باوری؛ این اصطلاح که از واژۀ »سوســیال« به‌معنای اجتماعی، در زبان فرانسه 
کسفود،  گرفته شده‌است. معناهای بســیار دارد؛ امّا تعریف معمولِ این اصطلاح را در واژه‌نامۀ انگلیسی آ
چنین می‌توان یافت: »سوسیالیسم تیوری یا سیاسیتی‌است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل 
ی و ادارۀ آن‌ها به ســود همگان اســت.« در مکاتب 

ّ
تولید، ســرمایه، زمین، اموال و جزءِ آن‌ها، به‌طور کل

 مســتقل از هم؛ ولی تحت شرایط و اوضاع و احوال مشــابه پیدا شده‌است. سوسیالیسم، 
ً
گوناگون تقریبا
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بین‌المللی، برضد اســرائیل شــروع کرده بــود، در ظرف یــک روز جنگ، همه 
طیارات جنگی‌اش مانند مرغان پرشکســته در میدان‌های هوایی توسّــط اسرائیل 
درهم کوبیده شــد، همۀ تانک‌هایی‌که در اختیار داشــت، از بین رفت، برعکس، 
اسرائیلی‌ها زمانی‌که حمله می‌کنند، با تکیه به فکر و ایدیولوژی مذهبی‌شان جنگ 
را آغاز می‌کنند؛ تــا آنجا که وقتی تصویربرداران، موفق به تصویربرداری از اوّلین 
تانک اســرائیلی‌که وارد صحنۀ جنگ می‌شود، شدند، تصاویرشان نشان می‌دهد 
که تانکیســت اسرائیلی‌که در حال خواندن »تورات« است، دست خود را به‌طرف 

آسمان بالا می‌کند و می‌گوید:
»خدایا! به برکت تورات، ما را پیروز بگردان.«

 این جنگ1 نشان داد که نیروی عقیده و ایمان، می‌تواند در برابر قدرت جنگی 
تکنولوژی پیشرفتۀ اســرائیل غلبه حاصل کند. البته نیروهای مُقاوَمت در لبنان از 
علم و فن و تکنالوژی جنگی غافل نبودند؛ امّا تکیۀ اساسی آنان بر نیروی عقیده و 
ارزش‌های دینی‌شان بوده‌است و این امر همیش عامل پیروزی آنان هم بوده‌است.
 بدون‌شــک ما مســلمانان به ارزشِ‌ قدرتِ علم و تکنالــوژی و تلاش برای 
به‌دست‌آوردن آن معتقدیم؛ امّا باید تکیۀ اساسی ما بر عقیده و ایمان باشد. چنانچه 
جوانان باورمند به عقیده و ایمان توانستند اتحاد جماهیر شوروی را درهم بکوبند.
 بنابرایــن، زمانی‌که ما یک مجاهد و مبارز می‌ســازیم، باید تکیه‌گاه اصلی، 

عقیدۀ ایمانی وی باشد.
 در آخــر از پروردگار متعال، برای همۀ شــهیدان - باورمنــد به ارزش‌های 
دینی‌شان و متعهد و دل‌سوز و برای همۀ شهدای راه آزادی - جنّت‌برین را خواهانم 

و برای بازماندگان‌شان صبر جمیل را آرزو می‌برم.

یادشان گرامی باد.

در ربع دوّم قرن نوزدهم، در انگلستان و فرانســه برای مشخص‌کردن جریانی‌که در نتیجۀ انقلاب صنعتی 
و تحوّلات سیاســیِ و اقتصادیِ به‌وجود آمده بود، به کار رفته‌اســت. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، ص: 204، 

فرهنگ سیاسی آرش: ص: 349 و فرهنگ واژه‌ها، ص: 346.
1. یعنی جنگ حزب الله با اسرائیل.





خطابۀ هفتادم
در مراسم فاتحۀ استاد توانا و مولوی محمّدیونس خالص؛

زمان: پنج‌شنبه، 2 سنبلۀ 1385 هـ ش؛
مکان: کابل، مسجد عیدگاه.





لامٌ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 امّا بعد: لاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للِهِّ وکََفی وَالصَّ

        ما شــاهد درگذشتن دو انســان آزاده و وارسته، دو مسلمان پرهیزگار و متقی و 
دو شــخصیت ارجمندی بودیم که در سراسر حیات بابرکت‌شان، ساده و بی‌پیرایه 
زیستند و آرمان‌های والا، بلند و باارزش‌شان این بود که زندگی در راه خدا مطابق 

به این فرمودۀ الهی باشد:
﴿قلُْ إنَِّ صَلاتَیِ وَنسُُكِی وَمَحْيَایَ وَمَمَتیِ للِهِّ ربَِّ العَْالمَِين﴾2 

 زندگی‌شان، تلاش‌شان، دعوت‌شان، مُبارَزه و جِهادشان، همه برای خدا، در 
راه خدا و در خدمت بندگان خدا بود.

 این دو شــخصیت ارجمند - مرحوم پوهاند اســتاد محمّدموســای توانا و 
جناب مولوی محمّدیونس خالص- که با چهرۀ هردوی آنان زیادی از ما آشــنایی 
داریم؛ امّا ابعاد شخصیت‌شان، مقام علمی‌شان، فداکاری و خودگذری‌شان در راه 
 آن‌چنان که پیامبر 

ً
ارزش‌های والای اسلامی، برای بسیاری‌ها روشن نیست. یقینا

گرامیY در مورد حضرت ابوذر~3 فرموده بودند:

1. گذشت.
2. انعام / 162. )بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن الله ‌است که پروردگار جهانیان است.(

ب بن جُنَادَة شناخته می‌شد. 
ُ

 با نام جُنْد
ً
اری~؛ یکی از یاران رسول اکرمY است و عمدتا

ّ
3. ابوذر غِف

ابوذر~ 58 ســال قبل از هجرت در مدینه در قبیلۀ »بنی غِفار« زاده شــد. وقتی خبر رسول اللهY به 
لاعاتی‌که برادرش 

ّ
ه فرستاد؛ تا در مورد دین محمّدY تحقیق کند؛ امّا اط

ّ
گوشش رسید، برادرش را به مک

یق~ 
ِّ

ه رفت. در آن‌جا با رســول اللهY و ابوبکر صد
ّ
 به مک

ً
برایش آورد، وی را راضی نکرد و شــخصا

دیدار کرد و به اســام مشــرف شد. وی پس از آن در شام زندگی می‌کرد. ســرانجام این یار گرامی رسول 
اللهY در سال ۳۲ هـ ق، چشــم از جهان فرو بست. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، از محمّد جلال کشک 
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﴿عاش وحیداً ومات وحیداً وسیبعث عند الله وحیدا﴾1 

 اینان هم مانند ســیّدنا حضرت ابوذر~ با زندگــی در عمق اجتماع، تنها 
زیستند و در ساده زیستند و به‌سان ابوذر~ به لقاءالله پیوستند.

 این دو شــخصیت هیچ روزی در فکر خود و خانوادۀشان و در فکر زندگی و 
ل و عادی خود نبودند، درویشانه زیستند. ابوذرگونه زندگی  لو ســاده و بدون تجمُّ
را به‌سر بردند. به صراحت و حق‌گویی شهرت داشتند، در برابر هرکسی؛ حتّی در 
برابر انســان‌های قدرتمند، جبّار و ظالم. در همه‌جا صریح و بدون پیرایه و قاطع 
 بسیار 

ً
صحبت می‌کردند و حق می‌گفتند و با حق می‌زیســتند و زندگی‌شان یقینا

بی‌آلایش و پاک بود؛ امّا متأسفانه امروز در میان ما نیستند.
 این دو شخصیت؛ سرمایه‌های بزرگ علمی و معنوی بودند. چه بسا از 

ً
 یقینا

شخصیت‌های بسیار بزرگی در کشور ما وجود دارند که ناشناخته از میان می‌روند.
 من با این دو شــخصیت بزرگوار؛ از روزگار بسیار طولانی آشنایی داشتم، با 
ردسن بودم - با او به‌عنوان یک انسان زیرک و عالمِ 

ُ
استاد توانا از زمانی‌که شاگرد خ

گاه - آشنا شدم. او در آن زمان، در میان هم‌قطاران دانشجویش - که از آن جمله  آ
پوهاند عبدالسلام عظیمی2 بود - از همه لایق‌تر، ذکی‌تر و دانشمندتر بود.

و الإصابة )4 / 63(.
1. السیرة النبویة از ابن هشام، 524 / 2، المستدرک از حاکم، 51 / 3.

2. پوهاند عبدالســام عظیمی؛ در سال 1937م، در در روســتای نوبهار ولایت فراه به دنیا آمد. در سال 
1944م، شــامل مکتب گردید. بعد از فراغت از دورۀ ابتدایی مکتب، جهت ادامۀ دروس عالی، در ســال 
1949م، شامل مدرسۀ شرعیه پیغمان شد -که بعدها به‌نام »دارالعلوم امام ابوحنیفه« تغییر نام یافت- بعد 
از فراغت از دارالعلوم، در سال 1959م، شامل دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل شد. بعد از فراغت، وظیفۀ 
تدریس در دانشــگاه را عهده‌دار شد. بعد از پنج سال تدریس در سال 1964م، عازم کشور مصر شد و در 
دانشگاه جهانی الأزهر به ماستری آغاز کرد. بعد از ختم دروس ماستری در سال 1967 به کشور باز گشت 
و در دانشــگاه کابل مصروف تدریس شد. وی در پُست‌های: معاون علمی  و سپس رئیس دانشگاه کابل، 
مشاور ریاســت تقنین وزارت عدلیه، عضو مجمع دایرةالمعارف فقه اســامی در کویت، عضو و معاون 
کمیســیون تدقیق قانون اساسی، سفیر افغانستان در اســام‌آباد، در سال 2006م، به‌حیث قاضی‌القضات 
کشور و.. کار کرده‎است. از ایشان علاوه بر مقالاتی که در روزنامه‌های افغانستان به چاپ رسیده، دو جلد 
تفســیر مکمل قرآن‌کریم را به زبان‌های دری و پشتو تألیف کرده‌است و در حدود 111 عنوان دایرةالمعارف 
فقه اســامی را به زبان عربی تحریر و به چاپ رسیده‌اســت، همچنان اثری را به زبان انگلســی به‌نام » 
Evidence « وکتاب احوال شــخصیۀ مسلمین و غیرمسلمین را برای پروگرام درسی دانشکدۀ شرعیات به 
زبان عربی تألیف کرده‌است. این معلومات را از وبسایت رسمی ستره محکمه )دادگاه عالی( افغانستان که 
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 دانش این شــخصیت در مســایل مختلف، در ســطح بالایی بود. چنانچه 
به‌خاطر داریــم، روزگاری بود که به‌اصطلاح پخــش ایدیولوژی‌های مختلف در 
جامعــۀ ما، به‌ویژه در میان نســل‌جوان ما به‌عنوان یک مُــد روز رایج بود، پیروان 
اندیشــه‌های مختلف، افکار و نظریات خویش را پخش می‌کردند، البته در ظاهر 
- نه در واقع- طرفداران مکتب مارکســیزم شــخصیت‌های پرمطالعه، بااستدلال 
و زبان‌آوری پنداشــته می‌شدند، مسایل بیشــتر به تعبیر آن روز به شکل علمی و 
استدلالی مطرح می‌شد، مانند قضایای جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینی مارکسیزم 
و راجع به مســایل مختلف فکریِ و فلســفیِ، بحث‌ها و صحبت‌هایی می‌شد و 
هرکس می‌خواســت با قوّت اســتدلال و حجّت، فکر و فرهنگ و نظریاتش را بر 
دیگــران بقبولاند، به‌خاطر دارم که از جملۀ شــخصیت‌هایی‌که در اجتماعاتی‌که 
ایدیولوگ‌های1 مارکسیســت می‌آمدند و با اســتدلال از مکتب آنان در برابر آنان 

ایستادگی می‌کرد، استاد توانا بود.
 او شــخصیتی بود که همیشــه راجع به قضایای کشــورش، سرنوشت امّت 
اســامی می‌اندیشید و از همۀ پدیده‌های تلخی‌که دامنگیر جهان اسلام بود، رنج 
می‌برد. همیش غرق در فکر و اندیشــه بود و به فکــر چاره‌جویی بود که چه باید 

کرد؟
 زمانی هم که به‌عنوان یک‌تن از دانشــجویان پیشتاز به مصر2 رفت، در یکی 
از بخش‌های بســیار مهم »اصول فقه« به درجۀ عالی، دکتورای خویش را گرفت. 
زمانی‌که او به درجۀ دکتورا نایل شــد، بسیاری از دانشگاه‌هایی‌که در این رشته به 

به‌صورتِ Pdf نشر شده، گرفته شده که ما صورت Pdf آن را نیز با خود داریم. مرکز تدوین.
1. ایدیولوگ؛ لغت فرانسوی‌است، به‌معنای »ایده‌شناسی« یا کسی‌که در یک ایدیولوژی صاحب نظر است 
و مرجعیّت دارد. در برخی از کشــورهای کمونیست »مؤسَسَات ایدیولوژیک« برپاست و فیلسوفان حزبی 
 »ایدیولوگ« می‌نامند. مارکسیســم - لنینیســم نمونۀ عالی و کامل یک ایدیولوژی‌است. نگاه: 

ً
را معمولا

دانشنامۀ سیاسی، ص: 54 - 55.
2. مصر؛ کشوری‌اســت که در خاورمیانه موقعیت دارد. مساحت آن 997739 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در ســال 2010م، حدود 84474000 نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن عربی، واحد پول آن لیرۀ 
مصر و پایتخت آن شــهر »قاهره« می‌باشد، دین رســمی آن اسلام است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، 

ص: 110.
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کمبود استاد مواجه بودند - از جمله دانشگاه بین‌المِللی کویت1 - از او خواست 
تا با معاش بلند دالری به‌عنوان اســتاد استخدام شــود، در حالی‌که با شنیدن نام 
کویت، لعاب دهان بســیاری‌ها جاری می‌شد؛ امّا این شخصیت بزرگوار به همۀ 
درخواست‌ها جواب رد داد و به کشورش برگشت. او در خانه‌ها و اتاق‌های بسیار 
رّی به‌ســر می‌برد. مطلبی در بارۀ او نوشته‌ام و در آن یکی از سرگذشت‌هایش 

َ
مُحَق

را ذکر کرده‌ام که برایم گفته بود:
 »پس از آنکه به کشــور برگشتم، از اینکه متأسفانه مقام عالم و علما به سبب 
کوتاهی خودشــان و عدم‌درک اجتماع و به دلیل برنامه‌های ســازمان‌های موجود 
در کشــور که می‌خواســتند علما را هرزه و به ســطح پایین مُعَرّفی کنند، سخت 
رنج می‌بردم، چنانچه در اوایل برگشــتم به کشــور در کوتۀ‌سنگی2 به‌سر می‌بردم، 
روزی لباس‌هایم را به نیت رفتن به دانشــگاه پوشیدم - البته دستار سفیدی مانند 
حضرت‌ها می‌بست- در راه روان بودم که متوجّه شدم یک نفر دَوَان دَوَان از عقبم 

می‌آید، زمانی‌که به من نزدیک شد؛ برایم گفت:
- ملا صاحب ! زه ډیر ضرور کار لرم، ما سره راشه؛3 

ناچار همراهش روان شــدم، در فاصلۀ چندقدمی، دیدم که کســی خوابیده 
و بالایش چادر چرکینی انداخته شده‌است و همان شخص اوّلی، از من پرسید:

- ملا صاحب ! په نو نیولو پوهیږی؟4 
از این ســوال او آن‌قدر خشمگین شــدم که در حیرت افتادم که در جواب او 

چه بگویم؟
از یک‌سو خشمگینم و از ســوی دیگر نزدیک است بخندم، بر اینکه چگونه 

1. کویت؛ کشوری‌اســت که در خاورمیانه موقعیت دارد. مســاحت آن 17818 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در ســال 2010م، حدود 3524000 نفر تخمین‌شده‌است. زبان رسمی آن عربی، واحد پول آن دینار 
کویت و پایتخت آن شــهر »کویت« می‌باشد، دین رســمی آن اسلام و شریعت اسلامی منبع اصلی برای 

قانون‌گذاری در آن ‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 107.
2. کوتۀ ســنگی؛ منطقه‌ای‌اســت که در قســمت غرب شــهر کابل موقعیت دارد که دولت افغانستان نام 

میرویس میدان را بر آن گذاشته‌است.
3. ملا صاحب ! من یک کار بسیار ضرور دارم، همراه مه بیایید.

4. یعنی ناف‌گیری بلدی؟
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فرهنگی در کشــور ما حاکم اســت که از عالمانی که باید در هدایت جامعه بوده 
باشند، مردم می‌خواهند از آن‌ها نونیونکی )ناف‌گیر( بسازند.

د نیستم؛ 
َ
 سخت متأثر شدم، سرانجام به او شخص گفتم که هنر ناف‌گیری بَل

امّا می‌خواهم که تو را به »شفاخانۀ علی‌آباد« ببرم، او در جوابم گفت:
- ځــه، مــا صاحب چی په نونیونکی نپوهیږی، زمــا وخت مه ضایع کوه؛ برو 

ملا صاحب ! وقتی ناف‌گیری بلد نیستی، وقتم را ضایع مکن.
 فکر کردم که در یک جامعۀ عجیبی به‌سر می‌بریم، جامعه‌ای‌که دارای فرهنگ 
عالی بود، در آن دانش و دانشــمند بسیار قدر می‌شد؛ ولی متأسفانه امروز سطح 
دانش تا این اندازه پایین آمده‌است، او بالآخره در پایان داستانش گفت که متأسفانه 
بســیاری از عالمان به‌جای اینکه به کار دعوتگری و هدایتگری بپردازند، به چنین 

حیله‌گری‌هایی دست می‌یازند و خود و جامعه را فریب می‌دهند.«
 او کتابی در »اصول فقه« نوشت؛ یعنی دکتورای خویش را در باب »اجتهاد« 
نوشــت که امروز همان کتــاب او به‌عنــوان اوّلین مرجع در این بــاب، در تمام 

دانشگاه‌های شرق‌میانه پذیرفته شده‌است.5 
 او شخصیت بلندی بود که متأســفانه نتوانست در عمق دردها و مشکلات، 
شــخصیت خویش را تبارز دهد و کســی هم نتوانست از او استفادۀ درست کند؛ 
تا جایی‌که من مرحوم اســتاد توانا را می‌شناسم، بسیار زیاد ذهین و زیرک بود. او 
درس نمی‌خواند و همیش غرق در فکر و اندیشــه بود و بالآخره در شــب امتحان 
با مطالعۀ سرســری به امتحان حاضر می‌شد و به بالاترین درجه نیز نایل می‌شد. 
دریغا ! که او امروز در میان ما نیســت و فقدان او ضایعۀ بســیار بزرگ نه‌تنها برای 

کشور خودش که برای تمام مجامع علمی محسوب می‌شود.
 به همین ترتیب عالم دیگری، مولــوی محمّدیونس خالص - که خداوند او 
را غریق رحمت کناد - به یقین که رادمرد آزاده بود. شــخصیت بسیار بزرگوار بود. 
انسان مؤمن، با تعهد و راستین؛ مانند او را بسیار کم یافتم. خداوند متعال خواسته 
بــود که هردوی آنان را که خصوصیات‌شــان از لحاظ تقــوی و طهارت، دانش و 

5. حتّی یکی از منابع کتاب: »اجتهاد در شریعت اسلامی« علامه قرضاوی، این اثر بزرگ است.
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فضیلت، ساده و بدون پیرایه‌زیستن، صریح‌اللهجه‌بودن، دارای ارادۀ بسیار قوی و 
آهنین‌بودن، با هم مشترک بود، یک‌جای از میان بردارد.

 مولوی محمّدیونس خالص نیز یک‌تن از علمای بزرگ و برجســتۀ افغانستان 
بود که در میــدان جِهاد و مُبارَزه، از آوان جوانــی و از روزهایی‌که تازه از درس و 
تعلیم فارغ شــده بود، شرکت جست. او در میان عالمان دینی - که تازه از دروس 
دینی فارغ می‌شــدند - دارای فرهنگ جدید بود. به‌گونه‌ای‌که در کشور ما، به‌ویژه 
در سرزمین مشــرقی مروّج است. زمانی‌که کســی از دروس دینی فارغ می‌شود 
و به قریۀ خویش بر می‌گردد، در مســجد قریه یا خانه، به‌حیث ملا امام باشــد و 
 دعاگویِ خان )وکیل( مسجد باشد؛ امّا برخلاف، مولوی 

ً
امام مذکور باید معمولا

محمّدیونس خالص اوّلین کسی بود که در مسجدی که امام بود، دستش بر گریبان 
خان بود و بدی‌های او را بیان می‌کرد و همیش با خان‌ها دست و گریبان بود. البته 

بسیاری از برادران مشرق‌زمین این مسئله را تأیید می‌کنند.
 زمانی‌کــه او به کابل آمد، من در آن زمان متعلم »مدرســۀ ابوحنیفه«1 بودم، 
که با او آشنا شدم و سرآغاز آشنایی ما زمانی بود که او در جریدۀ »پیام حق«2 کار 

می‌کرد و من مقالاتی برای جریدۀ مذکور می‌نوشتم.
 هیچ‌گونه تنزلی از خود نشان نمی‌داد، 

ً
 او در برابر رؤســا و بزرگان قوم، اصلا

جز اطاعت برحق و قانونی، البته بر اســاس تعهد و بیعــت و در اطاعت قانونیِ، 
حتّی اگر کودک هم امیر او می‌بود، از آن پیروی می‌کرد. بیرون از اطاعت قانونیِ، 
از ســخنان چاپلوس‌مآبانه و تملق‌گویانه بدش می‌آمد. از همین‌رو مرحوم رشاد3  

1. این مدرســه؛ در میزان سال 1323 هـ ش، به‌نام »مدرسۀ علوم شــرعیه« در کابل افتتاح شد. نخست، 
در عمارت فاکولتۀ طبی در دارالفنون آغاز به تدریس کرد، بالآخره در ســال 1324هـ ش، به پغمان انتقال 
کرد، در ســال 1343هـ ش، تعمیر جدید این مدرسه، در مساحت 44 جریب زمین، به‌صورتِ عصری و 
مجهز که گنجایش چهارصد نفر را داشت، در بگرامی کابل، اکمال و مورد استفاده قرار گرفت. نگاه: تاریخ 

معارف افغانستان، ص: 44 - 45.
2. پیام حق؛ مجلۀ دینیِ، علمیِ، ادبیِ.. ارگان نشراتی وزارت ارشاد حج و اوقاف است.

مه پوهاند عبدالشکور رشاد فرزند عبدالغفورخان؛ در ماه عقرب 1300 هـ ش، در ولایت قندرهار 
ّ

3. عل
چشــم به جهان گشود. او یکی از شــخصیت‌های بزرگ علمی در کشــور بود، آثار علمی زیادی از او به 
زبان‌های پشــتو و دری به چاپ رسیده‌است. پوهاند رشاد، عمر عزیزش را در تربیۀ فرزندان کشور سپری 
کرد. او در ســیمینارهای علمی زیادی در داخل و خارج از کشور اشتراک ورزیده بود. سرانجام این استاد 
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- که خود یک‌تن از عالمان بزرگ کشــورمان بود - می‌گفت: از هیچ‌کسی هراس 
نــدارم به جز از مولوی خالص، این در حالــی بود که مولوی خالص یک کارمند 

عادی جریدۀ پیام حق بود.
 پس از اینکه مبارزات سیاسی در دهۀ قانون اساسیِ کشورمان آغاز شد، اوّلین 
کســی‌که – خدا غریق رحمتش کناد- جریدۀ »گهیځ«1 را به راه انداخت، مولوی 
خالص بود و می‌توان گفت که او حتّی مرشــد فکــری و روحانی آن جریده بود و 

اکثر مشکلات جریدۀ »گهیځ« به دوشش بود.
 زمانی‌که به پشــاور پاکســتان مهاجر شــدیم، به یاد دارم که اگر جزئی‌ترین 
ســخنی از مقامات نظامیِ و سیاســیِ پاکســتانی با غرورش بر می‌خورد، آتش 
 برای آنان 

ً
می‌گرفت و با قوّت ایســتادگی می‌کرد و با صراحت حمله می‌کرد، غالبا

 به کمک‌های بین‌المِللی‌که 
ً
می‌گفت که در این‌جا نیامده‌ام که از شما بشنوم و اصلا

برای افغانستان به‌‎شــما می‌آید، هیچ نیازی ندارم و ماه‌ها با آنان مقاطعه می‌کرد و 
مانند عقاب بلندپرواز در کوه‌های ســپین‌غر2 برای خودش مرکزی ساخته بود و در 

»توره‌بوره« که همان‌جا می‌رفت.
 عجیب اســت هردوی این دو شــخصیت بزرگــوار؛ در حالی‌کــه به‌ظاهر 
علمای بســیار متحجر معلوم می‌شــدند که گویی به‌اصطلاح هیچ‌گونه شوخی و 
خوش‌طبعی را یاد نداشتند؛ ولی برعکس هردوی‌شان بسیار آدم‌های ظریف بودند. 
البته ظرافت‌ها و شوخی‌های بسیار جالب و شنیدنی داشتند. چنانچه ظرافت‌های 
مولــوی محمّدیونس خالص، مشــهور اســت چنان‌که داکتر صافی - مســئول 
کمک‌های صحی برای مجاهدین- از شــوخی‌های دوران جِهاد می‌گوید: مولوی 
یونــس خالص در یکی از کنفرانس‌ها به آلمان آمده بود و پس از پایان کنفرانس به 
او گفتم که بیا برویم در یکی از پارک‌ها قدم بزنیم و در جایی نشسته بودیم که یک 

مؤرخ و دانشــمند، در 11 قوس 1383 هـ ش، به‌عمر 83 سالگی چشم از جهان فرو بست. نگاه: هفته‌نامۀ 
مجاهد، ص: 6، دور ششم، سال سوّم، شمارۀ 34، 18 عقرب 1383.

1. مؤسس این جریده؛ مولانا منهاج‌الدین گهیځ بود. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 821.
2. این سلسله در انتهای شرقی افغانستان موقعیت داشته و از 100 کیلومتری غرب پشاور شروع شده الی 
 از برف پوشیده شده‌است. بنابرآن 

ً
شــمال خروار در لوگر امتداد می‌یابد، نظر به ارتفاع زیاد، قلل آن دایما

مردم منطقه این سلسله را »سپین‌غر« یاد می‌کنند. نگاه: جغرافیای عمومی افغانستان، ص: 96.
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دختر جرمنی از نزد ما می‌خواســت عبور کند، نزدیک آمد و می‌خواست پیشانی 
مولوی محمّدیونس خالص را ببوسد - البته از او خوشش آمده بود- او را راندم؛

مولوی خالص پرسید: »داکتر! او چه می‌گفت؟«
برایش گفتم: »او خواست رویت را ببوسد؛ امّا مه او را راندم؛«

گفت: »در تمام عمرم، یگانه دختری بود که به من عاشــق شده بود و تو او را 
راندی، بره! پس از ای با تو گپ نمی‌زنم.«

 در جامعۀ افغانستان؛ بل در تمام جوامع، چنانچه در اثر آمده‌است:
﴿صِنْفَانِ مِنْ الناس إذَِا صَلحَُا صَلحَُتِ الناس وَإذَِا فسََدَا فسََدَتِ النّاس: 

لطْاَنُ وَالعُْلمََءُ﴾1  السُّ

)دو طبقۀ از مردم‌اند که اگر این‌ها صالح بودند، مردم نیز صالح می‌شــوند و 
اگر فاســد شدند، مردم نیز فاسد می‌شــوند؛ یکی عالمان دینی و دیگر زمامداران 

سیاسی.(
 این دو شخصیت، از جملۀ علمای صالح بودند و به گفتۀ حسن بصری:2 

ً
 یقینا

﴿نعم الأمراء علی أبواب العلماء وبئس العلماء علی أبواب الأمراء﴾

یعنی بهترین امرا کسانی‌اند که به دروازۀ علما بروند و بدترین علما کسانی‌اند 
که به دروازۀ امرا بروند.

1. هرچند که شــیخ ألبانی نســبت این اثر را به رســول اکرمY  به دلیل وجود »محمّدالیشکری« در آن 
موضوع می‌داند؛ امّا این روایت را از یک‌سو ابونعیم در »الحلیّة« و سُیوطی در »الجامع الصغیر« والمَناوی 
در شــرح »الجامع الصغیر« ضعیف می‌دانند؛ نه موضوع، از ســوی دیگر، امــام غزالی این روایت را در 
الإحیاء.. به صیغۀ جزم ذکر می‌کند و در کِنار این‌ها، معنای این اثر را روح اســام و واقعیت‌های زندگی و 

تاریخ اسلام تأیید می‌کند.
ث، واعظ، فقیه و یکی از هشت 

ّ
م، مفسّر، محد

ّ
2. حســن بَصْری، شهرت حسن بن ابوالحسن یسار، متکل

زاهد معروف قرن اوّل و دوّم اســت. وی به امام‌التابعین، ســیّدالتابعین و شیخ‌الإســام ملقب و کنیه‌اش 
ابوســعید یا ابومحمّد یا ابوعلی بود؛ در سال ۲۱ هـ ق، در مدینه به دنیا آمد و در سال ۱۱۰ هـ ق، در بصره 
درگذشت. به‌طور قطع نمی‌توان گفت که حسن، صاحب چه آثاری بوده‌است. ذهبی گزارش کرده‌است که 
آثاری که در آن‌ها علم بود از حسن برجای ماند؛ امّا بنا به‌گفتۀ ابن سعد، حسن همه کتاب‌هایش را به جز 
یکی سوزاند. با وجود این، چندین اثر به او منسوب است. از جمله: نامه‌ای به عبدالملک بن مروان )کتابٌ 
 همان را 

ً
الی‌عبدالملک بن مروان فی الرّدّ علی‌القدریة(، که هلموت ریتر آن را تصحیح کرده و بســیط عینا

در کتاب خود آورده‌است؛ رسالۀ حکایت قضا و قدر به فارسی، که به نظر می‌رسد با نامۀ یادشده بی‌ارتباط 
نباشــد؛ شروط الإمامة؛ الأسماءالإدریسیة، در تصوّف و نزول القرآن. نگاه: الطبقات الکبری، ج: 7، ص: 

157، تاریخ الإسلام، ج: 4، ص: 564.
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 این دو شخصیت؛ غرور علمی‌شان اجازه نمی‌داد که به دروازۀ کسی بروند و 
اگر می‌رفتند هم، از باب دعوت و از باب گفتن کلمۀ حق بود و بدون شــک چنین 

علمایی در میان جوامع باعث اصلاح، رهبری و قوت امّت‎اند.
 در کشــور ما 

ً
 یکی از بدبختی‌هایی‌که در جوامع مشــرق‌زمین و مخصوصا

 دانش تقدیر نمی‌شــود و سال‌های سال است که 
ً

وجود دارد، این اســت که اصلا
دانشــمندان تقدیر نمی‌شــوند؛ بلکه توهین می‌شــوند و پلان‌گذاری‌هایی وجود 
داشته‌است که می‌خواستند، انسان‌های هدایتگر سرکوب شوند و مأیوس گردند و 
بی‌وسیله بوده باشــند، این فرهنگ ناروا سال‌هاست که دامنگیر جامعۀ ماست که 
متأسفانه ما تحت تأثیر چنین فرهنگی، شخصیت‌های مانند: استاد توانا و مولوی 

خالص را قدر نمی‌کنیم.
 برای خود و برای همۀ دوستان این را توصیه می‌کنم که باید این فرهنگ را تغییر 
بدهیم، شخصیت‌های‌مان را کشــورهای همسایه از ما می‌گیرند، شخصیت‌های 
علمی مانند: مولانای رومی،1 ابن ســینا2 و فارابــی3 را که به حال خود بگذاریم، 
که حتّی سلســلۀ امرا و شاهان افغانستان را از ما نیز گرفته‌اند و امروز بااستفاده از 

نام‌های آنان، راکت غوری و شهاب و.. نام‌گذاری می‌گردد.

1. گذشت.
2. ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا؛ مشــهور به ابوعلی ســینا و ابن سینا و پورســینا، در سال 359 
خورشــیدی در بخارا زاده شده و در سال 416 خورشــیدی چشم از جهان فرو بست. این اندیشمند بزرگ 
مســلمان در عرصه‌های گوناگون نگاشته‌است؛ امّا نبشته‌های او در عرصۀ پزشکی و فلسفه مشهور است. 
در حدود450 عنوان کتاب نگاشــته که القانون فی‌الطب و شفا، از مشهورترین آثار اوست. نگاه: فتح‎الله 

مجتبایی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج: 4، مقالۀ 1356.
3. ابونصــر محمّــد بن محمّد فارابــی طرخان بن اوزلغ فارابی؛ در ســال 260 هـ ق، در فــاراب، کِنارۀ 
رودخانۀ جیحون در قزاقســتان امروزی چشم به جهان گشود و در 339 هـ ش، در دِمشق درگذشت. او از 
بزرگ‌ترین فلاسفه و از دانشمندان عصر طلایی اسلام است. فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی، 
پژشکی و ریاضیات تخصص داشت. بیشــترین آثار او در زمینۀ فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و همچنین 
رات افلاطون و ارسطو را با 

ّ
دانشنامه‌نویسی بود. او به مکتب نوافلاطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفک

ایی محسوب می‌گردد. 
ّ

الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلســفۀ اسلامی نیز از جملۀ اندیشمندان مش
او شــرح‌های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشــته و از همین جهت به او »معلم ثانی« می‌گویند. از او آثار 
نظیر چون: الجمع بین الرأیین، اغراض مابعدالطبیعة ارسطو، فصول الحکم، احصاءالعلوم و.. را از خود به 
یادگار گذاشته‎است. نگاه: ارسطوی بغداد از عقل یونانی به وحی قرآنی، از محمّدرضا فشاهی، انتشارات 

کاروان، سال نشر، 1380 هـ ش و نگرش نو در فهم قرآن، ص: 148.
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 به این ترتیب شخصیت‌های سیاسیِ و فرهنگیِ ما را دیگران به‌نام خود تبلیغ 
ت آن هم این 

ّ
می‌کننــد و می‌گویند که این شــخصیت‌ها مربوط به ماســت و عل

اســت که ما از آنان تقدیر نکردیم و اگر تقدیر می‌کردیم، بدون شــک چهره‌ها و 
شخصیت‌های جدیدی رشد و بروز می‌کردند.

 سرگذشــت دو تن از عالمان راغ1 بدخشان را برای‌تان قابل یادآوری می‌دانم؛ 
چون سلالۀ مرحوم توانا هم به راغ بدخشان مربوط می‌شود، هرچند، در رستاق2 و 
ولوالج3 به سر می‌برد، آن دو عالم یکی مصرع راغی و دیگرش مولوی سلیم طغرا4  

راغی‌است. مصرع راغی در یکی از اشعارش می‌گوید:
طالع بد چو کرگس به زمین زد ما را
ما بدخشان طلبیدیم و به راغ افتادیم

 یعنی طالع بد؛ مرا به‌جایی انداخت که هیچ‌کســی از ارزش شخصیت خبر 
ندارد و البته بدخشــان در آن زمان فیض‌آباد را می‌گفتند که شــاید در آن‌جا علما 
را قدر می‌کردند و شــخصیت دیگر مولوی ســلیم طغرای راغی‌اســت؛ مولوی 
محمّدنبی کاموی - که اســتاد او بود و به حدی وافــر او را احترام می‌کرد؛ چون 

1. راغ منطقۀ وسیعی‌است که در کِنار چپ رود آمو موقعیت دارد و شامل شهرستان‌های: یاوان، کوهستان 
و راغســتان می‌گردد. راغ منطقۀ برف‌گیر بوده که مناطق زیادی از آن در شــش ماه ســال پوشیده از برف 

می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 432.
2. شهرســتان رســتاق؛ در 120 کیلومتری شــهر تالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. این شهرستان با 
ولایت بدخشان هم‌ســرحد است و اقتصاد مردم آن متکی به کشاورزی اســت. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 471.
3. ولوالج؛ ]وَلْ وا لِ[ )اِخ( شهری‌اســت از اعمال بدخشان پشــت بلخ و طخارستان. )معجم البلدان (. 
شهری‌است خرم به خراسان و قصبۀ تخارستان و با نعمت‌های بسیار و آب روان و مردمان آمیزنده. )حدود 

العالم(. به نقل از لغت‌نامۀ دهخدا.
ش« شهرســتان راغ بدخشان است. مادر 

ُ
4. مولانا محمّدســلیم طغرا فرزند ملاآدینه محمّد از قریۀ »بزک

ســلیم از قریۀ »نانی« ولایت غزنی اســت، تولد او را ســال 1272 هـ ش، دانســته‌اند. او در 12 سالگی 
به آموزش آغاز کرد و در شــهرهای مختلف در داخل و خارج کشــور بــرای آموزش رفت و تدریس کرد. 
قضاوت و وکالت کرد و در ســال 1348 هـ ش، منزوی و خانه‌نشین گشت. طغرا در اخیر حمل 1351 هـ 
ش، مریض شد، بعد از 13 روز بدورد حیات گفت. در ششم ثور 1351 هـ ش، در صحن مدرسۀ »براغ« 
دفن گردید. مولوی طغرا، شــاعر، ادیب و عارف بود، در شــناخت و شرح و تفسیر ادبیات عرفانی مثنوی 
م روزگار بود. نگاه: شخصیت‌های کلان 

ّ
مولانا جلال‌الدین بلخی، حافظ، جامی و بیدل از ســرآمدان مسل

افغانستان، ص: 325 - 331.
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مولوی سلیم فیلســوف بزرگی بود - همواره می‌گفت که افسوس صد افسوس که 
مولوی ســلیم را کسی نمی‌شناســد، زمانی‌که ما در هندوســتان به‌سر می‌بردیم، 
استادان فلسفۀ ما می‌گفتند: اگر ارسطو1 در باب فلسفه یک راه را رفته باشد، سلیم 
راغی هزار راه دیگری را در فلسفه کشف کرده‌است؛ امّا متأسفانه در کشور ما کسی 

او را نمی‌شناسد.
 روزی مولوی کاموی، مولوی طغرای راغی را نزد مولوی ســلجوقی2 می‌برد 
که او در فلســفه و دانش مشــهور بود و برایش می‌گوید: »تو هم خود را فیلسوف 

می‌گویی، بیا با این آدم اطرافی بحث و گفت‌وگو کن.«
 زمانی‌که مولوی سلجوقی می‌بیند که سطح دانش مولوی سلیم نسبت به وی 

 بحث را پایان می‌دهد و می‌گوید:
ً
بلندتر است، فورا

بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشــق در دفتـر نباشـد3 

و سپس برای مولانا کاموی می‌گوید که مولانا یک بحر است.

ستاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و در اکادمی افلاطون 
ُ
1. ارسطو؛ در ا

به شــاگردی پذیرفته شد و بیست ســال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشــتِ افلاطون در اکادمی ماند. پس از 
مرگ افلاطون، مدتی به ســفر رفت و چند ســالی معلم »اسکندر مقدونی« شــد و از همین‌روست که به 
او »معلم اوّل« لقب داده‌اند. او در ســال 335 به آتن بازگشــت و آموزشگاهِ دایر کرد. پس از آنکه آتنی‌ها 
برضد بیگانگان شــورش کردند. ارسطو به شهر کالکیس گریخت و در آن‌جا در 62 سالگی درگذشت. او 
در شکل‌گیری دانش بشری سهم عمده‌ای داشت و در طبقه‌بندی دانش‌های زمان خود؛ حتّی بر استاد خود 
افلاطون پیشی گرفت؛ تا آن‌جا که قرن‌های متمادی مرحلۀ نهایی مسایل علمی و فکری محسوب می‌شد. 
اء« معروف است؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم می‌زدند 

ّ
روش فلسفی ارسطو به روش »مش

و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ اروپا؛ از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 60.
2. صلاح‌الدین ســلجوقی فرزند سراج‌الدین؛ در ســال 1274 یا 1275 هـ ش، در کِنار قلعۀ اختیارالدین 
هرات به دنیا آمد. او به‌عنوان نخبه‌ترین شــخصیت علمی و فلسفیِ معاصر جامعۀ ما، عنصر شاذ و منشور 
ث، مفسّــر، نویسنده، 

ّ
کثیرالأبعادی بود که او را هم‌رزوگارانش به‌عنوان ادیب، شــاعر، منتقد، فقیه، محد

دیپلومات، مبلغ و فیلســوف می‌شناختند. استاد سلجوقی در پُســت‌های: مفتی محکمۀ هرات، استاد در 
لیســۀ امانی کابل، مدیر مطبوعات وزارت خارجه، جنرال قونســل در دهلی، رئیس مســتقل مطبوعات، 
نمایندۀ مردم هرات در شــورای ملی، سفیر افغانستان در مصر و..کار کرده بود. از وی کتاب‌ها، رساله‌ها و 
مقالات فراوانی در زمینه‌های فســلفه، اخلاق، سیاست، ادب، هنر، الهیات و علوم اجتماعی به زبان‌های 

دری و عربی بجا مانده‌است. نگاه: شخصیت‌های کلان افغانستان، ص: 271 - 275.
3. نگاه: دیوان حافظ، غزل: 162، ص: 132.
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 به هرحال؛ منظور از ذکر واقعه این اســت که این‌چنین علمای بزرگی وجود 
دارند که در گمنامی به‌وجود می‌آیند و در گمنامی به‌ســر می‌برند و در گمنامی از 

میان می‌روند.
 در آخر به روح هردو دانشــمند بزرگ: استاد توانا و مولوی خالص، از بارگاه 

خداوند متعال رحمت و مغفرت و قرب جوار را می‌خواهم.



خطابۀ هفتادویکم
در همایش پنجمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید 

احمدشاه مسعود؛
زمان: 18 سنبلۀ 1385 هـ ش؛
مکان: کابل، خیمۀ لوی‌جرگه.





الحَْمْدُ للِهِّ وکََفی وَسَلَمٌ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 وبعد:

ن قضََی نحَْبَهُ  ـهَ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ ﴿مِــنَ المُْؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللّـَ

لوُا تبَْدِيلً﴾2  ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ وَمِنْهُم مَّ

 با نثار دورد به روان پاک سپه‌ســالار شــهید انجینیر احمدشــاه مســعود و 
ت بزرگ و سرافراز 

ّ
همه شــهدای بزرگوار دوران جِهاد و مُقاوَمت و با ســام به مل

افغانســتان - و به اجازۀ جناب رئیس‌جمهور، برادر عزیز حامد کرزی! دانشــمند 
بســیار ارزشمند و محترم پوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس ستره محکمه!3 رهبران 
بزرگوار جِهاد و مُقاوَمت! اعضای کابینه و همه یاران و هم‌ســنگران انجینیر شهید 

و سایر شهدای کشور!
 امروز در پنجمین ســالگرد یک حادثۀ خونینی قرار داریم که می‌توان به حق، 
آن روز را به‌عنوان روز مصیبت ملی نامید. چون در آن روز ما شاهد شهادت فرزند 
سپه‌ســالارِ ارجمند انجینیر احمد شاه مســعود بودیم که پیکر خونین او در میان 
اشــک و آه و فریاد یاران و هم‌سنگرانش به خاک سپرده شــد. هرچند او دیگر از 
میان ما رفت؛ امّا یاد او، راه او، یاران و هم‌سنگران او، پیمان و تعهد او، دلیرمردان 

ت سرافراز افغانستان، حامل پیام و مِشعل‌دار راه آن شهیدان‌اند.
ّ
مجاهد و مل

 در هفتۀ شهید و در این روز؛ شما وقتی از سالگرد شهیدی یاد می‌کنید، مفهوم 

1. گذشت.
2. احزاب / 23.
3. دادگاه عالی.
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آن این اســت که ما از همه شهدای بزرگ کشــورمان - از شهدایی‌که عکس‌های 
جمعی از آنان با ســیماهای نورانی‌شــان در برابر چشــم ما قرار دارند و صدها و 
هزاران شهید گمنامی‌که در میان وادی‌های مردآفرین و کوهساران پرغرور از پامیر1  
تا خیبر،2 از سرزمین افتخارآفرین‌مان و در دشت‌های مردخیز و تاریخ‌ساز کشور؛ 
چون قندهار،3 هرات باســتان4  سرزمین استعمارشــکن دره‌های بامیان5 و شمال 
قهرمان‌آفرین کشــورمان، خلاصه در سراسر کشور، رزمیدند و جان به‌جان‌آفرین 

سپردند - یاد می‌کنیم و کارنامه‌های‌شان را در این روز به یاد می‌آوریم.
 در تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان افغانستان؛ شاهد حمّاسه‌های زیادی‌ایم، 
ت ما در برابر اشــغالگران خارجی، مردانه رزمیدند و 

ّ
حمّاســه‌های بزرگی‌که مل

ت بزرگ سرافراز 
ّ
تاریخ ســاختند؛ امّا حمّاسه‌‌های اخیر کشورمان، رســتاخیز مل

افغانستان در برابر تهاجم قشون سرخ، به حق که از بزرگ‌ترین حمّاسه‌های تاریخ؛ 
نه‌تنها به ســطح افغانستان؛ بلکه به تعبیر شماری از سیاست‌مداران معجزه‌ای بود 
در دوران نبــود معجزه‌ها و تحوّلات بزرگی‌که بعــد از این قیام در جهان به ظهور 
آمد، تحوّلاتی‌اســت که جز با جنگ‌های بزرگ جهانی‌که جغرافیای جهان، تاریخ 

1. این نام از دو کلمۀ فارســی »پای« و »میر« اشــتقاق یافته و مفهوم »پای قلل کوه« را افاده می‌کند. پامیر 
سطح مرتفعی‌است که شکل گرهی را در محل اتصال سلسله جبال آسیا )تیان‌شان، التایی، قراقرم، همالیه 
 هموار، به‌نام »بام دنیا« یاد شده‌است. از نگاه 

ً
و هندوکش( داشــته، نظر به ارتفاع خیلی زیاد و سطح نسبتا

ســاختمان، پامیر به دو ناحیه جدا می‌شود: یکی ناحیۀ شرقی؛ یعنی پامیر بزرگ و دیگر ناحیۀ غربی؛ یعنی 
رد. این سطح مرتفع وسیع، بین افغانستان، چین و تاجیکستان افتاده‌است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ُ
پامبر خ

افغانستان، ص: 83 - 85.
2. خیبر؛ منطقه‌ای‌است که ننگرهار را از پشاور جدا ساخته و بلندی آن از سطح بحر 1030 متر بوده‌است 
و معبر مهم و تاریخی‌است. نگاه: دانستنی‌ها پیرامون جغرافیای عمومی افغانستان، ص: 110 و جغرافیای 

فزیکی افغانستان، ص: 93.
3. قندهار؛ در جنوب افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن 54844,5 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1391هـ ش، حدود 1151,1 نفر محاسبه شده‌است، مرکز آن شهر کندهار است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 991.
4. هرات؛ در شــمال‌غرب افغانستان موقعیت دارد و مرکز آن شهر هرات است. مساحت آن 55868،53 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن قرار احصائیۀ سال 1391هـ ش، حدود 1676000هزار نفر تخمین شده‌است. 

نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 892 - 907.
5. بامیان؛ در مرکز افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 18029,2 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1391هـ ش، حدود 274618 هزار نفر محاســبه شده‌اســت، مرکز آن شهر بامیان است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1097.
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جهان، شاهد آن‌هاست، به‌وجود نیامده‌است. ما بعد از این رستاخیز بزرگ، شاهد 
تحوّلات گســتردۀ جغرافیایی و حتّی ایدیولوژیکیِ، تاریخیِ و سیاســیِ در سطح 

جهان بودیم.
 زمانی‌کــه از این قیام نام می‌بریــم، زمانی‌که از این شــهدای بزرگ تجلیل 
 جریان‌های تاریخ 

ً
می‌کنیم، باید بســتر حرکــت آنان را فرامــوش نکنیم، اصــا

به‌صــورتِ تصادفــی به‌میان نمی‌آیــد، انگیزه‌هایــی در کار اســت، اعتقاداتی، 
جهان‌بینی‌هایی و بینش‌هایی عامل حرکت تاریخ می‌شــوند. ما باید بستر حرکت 

ت خود را تشخیص بدهیم که این حرکت در کدام بستر به‌میان آمد؟
ّ
مل

ت ما بر مبنای ارزش‌های اعتقادی عمیق این 
ّ
ت ما، قیام مل

ّ
 بســتر حرکت مل

ت مســلمان 
ّ
ت یک مل

ّ
مــردم جریان یافت. اعتقاداتی‌که باید آن را بدانیم، این مل

ت‌های مســلمان چه ارزش و پیامی را می‌دهد؟! اوّلین و 
ّ
است و اســام برای مل

عمده‌ترین پیام اسلام، این است:
هَاتهُُمْ أحْراَراً﴾1  ﴿مَتیَ اسْتعَبَدْتمُُ النَّاسَ وَقدَ وَلدََتهُْم أمَُّ

یعنی ای ستمگران تاریخ! از چه وقت می‌خواهید، انسان‌ها را محکوم و برده 
بسازید، در حالی‌که انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند.

ت اســت، از عمده‌ترین پیام مکتب 
ّ
 آزادی کــه یکی از ویژگی‌های ایــن مل

اسلام‌است.
 مسئلۀ جنگ موضوع دوّمی‌است، جنگ در فرهنگ اسلام برای جنگ نیست، 
 جنگ برای صلح اســت. جنگ برای خون‌ریزی و ریختن خون مسلمان به 

ً
اصلا

ناحق، بدترین پدیده‌ای‌اســت در نظر اســام. و به این مناســبت حادثۀ المناک 
ت محکوم 

ّ
دیروز را که منجر به کشته‌شدن برخی از انسان‌های بی‌گناه شد، به شد

می‌کنم، بناءً باید بدانیم که دید اسلام نسبت به جنگ و خون‌ریزی چیست؟
 اسلام می‌گوید:

ـَـا قتَلََ النَّاسَ  ﴿مَــن قتَلََ نفَْسًــا بِغَيِْ نفَْسٍ أوَْ فسََــادٍ فِــی‌الأرَضِْ فكََأنََّ

1. نــگاه: فتوح مصر وأخبارها، ص: 290 وحياة الصحابــة، ج: 2، ص: 88 ومنتخب كنزالعمال، ج: 4، 
ص: 420.



خط رهبر
136

جَمِيعًا..﴾1 

)کسی‌که خون انســانی را به ناحق می‌ریزاند، گویا که همۀ بشریّت را کشته 
باشد.(

 این‌چنین پیامبر اسلامY می‌گوید که ویران‌کردن کعبه نزد خداوند متعال، 
آسان‌تر از این است که خون انسانی به ناحق ریختانده شود.2 

 قتل نفس چنان زشــت اســت که حتّی ما این عبارت را هم در فرهنگ خود 
داریم:

»اگر قطرۀ خونی به ناحق می‎ریزد، عرش الهی به لرزه می‌افتد.«
 بنابراین؛ دلاورمردانی را که در ســنگر دفاع از دیــن، آزادی و خون خویش 
جنگیده‌اند، نباید جنگجو بنامیم، آنان مردان صلح‌دوســت بودند که به‌خاطر آن 
ت‌شان و صلح جهانی مُبارَزه 

ّ
در ســنگرهای دفاع از آزادی، ســربلندی و عزّت مل

کردند.
پیام این عزیزان ما چه بود؟

 یکی از آن ارزش‌هایی‌که پیام شــهیدان ما بود. کرامت انسانی بود. هرانسانی 
بدون درنظرداشت عقیدۀ وی، نزد اسلام مکرم است:

﴿وَلقََدْکَرَّمنَا بنَِی آدَمَ..﴾3 

1. مایــده / 32. ﴿مِــنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْنَا عَلَ بنَِي إِسَْائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْسًــا بِغَيِْ نفَْسٍ أوَْ فسََــادٍ فِ 
اَ أحَْيَــا النَّاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءتهُْمْ رسُُــلنَُا  ـَـا قتَـَـلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَــنْ أحَْياَهَا فكََأنََّ الأرَضِْ فكََأنََّ

فوُنَ﴾ )به همین جهت بر بنی اســرائیل مقرّر  نْهُم بعَْدَ ذَلكَِ فِ الَأرضِْ لمَُسِْ بِالبَيِّنَــاتِ ثمَُّ إنَِّ كَثِيًرا مِّ

داشتیم که هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همۀ انسان‌ها 
را کشته‌اســت و هرکسی انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همۀ مردم را زنده کرده‌است 
و پیغمبران ما همراه با معجزات آشکار و آیات روشن، به پیش ایشان آمدند و امّا بسیاری از آنان پس از آن، 

در روی زمین راه اسراف پیش گرفتند.(
2. هرچند این حدیث با این الفاظ با سند ضعیف روایت گردیده؛ امّا این حدیث را با این عبارت: »لزوال 
الدنیا أهون علی اللهِ من قتل مؤمن بغیر حقٍ« ابن ماجه در ســنن، باب التغلیط فی قتل مســلم و نسائی و 

ترمذی روایت کرده‌اند و ألبانی آن را صحیح دانسته‌است.
لنَْاهُمْ  ن‌الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ 3. إســرا / 70. ﴿وَلقََدْکَرَّمْنَا بنَِی آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِی الِّبروَالبَْحْرِ وَرَزقَنَْاهُم مِّ
نْ خَلقَْنَــا تفَْضِیلً﴾ )ما آدمی‌زادگان را گرامی داشــته‌ایم و آنان را در خشــکی و دریا ]بر  مَّ عَلـَـی کَثِیــرٍ مِّ

مرکب‌های گوناگون[ حمل کرده‌ایم و از چیزهای پاکیزه و خوشــمزه روزی‌شــان کرده‌ایم و بر بسیاری از 
 برتری‌شان داده‌ایم.(

ً
آفریدگان خود کاملا
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)بنی آدم همه مکرم‌اند.(
 مسیحی، یهودی، مسلمان، همه‌وهمه نزد خداوند متعال مکرم‌اند، صرف‌نظر 
از اینکه او دارای چه عقیده‌ای‌اســت. بناءً ریختاندن خون هیچ انســانی به ناحق 

جایز نیست.
 روزی پیامبرY با یارانش نشســته بود که جنازه‌ای می‌گذشــت، پیامبر به 

احترام آن جنازه از جایش برخاست، یارانش برایش گفتند:
یا رسول الله! فدایت شوم، به احترام جنازه‌ایی‌که برخاستی، یهودی بود؛

پیامبرY در جواب گفت: »مگر او انسان نیست؟!«4 
 عزّت و کرامت انســانی محترم اســت، برابر است که او یهودی 

ً
 یعنی اصلا

باشــد یا مسیحی یا مســلمان. بناءً یکی از ارزش‌هایی‌که این شهیدان از آن دفاع 
می‌کردند، کرامت انسانی بود.

 پیام دیگری‌که این جریان را مســیر داد، مُبارَزه برضد تــرور و تروریزم بود. 
مرحلۀ مُقاوَمــت؛ مرحلۀ جنگ داخلی نبــود. تعدادی به ناحــق تبلیغات ناروا 
ت افغانســتان و گروه‌هــای جِهادی با هم گل‌آویز 

ّ
می‌کنند که گویا مجاهدان، مل

شــدند و برضد یکدیگر قرار گرفتند، در حالی‌که این مرحله، مرحلۀ دفاع از عزّت 
و استقلال و مُبارَزه برضد تروریزم بود.

 البته ناگفته نباید گذشــت که جامعۀ جهانی که ما در چندین مرحله به نیکی 
ت مســلمان 

ّ
از آن یــاد می‌کنیم، در مرحلۀ تجاوز اتحاد شــوروی، در پهلوی مل

ت ما قرار گرفته‌است؛ امّا در 
ّ
افغانســتان قرار گرفته‌اســت و اکنون باز در کِنار مل

ت به زور حکومت می‌کرد، در پهلوی این 
ّ
مرحله‌ای‌که طالبان بر سرنوشت این مل

ت نایســتاد؛ امّا اشــتباهات تاریخی‌ای را که جامعۀ جهانی با این کار مرتکب 
ّ
مل

ت افغانستان پس از قبول قربانی‌ها 
ّ
شده‌است، نباید از یاد برد. در مرحلۀ اوّلی‌که مل

و تلفات ســنگین، پیروز شد و حکومتی را در کشــور تشکیل داد، جامعۀ جهانی 

ثنََا عَمْرُو بنُْ مُرَّةَ، قاَلَ: سَــمِعْتُ عَبْدَ  ثنََا شُــعْبَةُ، حَدَّ ثنََا آدَمُ، حَدَّ 4. متن حدیث مبارک این‌گونه‌اســت: ﴿حَدَّ
الرَّحْمَنِ بنَْ أبَِ ليَْلَ، قاَلَ: كَانَ سَهْلُ بنُْ حُنَيْفٍ، وقيَْسُ بنُْ سَعْدٍ قاَعِدَينِْ بِالقَْادِسِيَّةِ فمََرُّوا عَليَْهِمَ بِجَنَازةٍَ فقََامَا 

Y مَرَّتْ بِهِ جِنَازةٌَ فقََامَ، فقَِيلَ لهَُ: إنَِّهَا  ةِ، فقََالَ: إنَِّ النَّبِيَّ مَّ ، فقَِيلَ لهَُمَ: إنَِّهَا مِنْ أهَْلِ الْرَضِْ أيَْ مِنْ أهَْلِ الذِّ

، فقََالَ: ألَيَْسَتْ نفَْسًا﴾ نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 1235. جِنَازةَُ يهَُودِيٍّ
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نه‌تنها ما را تنها گذاشتند که متأسفانه حتّی برخی از کشورها در پهلوی طالبان قرار 
گرفتند و به آنان همکاری رسانیدند که امروز در جهان شاهد اثرات خونین آنیم.

اشــتباه دیگری را کــه جامعۀ جهانی مرتکب شــد، پس از تشــکیل دولت 
انتقالی بود، پس از ســهم‌گیری در حکومــت انتقالی و حکومت جدید - که این 

ضرب‌المثل به یادم می‌آید:
»پیش دردانۀ من کشــمش و پندانه یکی‌اســت.«- فعالیت‌های گســتردۀ را 
برضد مجاهدین به بهانۀ جنگ‌سالار و جنگجویان غیرمسئول در ادارات دولتی به 
راه انداختنــد. فراموش نمی‌کنم که جناب رئیس‌جمهور تازه فرمانده جِهادی‌ای را 
به‌عنوان مسئول در یکی از قومندانی‌ها تعیین کرد، غوغا و سروصدای عجیبی برپا 

شد، برخی از سفرا و دوستان کشورهای مغرب‌زمین نزدم آمدند و گفتند:
»کار خوبی نشد؛

 امّا من گفتم: بهترین کاری را که رئیس‌جمهور انجام داده‌اســت. همین کار 
است. شما تا به‌کی دست و پای رئیس‌جمهور را می‌بندید؟«

 اگر طرفدار امنیت در این کشــورید، باید بــرای تأمین امنیت از آن نیروهای 
مخلص، مؤمن و متعهدی که طی دورۀ پرافتخار تاریخ افغانســتان، مســئولانه و 
متعهدانه در حمایــت و دفاع از آزادی و عزّت این کشــور، فداکاری‌های زیادی 
کرده‌انــد، کار گرفت و نبایــد آنان از صحنه دور شــوند. به‌عنوان پیام شــهدای 
افغانستان و سپه‌سالار شــهید، نخستین حرفم متوجّه یاران و هم‌سنگران آن شهید 
اســت، نباید به شِعارها اکتفا کنیم. اگر شما چنین جلسات شکوهمندی را ترتیب 
دهید کــه عاری از اهداف، ارزش‌ها، اندیشــه و فکر آنــان و ویژگی‌هایی‌که این 
بزرگان به اســاس آن شهید شدند، باشد، جز غوغای بیهوده، چیز دیگری نخواهد 

بود و هیچ دردی را مداوا نخواهد کرد.
 بناءً پیامم برای شــما دلیرمردان مجاهد و یاران متعهد شهید عزیز، این است 
بات سیاسیِ و تشکیل 

َ
که شما راه آنان را تعقیب کنید. آنان تأمین امنیت، تحکیم ث

بات را می‌خواستند.
َ
دولت باث

بات ســخت 
َ
بات و تشــکیل دولت باث

َ
 بنابرایــن در تأمین امنیت و تحکیم ث
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بات در اسلام یک فریضه‌است، آنارشیزم1 عمل 
َ
بکوشــید؛ چون تشکیل دولت باث

ناروا از نظر اسلام است. اوّلین مسئولیت یک مسلمان در زندگی‌اش؛ تشکیل یک 
بات است. از همین‌رو پیامبر اسلامY می‌فرماید:

َ
دولت باث

﴿..مَنْ مَاتَ وَليَْسَ فِ عُنُقِهِ بيَْعَةٌ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً﴾2 

یعنی مســلمانی اگر بمیرد و تعهدی در برابر دولت و نظامی نداشــته باشد؛ 
مرگ او مرگ جاهلیّت است.

 به این اســاس؛ شما همان‌گونه که دیروز مانند فرشــتگانِ نجات در دفاع از 
این کشــور مُبارَزه کردید، امروز به‌عنوان پاسداران صادق و مخلص، در استحکام 

 سعی و تلاش ورزید.
ً
بات سیاسیِ در کشورتان جدا

َ
امنیت و ث

 البته این سخن به این مفهوم نیست که اگر دولت‌مداران و مسئولان ما مرتکب 
اشتباهاتی می‌شــوند، خاموش بمانیم؛ بلکه اشــتباهات را دل‌سوزانه و مسئولانه 
 راه اصلاح را جســت‌وجو 

ً
به بزرگان و مســئولان نظام در میان می‌گذاریم و حتما

می‌کنیم و به این حدیث پیامبرY عمل می‌کنیم که می‌فرماید:
﴿مَنْ سَكَتَ عَنْ الحَْقّ فهَُوَ شَيْطاَن أخَْرسَ﴾3 

)کسی‌که از گفتن حق اِبا می‌ورزد؛ مانند شیطان گنگ است.(
 پیام دیگرم که متوجّه شــما یاران و هم‌ســنگران شهیدان است، این است که 
ت‌تان بکوشــید. با جناب رئیس‌جمهور در یک جلسۀ 

ّ
در وحدت و یکپارچگی مل

خصوصی - که با رئیس‌جمهور پاکستان داشتیم - حرف‌هایی را شنیدیم که گویا 

1. آنارشــیزم یا سروری‌ستیزی؛ مأخوذ از ریشۀ یونانی anarch به‌معنای بدون رهبر، در اصطلاح سیاسی، 
ل و تمرکز 

ُّ
آنارشــیزم عنوان دکترینِ ویژه‌ای‌است که خواستار الغای هرگونه قدرت سازمان‌یافته‌است و تشک

قدرت سیاســیِ را عامل فساد و در نهایت به ضرر انســان‌ها می‌داند. آنارشیست‌ها معتقدند که هرشکلی 
از حکومت؛ منحوس و سرچشــمۀ فساد و خودکامگی‌اســت و به نظر آنان حکومت بزرگ‌ترین و بدترین 
ع و تمرکز قدرت سازمان‌یافتۀ سیاسی‌است و به همین جهت همیشه هدف اصلی آن‌ها  نمونه و الگوی تجمُّ
از بین‌بردنِ هرنوع حکومتی بوده‌اســت. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 32 و سازمان‌های بین‌المللی و 

نظریه‎‎های روابط بین‌الملل، ص: 240.
ةَ  2. بخشی از حدیث مبارک است که می‌فرماید: ﴿مَنْ خَلعََ يدًَا مِنْ طاَعَةٍ لقَِيَ اللَّهَ يوَْمَ القِْيَامَةِ لَ حُجَّ
مَارَةِ، شــمارۀ  ِ

ْ
لهَُ، وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فِ عُنُقِهِ بيَْعَةٌ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً﴾ نگاه: صحیح مســلم، كِتَاب ال

حدیث: 3447.
3. نگاه: شرح النووی علی مسلم، شمارۀ حدیث: 67.
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یت دفاع می‌کنند و برخی از ملیّت دیگر 
ّ
برخی از کشورها در کشــور ما از این مل

ت خاص 
ّ
و این اختلافات و کشمکش‌هایی را که اکنون وجود دارد، منسوب به مل

می‌کردند که گویا این اختلافات مربوط به جنوب است.
 بناءً ما خواستیم که این مسئله را به آن دوستان بگوییم که باید متوجّه باشند، 
همان‌گونه که ما نمی‌خواهیم در قضایای داخلی هیچ کشــوری مداخله کنیم و آن 
را به ملیّت‌های مختلفی تقســیم کنیم، دیگران نیز نباید در امور داخلی ما مداخله 
ت واحدیم، تروریزم یک تیوری‌اســت، تروریزم مربوط به ملیّتی 

ّ
کنند. ما یک مل

ویژه‌ای نیســت که گفته شــود، مربوط به جنوب و یا پشتون‌هاست، در حالی‌که 
عناصر تروریست چه تاجیک، هزاره، پشتون و.. باشند، مربوط به ما نیستند، آن‌ها 

مربوط به یک صف و سنگر خاص خود می‌باشند.
ت خویش را 

ّ
 بکوشــیم و مل

ً
 به هرحال؛ در وحــدت و یکپارچگی باید جدا

 - خدای نخواســته - همۀ خون شــهیدان خویش را برباد 
ّ

متحد نگاه داریم و ال
خواهیم ســاخت. همچنان پیامم به جامعۀ جهانی - که در بازســازی کشورمان 

سهم دارند و در تأمین امنیت نیز می‌کوشند - این است:
 برعلاوه اینکه از همکاری آن به دیدۀ قدر می‌نگریم، خواســت ما این است 
که به ما هرروز ماهی ندهند؛ بلکه بــه قول ضرب‌المثل چینی: »برای ما چنگک 

ماهی‌گیری بدهند؛ تا ماهی بگیریم.«
 در بخش بازســازی اقتصادی، باید زیربنای اقتصادی ما را بسازند. همچنان 
در بخش انرژی، زراعــت، معارف و عرصه‌های مختلفی را که زیربنای اقتصادی 
ما را تشــکیل می‌دهد، باید احیا کنند. اگر هرروز کمک مقطعی انجام می‌دهند و 

 کار درست نیست.
ً
ت ما فقیر می‌ماند، یقینا

ّ
مل

 مسئلۀ دیگر که باید یادآور شوم، همان مقدار زیادی را که در بخش امنیتی به 
نیروهای امنیتی خویش به مصرف می‌رســانند. باید بخشی از آن را برای ساختار 
اردوی ملــی و نیروهای امنیتی در افغانســتان به مصرف برســانند، اگر پنج یا ده 
درصد از بودجۀ نیروهای خویش را در همین راستا به مصرف برسانند، یقین دارم 
که کســی از فرزندان آنانی‌که برای تأمین امنیت در این کشــور فرستاده شده‌اند، 
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ت 
ّ
ت می‌تواند از خود دفــاع کند، همان‌گونه که این مل

ّ
تلف نخواهد شــد. این مل

توانست در برابر قدرت اشغالگر قشون سرخ از خود دفاع کند، در برابر هر خس و 
خاشاکی که تحت هر نامی‌که بوده باشد، نیز می‌تواند به قدرت از خود دفاع کند.
 از این‌رو؛ بار دیگر تکرار می‌کنم، جامعۀ جهانی اشتباه دیگری را که مرتکب 
شــد، شــاهد متلاشی‌شــدن اردوی ما بود. در حالی‌که عناصری که در این اردو 
وجود داشتند، می‌توانستند سال‌های ســال از این کشور دفاع کنند. بناءً سوال در 
این‌جاســت که اگر ما یک مقدار پولی را برای بیست یا ســی‌هزار مجاهد، برای 

مدت چهار تا پنج سال تخصیص می‌دادیم، چه مشکلی را ایجاد می‌کرد؟
 در آخر از همه دســت‌اندرکاران ارجمند و عزیز در وزارت‌خانه‌های مسئول 
در دولــت جمهوری اســامی افغانســتان، انجمن‌هــا و گروه‌ها و بنیاد شــهید 
مســعود و ارجمند عزیــز احمدولی جان مســعود که در بزرگداشــت ابرمردان 
تاریخ ما که سپه‌ســالار شــهید رمز آنان بود؛ تلاش کردند و شــهیدان قهرمانی 
 مانند: مزاری شهید،1 عبدالحق شــهید،2 علاءالدین شهید،3 نیک‌محمّد شهید،4 

1. عبدالعلی مزاری؛ رهبر و بنیان‌گذار حزب وحدت اســامی افغانســتان، در جوزای ۱۳۲۶هـ ش، در 
روستای نانوایی چهارکنت از توابع اســتان بلخ به دنیا آمد و در ۲۲ حوت ۱۳۷۳هـ ش، در حالی‌که برای 
 به شهادت رسید. نگاه: بررسی اندیشه‌های 

ً
مذاکره با ســران طالبان راهی چهارآسیاب بود، دستگیر و بعدا

سیاسیِ شهید مزاری، از نورالله روحانی.
2. عبدالحق؛ یکی از فرماندهان موفق دوران جِهاد علیه اتحاد شــوری ســابق بود. او در نیمۀ اگست سال 
2001م، تصمیم گرفت تا عملیات نظامی را علیه طالبان انجام دهد. به همین منظور عازم پشــاور شــد تا 
 با شاه سابق وارد روم شد و سپس به پشاور برگشت تا در 21 اکتوبر وارد 

ً
آخرین آمادگی خود را بگیرد، بعدا

 به قتل رسید. نگاه: افغانستان در آتش 
ً
افغانســتان شود؛ ولی چهار روز بعد توسّط طالبان گرفتار شد و بعدا

نفت، ص: 165 - 167.
3. شهید علاءالدین خان فرزند الحاج امرالدین خان؛ در سال ۱۳۳۰ هـ ش، در شهرستان شیندند ولایت 
هرات چشــم به جهان گشــود. تعلیمات ابتدایی دورۀ مکتب را در ســال 1341 هـ ش، به پایان رسانید و 
شــامل دانشکدۀ تعلیمات نظامی کابل )حربی شونځی( شد و در سال 1350 هـ ش، از آن‌جا فارغ گردید 
 در غند 33 ارتش افغانســتان مقرر شد. بعد از به‌وجودآمدن حکومت کمونیستی او با دیگر فرزندان 

ً
و بعدا

یــق وطــن در پهلوی مردم قهرمان و مجاهــد خویش قرار گرفت و در حوزۀ غــرب تحت فرماندهی 
ِّ

صد
امیر محمّداســماعیل خان به‌عنوان فرمانده غند »حضرت حمزه« تعیین شد. او در این مدت فعالیت‌های 
گســترده‌ای را در صف مجاهدین از جمله در قیام 24 حوت هرات انجام داد و ســرانجام در سیزدهم ماه 

سرطان سال ۱۳۵۷ هـ ش، توسّط یکی از محافظانش به شهادت رسید. »مرکز تدوین آثار رهبر شهید«.
4. نیک‌محمّــد خان معلم؛ قوماندان عمومیِ جبهات جِهادیِ ولایت بادغیس و فرمانده عمومی جمعیّت 
اســامی در حوزۀ غرب، فرزند میرکلان درسال 1329هـ ش، در روستای »تگاب اسماعیل« مرکز ولایت 



خط رهبر
142

طارق شــهید،1 و بزرگ‌مردی که کم‌تر در مورد آن صحبت شده‌اســت، ذبیح‌الله 
شــهید2 که مبتکر بزرگ مُقاوَمت در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی بود و آزادمرد 
دیگری از هرات باســتان، صفی‌الله شهید3 و.. که همۀ آنان از جمله بزرگ‌مردانی 

ین چشم به جهان گشود و در سن هفت‌سالگی شامل مکتب ابتدایۀ 
ّ

بادغیس در یک فامیل مســلمان و متد
»حنظلۀ بادغیســی« گردید و از صنف دوازدهم به درجۀ اعلی فارغ گردید. به مدت چهار ســال به‌عنوان 
معلم و ســرمعلم در شهرســتان غورماچ، منطقۀ آب‌کمــری و مرکز بادغیس، ایفــای وظیفه کرد، بعد از 
کودتای ننگین هفت ثور 1357 یک ســازمان جِهادی را تشــکیل داد و به فعالیت‌های مخفیانه آغاز کرد؛ 
تــا اینکه به تاریخ دوّم حمــل 1358 قیام مردمی ولایت بادغیس را بر علیه حکومت کمونیســتی وقت به 
حانه بر علیه نظام 

ّ
راه انداخت. شــهید نیک محمد معلم مجاهدین را منســجم ســاخت و به جِهاد مســل

س مردم افغانستان فداکاری‌ها 
ّ

کمونیستی و متجاوزین روســی آغاز کرد. او در مدت ده سال از جِهاد مقد
و جان‌نثاری‌های زیادی از خود نشــان داد و تشکیلات عظیم جِهادی را در سطح فرقه به‌وجود آورد. قابل 
یادآوری‌اســت که تشکیل »فرقۀ سیّدالمرسلین« در ولایت بادغیس سه غند داشت: غند حضرت خالد بن 
ولید، غند ابودجانه و غند حضرت یاســر که در حدود هفتاد کمیتۀ جِهادی تحت این تشکیل قرارداشت، 
تشکیل امارت اسلامی در بخش ملکی، چاپ و نشرجریدۀ رسمیِ فروغ انقلاب که فعالیت‌های مجاهدین 
رادر بین جامعه انعکاس می‌داد، اعمار 20 محراب مسجد و50 باب مدرسۀ علوم دینی به‌خاطر فراگرفتن 
دروس دینی، از فعالیت‌های دیگر او به شــمار می‌آید. ســرانجام معلم دل‌سوز و مجاهد به تاریخ  28 ثور 
ســال 1368هـ ش، در یک جنگ رویاروی در مقابل دشمنان اســام و خودفروختگان روس، توسّط فیر 
هاوان به درجۀ اعلای شــهادت نایل گردید. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، دور ششــم، سال چهاردهم، شمارۀ 

هشتم، ص: 5، 26 ثور 1394 هـ ش.
1. قاضی محمّد اســماعیل طارق؛ امیر عمومی جبهات جِهاد ولایت لغمان، امیر زون شــرق و منشــی 

شورای نظار جمعیّت اسلامی افغانستان بود.
2. اســتاد عبدالقــادر ذبیح‌الله امیــر جبهات جِهادی ولایت بلخ، در ســال1330 هـ ش، بــه دنیا آمد و 
تحصیلاتش را در مدرســۀ اسدیۀ بلخ به اتمام رســاند. باری هم در سال 1352 هـ ش، در نظام داودخان 
یک سال زندانی شد، بعد از رهایی از زندان در لیسۀ باختر شهر مزارشریف به‌حیث استاد در خدمت اهل 
تعلیم و تربیت قرار گرفت و بعد از کودتای 7 ثور 1357 راه هجرت را در پیش گرفت. بعد از کسب هدایت 
مقام رهبری »جمعیّت اســامی افغانستان«، شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی و هماهنگی با فرمانده 
نستوه شهید احمدشاه مســعود، دوباره از طریق بغلان و سمنگان و برنامه‌ریزی با فرماندهان جِهادی این 
ولایات، به شهرســتان مارمل ولایت بلخ رفت و به ایجاد پایگاه و تشکیل جبهه برضد رژیم خلق و پرچم 
پرداخت. از جمله فرماندهان تحت قیادت وی، مولوی محمّدعلم، استاد عطامحمّد نور، علم‌خان آزادی 
و ده‌ها فرمانده متعهد دیگر قرار داشــتند. تاریخ شــاهد آن اســت که در هر انقــاب و تحوّل و مبارزات 
آزادی‌خواهانه، دشــمنان رهبران فرماندهان برجســتۀ کاریزما را هدف قرار می‌دهند. ســرانجام این استاد 
مجاهد و مهاجر با دستان پلید، ناپاک و آشوبگر در 23 قوس 1363 هـ ش، به کاروان شهدا پیوست. نگاه: 

هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش.
3. شهید صفی‎الله افضلی فرزند ميرزا ذبيح‌الله افضلی در سال 1333هـ ش، در روستای قيسان شهرستان 
غوريان هرات به دنيا آمد. دوران طفوليت و تحصيل ابتدايی را در دامان خانواده ســپری كرد و تحصيلات 
دورۀ متوسطه و ليسه را در لیسۀ جامی شهر هرات به پايان رسانيد و در سال 1357هـ ش، از رشتۀ بيولوژی 
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بودند که هرگز فراموش نخواهند شــد، قدردانی می‌کنیم و با درود فراوان به روح 
همۀ شهدای کشور عزیزمان.

أقوُْلُ قوَْلیِ هذا، وَأسْتغَْفِرُوا اللهَ لیِ وَلکَُمْ؛1 وَلسَِائرِالمسُْلمِین.

دانشــکدۀ ساينس دانشــگاه كابل فارغ گرديد. وی مُبارَزه را به رهنمایی برادر بزرگ‌ترش حفیظ‌الله افضلی 
دانش‌آموختۀ ژورنالیزم و ادبیات دانشــگاه کابل آغاز کرد. پس از آنکه برادرش در ســال ۱۳۵۴هـ ش، در 
نتیجۀ قیامی‌که برضد داود خان، در ولایت پنجشــیر به راه انداخته شــده بود، دســتگیر و بعدها در زندان 
دهمزنگ کابل از سوی دشمنان به شهادت می‌رسد. مرگ برادر، بر او تأثیری شگرف می‌گذارد و وی را در 
مســیر مبارزاتی‌اش استوارتر می‌کند. او به تشدید مبارزات سیاسیِ و فرهنگیِ در محیط دانشگاه پرداخت؛ 
رَه‌کی دستگیر شد و در وزارت داخله مورد تحقیق و بازجویی 

َ
تا اینکه در ماه میزان ۱۳۵۷هـ ش، در زمان ت

قرار گرفت. او پس از 12 روز از حبس رها شــد و در پایان ســال تحصیلی خود را به هرات رســانید و در 
طرح‌ریزی اســاس قیام ۲۴ حوت هرات نقش فعالی بازی کرد. ســرانجام بعد از یک‌عمر مُبارَزه و جِهاد، 
ت افغانستان در کمین قرار 

ّ
صفی‌الله افضلی در 7 / 7 / 1987م، از ســوی دشمنان قسم‌خوردۀ اسلام و مل

گرفت و به شهادت رسید. نگاه: عشاق الحور، از شهید عبدالله عزام، ص: 100 - 107
1. گذشت.





خطابۀ هفتادودوّم
به‌مناسبت تجلیل از نزول قرآن‌کریم؛

زمان: دوشنبه، 24 میزان 1385 هـ ش؛ 
مکان: ادیتوریم دانشگاه کابل.





لَةُ وَسَلَمٌ عَلَ رسَُولَ اللَّهِ وَعَلیَ آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِين؛1  الحَْمْدُ للَِّهِ وَالصَّ

     جنــاب محتــرم رئیس پوهنتون! رئیس فاکولتۀ شــرعیات! اســتادان بزرگوار و 
محصلان گرامی!

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

برادران و خواهران!
 سنّتی فاکولتۀ شرعیات است که همه ساله از 

ً
اجتماع امروزی؛ اجتماع تقریبا

سالیان دراز به این‌سو، این فاکولته آن را به‌عنوان مسئولیت خویش انجام می‌دهد و 
در ماه مبارک رمضان جلسه‌ای را تحت عنوان »تجلیل از نزول قرآن« دایر می‌کند؛ 
امّا با یک تفاوت که در گذشــته‌ها یک شــور و شوق و عشــق و احساس زیادی 
در میان محصلان فاکولتۀ شــرعیات و حتّی همۀ دانشگاهیان وجود داشت؛ ولی 
اِمســال از آن کاسته شده‌است. شــاید هم انگیزۀ آن دوران این بود که جامعۀ ما با 

یک کشمکش بسیار سرنوشت‌ساز دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
 جریان‌های مختلف؛ مانند: جریان‌های مارکسیســتی وغیره.. در کشورمان 
وجود داشت. طرفداران اندیشــه و افکار مکتب زندگی‌ساز اسلام و کسانی‌که به 
ارزش‌ها و اعتقادات مردم بســتگی عمیق داشــتند، خود را در یک مُبارَزۀ سنگین 
و سرنوشت‌ســاز می‌دیدند که باید به هرقیمت که شده، در این کشمکش حضور 
قوی و حتمی خود را داشته باشــند. همین‌گونه امروز هم این احساس در فردفرد 

1. ستایش تنها خداوند راست و بس و درود و صلات الله بر رسولش، آل و اصحاب و همۀ مؤمنان باد.
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شما وجود دارد؛ امّا چون خود را فاتح میدان تصوّر می‌کنیم، این سستی برای‌مان 
طاری می‌شود، چنانچه شاعری می‌گوید:

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند
آن‌قدر بشکست که هیچ باقی نماند1 

 نه از مارکســیزم و نه از کمونیزم و نه از اتحاد شــوروی خبری‌است و نه هم 
قدرت دهشت‌افگن و هول‌انگیز آن در سطح بین‌المللی وجود دارد.

ط شده‌است، 
ّ
 به این اســاس، یک‌نوع غفلت بر ذهن و فکر همۀ ماوشما مسل

بی‌خبر از اینکه هنوز هم خطرهای دیگر و تهاجم‌های بســیار خطرناک فرهنگی 
ماوشــما را، جامعه، تاریخ، فرهنگ، اســتقلال، آزادی، حیثیّــت و وقار ما را، به 
چالش می‌کشد. و شاید روزی بیدار شویم که سیلاب‌های بنیان‌برافگن از جاهای 

 تهدید می‌کند.
ً
دیگری کشور، استقلال و آزادی، تاریخ و فرهنگ ما را جدا

 بــه هرحال؛ همۀ ما در ماه مبارک رمضان قــرار داریم و همان‌گونه که پیامبر 
گرامیY در سرآغاز دعوت و بعثت خویش فرمود:

﴿أناَ النَّذیراُلعُرْیان﴾2 

)بدون‌شک من یک بیم‌دهندۀ عریانم.(
گاهی بدهیم. در فرهنــگ عرب‌ها یک عادت وجود  ــت خود را آ

ّ
 ما باید مل

داشــت و آن اینکه، اگر زمانی از خطری خبر می‌شــدند که جامعۀشان را تهدید 
بَيْس«3 بلند می‌شد و خود را برهنه می‌ساخت و فریاد 

ُ
می‌کرد، یک نفر در »کوه ابوق

1. بیت بالا تصرفی‌اســت از این بیت اقبال لاهوری: »صدق و اخلاص و صفا، باقی نماند ** »آن قدح 
بشکســت و آن ســاقی نماند..«. نگاه: کلیّات اقبال لاهوری، پس چه باید کرد؟ مناجات مرد شوریده در 

ویرانۀ غزنی.
اَ مَثلَِ وَمَثلَُ مَا بعََثنَِي اللَّهُ بِهِ كمََثلَِ رجَُلٍ أتََ قوَْمًا فقََالَ: ياَ  2. بخشی از این حدیث‌ مبارک است: ﴿إنَِّ
قـَـوْمِ، إِنِّ رَأيَتُْ الجَْيشَْ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّ أنَاَ النَّذِيرُ العُْرْياَنُ، فاَلنَّجَاءَ فأَطَاَعَهُ طاَئفَِةٌ مِنْ قوَْمِهِ فأَدَْلجَُوا 

بتَْ طاَئفَِةٌ مِنْهُمْ فأَصَْبَحُوا مَكَانهَُمْ فصََبَّحَهُمُ الجَْيشُْ فأَهَْلكََهُمْ  فاَنطْلَقَُــوا عَلَ مَهَلِهِمْ فنََجَوْا وكَذََّ

بَ بَِا جِئتُْ بِهِ مِنَ  وَاجْتاَحَهُــمْ فذََلـِـكَ مَثلَُ مَنْ أطَاَعَنِي فاَتَّبَعَ مَــا جِئتُْ بِهِ وَمَثلَُ مَنْ عَصَانِ وكََــذَّ

﴾ نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 7283. الحَْقِّ

بَيْس است، شماری گفتند: به‌خاطر اینکه نخستین كسیك‌ه بر اين كوه 
ُ
3. در سبب اینکه چرا نام این کوه ابوق

‌الأمين« 
ُ

بَيْس نام داشت و شماری هم علل دیگری را برشمردند. این کوه که موسوم به »جَبل
ُ
خانه كرد، ابوق

ه است که مشرف بر كوه صفاست و در مقابل ركن حجرالأسود قرار دارد و رسول 
ّ
هم اســت از كوه‌هاى مك

ضول« هم در دامنۀ اين 
ُ

ف
ْ
‌ال

ُ
ف

ْ
اكرمY از فراز اين كوه برای بار نخســت اعلان رســالت کرد و پيمان »حِل
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می‌کشید: »ای مردم! خطری شما را تهدید می‌کند.«
 پیامبــرY فرمود که من هــم مانند همان ترســانندۀ برهنه‌ام کــه در فراز 
بَیس مردم را بیداربــاش می‌گوید. ما هم باید یکدیگر خــود را در برابر 

ُ
کــوه ابوق

تهاجم‌هــای فرهنگی امروز، بیدارباش بگوییــم و از این ماه مبارک رمضان، همۀ 
ماوشــما که در طاعات و عبادات و قیام‌های شبانه سهم می‌گیریم - و این لطف و 

عنایت بی‌حساب خداوندی‌است که برای ما نصیب ساخته‎است - بهره بگیریم.
 خداوند متعال در این ماه دو موهبت بزرگ را برای ما لطف کرده‌اســت: یکی 
متِ قرآن دقیق شــویم و در تاریخ بشریّت 

َ
قرآن و دیگری روزه. اگر ما کمی در عَظ

و قضایــای امروز جهان دقت کنیم، به اهمیت قرآن پی می‌بریم که قرآن چه کتاب 
بزرگی‌است. ما باید بفهمیم که پیامبر گرامیY فرموده‌است.

﴿إنَِّ اللَّهَ يرَفْعَُ بِهَذَا الكِْتاَبِ أقَوَْامًا، وَيضََعُ بِهِ آخَرِينَ﴾1 

مَت خود نایل می‌شوند 
َ

ت‌هایی به رشد و تکامل و عَظ
ّ
)توسّــط این قرآن؛ مل

ت دشــمنی و رویارویی با آن نابود 
ّ
ت‌هایی هم در اثر نافرمانی از قرآن و به‌عل

ّ
و مل

می‌گردند.(
ت‌هایی‌که به قرآن 

ّ
ت‌هاســت. مل

ّ
مَت، قوّت و بزرگی مل

َ
؛ راز عَظ

ً
 قرآن یقینــا

ت‌هایی قرار 
ّ
مت، قدرتمند و مل

َ
ت‌های باعَظ

ّ
 در میان مل

ً
تمسّک می‌جویند، مطمینا

ز و چند قد بالاتر حضور دارند؛ 
َ
خواهند گرفت که از سایر مِلل به‌اصطلاح چند گ

امّا متأسفانه مسلمانان بسیار کم متوجّه این ارزش و حقیقت شده‌اند. جهان انسانی 
از جمله ارزش‌هایی‌که بســیار زیاد به آن‌ها متکی‌است و آن‌ها را از دستاوردهای 
عمدۀ خود می‌داند، علم و روشنگری‌اســت؛ لــذا عصرهایی را به‌نام عصر علم، 
عصر روشنی و عقل‌گرایی می‌نامند، در جهان غیر اسلام تلاش انسان‌ها به‌خاطر 
آن است که به مرحلۀ تنویر، روشنگری و علم برسند، آنان به این مراحل به سادگی 
هم دست نیافته‌اند، در این راه با کشمکش‌ها، برخوردها و تلفات سنگین، روبه‌رو 
 کلیسا او را 

ً
شــده‌اند، آن دانشــمندی که می‌گفت: »زمین حرکت می‌کند.« فورا

كوه بسته شده‌است.
1. نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1934.
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گرفتار می‌کرد و به محاکمه می‌کشاند.1 
 به زندان کشانیده می‌شد. 

ً
 همچنان کســی‌که از عقل ســخن می‌گفت، فورا

محاکم تفتیش عقاید وجود داشت. خانه‌به‌خانه می‌رفتند تا مردم تعالیم مسیحیّت 
را کورکورانــه بپذیرنــد. در آن دوره‌ها، انســان‌ها به‌خاطر دانش‌پژوهی شــکنجه 

می‌شدند، سردمداران کلیسا می‌گفتند:
»کســی‌که مسیحی‌اســت، باید هیچ فکر نکند.«؛ یعنی گنگ، کر و لایعقل 
 به 

ً
باشد؛ امّا اینکه راجع به ارزش‌ها، دانش نوین و علوم جدید نظریۀ بدهند، طبعا

دادگاه کشانده می‌شدند؛ امّا برخلاف این، دین مبین اسلام و قرآن‌کریم که کتاب 
مؤمن‌بِهِ ماست، اوّلین پیامش برای انسانیّت:
﴿اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ﴾2 است.

 پیامش، پیام دانش و علم اســت. در زمانی‌کــه جوامع دیگر به پذیرفتن علم 
مِنْ‌حیــث یک ارزش انســانی معتقد نبودند، آنان تصــوّر می‌کردند که دین مبین 
 تمام 

ً
اســام و مسلمانان هم با اندیشه‌های عقلی موافق نیستند، در حالی‌که اصلا

تعالیم اســام و تمام ارزش‌های قرآن بر اساس عقل اســتوار است. این موهبت 
دوّمی‌اســت که خداونــد' از طریق قرآن برای انســانیّت عطا کرده‌اســت. 
بســیاری‌ها کوشیدند، تا این را ثابت بســازند که در میان مرد و زن تفاوت بزرگی 
ران و 

ّ
وجود دارد، در فرهنگ‌های مختلف؛ حتّی کســانی در سطح فیلسوفان، مفک

اندیشــمندان، بودند می‌گفتند که در میان زن و مرد تفاوتی مانند تفاوت بین زمین 
و آسمان وجود دارد.

 ارسطو فیلسوف نامی یونان؛ زن را به روح شیطان تعبیر کرده‌است. حتّی این 
ن امروزی غرب را تشکیل می‌دهد، وجود 

ّ
اندیشــه در فرهنگ یونان که اساس تمد

داشت؛ امّا در دین مبین اسلام قرآن می‌گوید:
﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِاءُ بعَْضٍ يأَمُْــرُونَ بِالمَْعْرُوفِ 

وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ..﴾3 

1. اشارۀ استاد شهیدW، به »گالیله« است. نگاه: یک‌صد مرد تأثیرگذار در تاریخ، ص: 81 - 82.
2. علق / 1. )بخوان به‌نام پروردگارت كه آفريد.(

3. . توبــه / 71. ﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْليَِــاءُ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ 
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)مــردان و زنان مســلمان ولی یکدیگرنــد، امر به معــروف و نهی از منکر 
می‌کنند؛ یعنی هردو یک‌نوع مسئولیت دارند.(

ر وجود داشــت که سیاه‌پوســت و 
ّ
 همچنــان در میان جوامع غربی این تفک

سگ را در یک جایگاه قرار می‌دادند و میان سگ و سیاه‌پوست فرقی قایل نبودند، 
ن امروز در غرب، تا چند سال پیش در لوحه‌‌های‌شان 

ّ
م‌برداران تمد

َ
به‌گونه‌ای‌که عَل

نوشــته بودند که ســگ‌ها و سیاه‌پوســت‌ها در این‌جا نمی‌توانند داخل شوند؛ امّا 
اسلام می‌گوید:

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُــعُوباً وَقبََائلَِ  ﴿ياَ أيَُّهَا النَّــاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ

لتِعََارفَوُا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ..﴾1 

)ما شــما را از زن و مردی آفریدیم، شــما را قبیله قبیله آفریدیم تا یکدیگر را 
بشناسید، معززترین شما نزد پروردگار؛ پرهیزگارترین شماست.(

 امروز می‌بینیم، به‌نام حقوق انسان چقدر سخن گفته می‌شود. در شیکاگو،2  
تا ســالیان پیش، سیاه‌پوســتانی‌که از افریقا توسّط کشتی آورده می‌شدند، دو ثلث 
دیگرشــان در دریا غرق می‌شــدند و اگر یک ثلث آنان ممکن به امریکا یا اروپا 

می‌رسیدند.
 همچنان دین مبین اســام در پیام دیگرش ایــن را اعلام می‌کند که در میان 
سیاه‌پوست و سفیدپوست؛ هیچ تفاوتی نیست و پیامبر گرامیY که مفسّر قرآن 

است، می‌فرماید:
﴿لَ فضَْــلَ لعَِرَبٍِّ عَــىَ عَجَمِيٍّ وَلَ لعَِجَمِيِّ عَلَ عَرَبٍِّ وَلَ لِسَْــوَدَ عَلَ 

أبَيَْضَ وَلَ لِبَيَْضَ عَلَ أسَْوَدَ إلَّ بِالتَّقْوَى، كُلُّكُمْ لِدَمَ وآَدَمُ مِنْ ترُاَبٍ﴾3 

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرسَُولهَُ أوُلئَِكَ سَيَحَْمُهُمُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ  لاةَ وَيؤُتْوُنَ الزَّ المُْنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

 ديگرند، همديگــر را به كار نيك می‌خوانند 
ِ

حَكِيــمٌ﴾ )مردان و زنان مؤمن‌، برخی دوســتان و ياوران برخ

و از كار بــد بــاز می‌دارند و نماز را چنانك‌ه بايــد می‌گزارند و زكات را می‌‌پردازند و از الله و پـــيغمبرش 
فرمان‌برداری میك‌‌نند، ايشــان كسانی‌اند كه الله به‌زودی ايشان را مشــمول رحمت خود می‏‌‎گرداند، الله 

بس توانا و حيكم است‌.(
1. ترجمعۀ معانی آیت مبارکه گذشت.

2. شــیکاگو؛ یکی از بزرگ‌شــهرهای ایالات متحدۀ امریکاســت که جمعّت آن در سال 2010 م، حدود 
2851268 نفر تخمین شده‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 99.

3. نگاه: مسند احمد، شمارۀ حدیث: 24204.
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)هیــچ تفاوتی در میان عرب و عجم و در میان سرخ‌پوســت و سیاه‌پوســت 
نیســت؛ مگر به پرهیزگاری، همۀ شــما فرزنــدان آدم‌ایــد و آدم از خاک آفریده 

شده‌است.(
 لذا انسان‌ها در حقوق و اصلیت‌شان برابرند.

امّــا دنیا پس از کشــمکش‌ها و مبارزات طولانی، به این نتیجه می‌رســد که 
تبعیض و قایل‌شــدن تفاوت میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را از بین ببرند و به‌نام 
حقوق بشر سال‌های سال است مُبارَزه می‌کنند. چنانچه پس از سال‌های 1948م، 
یعنی بعد از جنگ جهانی دوّم، اعلامیۀ حقوق بشــر این را اعلان کرد که انسان‌ها 
به حقوق یکدیگر باید احترام کنند. در حالی که قرآن‌کریم قرن‌ها پیش، در پیامش 

فرموده‌است: 
﴿إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ﴾1

 همچنان می‌فرماید:
﴿وَلقََدْ کَرَّمْنَا بنَِی آدَمَ..﴾ 

)به تحقیق ما انسان را مکرم آفریدیم.(
 مســلمانان به این باورند که انســان به‌عنوان انســان از خود حقوقی دارد. از 
این‌رو هیچ‌کسی نمی‌تواند که حقوق انسانیِ دیگران را نادیده بگیرد؛ چون احترام 

دات دینی مسلمانان است.
َ

به حقوق انسان از جملۀ ارزش‌ها و مُعتَق
 قرآن کتاب جهانیِ، انسان‌ساز و بالآخره کتابی‌است که افق جدید را در برابر 
مت و 

َ
انســان قرار می‌دهد، افق نور، هدایت و رســیدن به یک زندگی بسیار باعَظ

باارزش را. به این اســاس ما باید همگی مســئولیت‌های خویــش را در برابر این 
 
ً
کتاب بزرگ و ایــن هدیه و موهبت الهی درک کنیم و به این باور باشــیم که یقینا

قرآن سرچشــمۀ هدایت و نور و وســیلۀ نجات بشــریّت از تاریکی‌های جهل و 
نادانی‌است. قرآن خلاصه‌ای از اسرار خلقت است.

روزی گفتــه بودم کــه در هتل‌های بزرگ ماننــد: هتل پنج‌ســتاره و غیره.. 
ماسترکلیدی وجود دارد که هر دروازه در صورت مفقودشدن کلیدش توسّط همان 

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت.
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کلید باز می‌شود، قرآن نیز ماسترکلید تمام دانش‌های انسانی‌است. در هر بخشی 
که انسان خواسته باشد، قرآن رهنمایی‌اش می‌کند.

 در ارتباط ناسوت1 و لاهوت،2 فزیک و میتافزیک،3 سیاست و اقتصاد، تعلیم 
و تربیه، جامعه‌شناســی و تاریخ، تحقیقات ماورای ابحار، زندگی در فضا، ارتباط 

روز با شب و ارتباط این جهان با آن جهان، آغاز خلقت و پایان خلقت و..
 بنابراین؛ باید انســان راجع به پیچیده‌ترین مسایل، قرآن را رهنمای خود قرار 
بدهد. چنانچه ابن سینا4 زمانی‌که در مسایل فلسفی به مشکلی روبه‌رو می‌شد، دو 
رکعت نماز می‌خواند، قرآن را تلاوت می‌کرد، سپس حل آن مسئله برایش آشکار 

می‌شد؛ یعنی توسّط نماز و قرآن مسایل پیچیده را حل می‌ساخت.
 گفته می‌توانم که قرآن کتاب جهانی و ســپس کتاب علما 

ً
 به هرحــال؛ یقینا

و دانشــمندان است. بناءً دانشگاه‌ها و دانشــجویان، باید سخت متوجّه باشند که 
مخاطبان اصلی این کتاب آنان‌اند؛ تا توسّط این کتاب جامعه، جهان و کشورشان 

را بسازند، ما نمونه‌های از نقش جوانان در قرآن می‌یابیم که به آن اشاره می‌کند:
﴿..إنَِّهُمْ فِتيَْةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى﴾5 

1. ناسوت. )ع اِ( مشتق از ناس. )مفاتیح (. مرکب از: »ناس« +  »و« + »ت« مثل ملکوت. )از المنجد(. 
عالم اجســام که دنیا و این جهان باشد. )آنندراج( )غیاث اللغات(. عالم طبیعت و اجسام و جسمانیات و 
زمان و زمانیات را عالم ناسوت می‌نامند و عالم ملک و شهادت هم گویند. )فرهنگ اصطلاحات فلسفی 

از اسفار(. عالم سفلی. عالم خلق. عالم شهادت. جهان ماده. جهان نمود. به نقل از لغت‌نامۀ دهخدا.
2. لاهوت. )ع اِ( )مشــتق از االله، مفاتیح( الوهة و اصل آن لاه باشــد و واو و تاء بدو ملحق شده‌اســت، 
نمودن مبالغه را چنان‌که در جبروت. اگر از کلام عرب اســت مشــتق از »لاه« خواهد بود بر وزن فعلوت 
ماننــد رَغبوُث. )منتهــی الأرب(. خدای تعالی. )تاج العروس(. عالم خــدای. )دهار(. غیب. عالم امر. 
س( به نقل از 

ّ
عالم غیب. عالم معنوی. جهانِ بود. مقابل ناســوت. عالم إله. طبیعت الهیت. )قاموس مقد

لغت‌نامۀ دهخدا.
3. متافیزیک. ]مِ[ )فرانســوی، اِ( بعد از فیزیک؛ زیرا در آثار ارسطو این معرفت بعد از فیزیک )طبیعت( 
قرار دارد. دانش غیرمســبوق به علل اوّلی، مبادی اوّلیه، )از لاروس(. مابعدالطبیعه. علم نظری. حکمت 
نظــری. حکمت الهــی. الهیات. اصول مجرد و معنــوی. و رجوع به حکمــت و مابعدالطبیعه در همین 

لغت‎نامه شود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
4. گذشت.

5. کهــف / 13. ﴿نحَْنُ نقَُصُّ عَليَْــكَ نبََأهَُم بِالحَْقِّ إنَِّهُــمْ فِتيَْةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِــمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى﴾ )ما 
خبرشان را بر تو درســت حكايت مك‏ىنيم، آنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر 

هدايت‌شان افزوديم.(
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 قصۀ اصحاب کهف، قصۀ گروهی از جوانــان را بخوانید که از حاکم وقت 
بیزار شدند و او را ترک گفتند. آنان گروه مبارزی بودند که از اوضاع و افعال حاکم 
خویش بیزار شــدند و به غار رفتنــد و در آن‌جا زندگی کردنــد و از آن‌جا مُبارَزۀ 

خویش را آغاز کردند و به‌اصطلاح امروزی، عصیان مدنی کردند.
 در همین دنیای امروزی ماوشــما این مروج اســت. زمانی‌که از دست مردم 
چیزی ساخته نبود، به ناچار باید با نظام همکاری نکنند، دکانداران، دکان‌های‌شان 

را ببندند و کارگران به کار و دفاتر خویش نروند.
 همچنــان قرآن‌کریم از حضــرت ابراهیم4 که در برابر نظام بت‌پرســتی 
و فاســد، به‌پا خاســت و بت‌ها را شکســت تمجید می‌کند و در پاسخ کسانی‌که 

پرسیدند: »این بت‌ها را که شکسته است؟!«
 می‌گوید:

﴿قاَلوُا سَمِعْنَا فتَىً يذَْكُرهُُمْ يقَُالُ لهَُ إِبرْاَهِيمُ﴾1 

)گفتند: ما شنیدیم که جوانی‌است به‌نام ابراهیم.(
خــدود«2 و موارد دیگر نیز وجود دارد که در 

ُ
 همین‌گونه در مورد »اصحاب ا

آن‌ها از نقش جوانان یادآوری شده‌اســت. چنانچه اســتاد بزرگواری از دانشکدۀ 
فارمسی مطالب بسیار جالب و ارزشمندی را ایراد کرد و در آن گفت: »سهم‌گرفتن 

در کنفرانسِ تجلیل نزول قرآن، تنها مربوط به شرعیات نیست.«
 در این شــکی نیست که دانشــمندان علوم طبیعی بسا از مسایل قرآن را بهتر 
می‌فهمند؛ چرا که آنان از طریــق لابراتوارها، در تحقیقات علمی خویش حقایق 

را می‌بینند.
ن اســت. بنــاءً گفته می‌توانیم که در 

ّ
 به هرحال؛ قرآن‌کریم پایۀ تعقل و تمد

1. انبیاء / 60.
خدود - بدان‌سان که در ســورۀ بروج آمده - حقیقتی‌است که باید دعوتگران به دین 

ُ
2. داســتان اصحاب ا

خدا، در همه ســرزمین‌ها و در تمام نســل‌ها از سرِ اندیشــه به آن توجّه کنند. قرآن با طرح داستان با این 
مه و مؤخره‌های آن و با تقریرات و توجیهات ضمنی آن، خطوط ژرفی را در تصوّر 

ّ
اســلوب خاص و با مقد

طبیعت دعوت به‌ســوی خدا و در نقش بشــر در این دعوت و احتمالات ممکن‌الوقوع میدان گســتردۀ آن 
-که به مراتب از زمین وســیع‌تر و از زندگی دنیا دامنه‌دارتر است- رقم زده‌است. نگاه: نشانه‌های راه، ص: 

.246 - 237
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ساختار جوامع اسلامی، پایبندبودن به ارزش‌های دینی، بسیار مؤثر است.
 بی‌جــا نخواهد که بار دیگر از اســتاد محترم پوهاند عبدالعزیز1 و از ســایر 
استادانی‌که در این اجتماع گردهم آمده و این زمینه را فراهم ساخته‌اند، ابراز سپاس 
کنم. به‌ویژه جوانان عزیزی‌که در این‌جا حضور به هم رسانیده‌اند، توصیه می‌کنم 
که با شور و شــوق، در مجالس قرآن سهم بگیرند و در حلقه‌هایی‌که در ارتباط به 
ارزش‌های دینی‌شان تشکیل می‌شود، باید با احساس قوی حضور داشته باشند و 
گرد غفلت و بی‌پروایی را از سیمای خود دور کنند؛ چون در این وضعیت جدید، 
در جامعۀ کنونی ما، به جز از تمسّک به دین و تطبیق ارزش‌های دینی، تحوّلی در 

زندگی مردم ما نخواهد آمد و نه هم می‌توانیم بازسازی کنیم.
 در مورد بازسازی باید بگویم که ما از کمک‌ها و همکاری‌های کمک‌کنندگان 
باید اظهار ســپاس کنیم؛ امّــا نباید فراموش کنیم که کشــور خویش را خودمان 
بســازیم و تا زمانی‌که خودمان، خود را نسازیم و تا کشورمان را بازسازی نکنیم، 
هیچ قدرت و هیچ کشــور دوست در بازسازی این کشــور سهم نخواهد گرفت. 
آن‌ها به‌خاطر بازســازی کشــور، مردم و وطن ما نیامده‌اند، آن‌ها از خود اهدافی 
دارند. کســی دیوانه نیســت که پول خود را به خود و مردم خود مصرف نکند، به 
مــردم بیگانه مصرف کند؛ در حالی‌که با ما هیچ‌گونه مشــترکات عقیدتی و دینی 
و.. نداشــته باشند، آن‌ها در صورتی‌که مصلحت‌شان ایجاب کند، به ما علاقه‌مند 

می‌شوند، در غیر آن، به‌خاطر چشمان سیاه ما نمی‌آیند که به ما کمک کنند.
 به هرحال؛ آن‌ها منافع دارند، اگر منافع آنان با منافع ما مشترک باشد، استقبال 

1. پوهاند عبدالعزیز عزیز فرزند علی‌احمد در ســال 1317هـــ ش، در کابل به دنیا آمد. تحصیلات دورۀ 
ابتدایی را در مکتب »میربچه کوت« به پایان رساند و در 1330هـ ش، در مدرسۀ علوم شرعیه - که اکنون 
به‌نام مدرســۀ ابوحنیفهW یاد می‌شود- شــامل و در 1335هـ ش، از مدرسۀ مذکور فارغ‌التحصیل 
شد و در سال 1336هـ ش، شامل دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل شد و در 1339هـ ش، بعد از فراغت 
از دانشــگاه کابل به مأموریت دولتی آغاز کرد و در سال 1342هـ ش، بااستفاده از بورسیۀ تحصیلی عازم 
کشــور جمهوری عربی مصر شــد و در دانشــگاه جهانی الأزهر به تحصیل پرداخت، بعد از فراغت، در 
ســال 1346هـ ش، به وطن برگشت و در سال 1347هـ ش، به‌حیث عضو کادر علمی دانشکدۀ شرعیات 
دانشــگاه کابل به خدمت اولاد وطن پرداخت و تا اکنون مصروف خدمت اولاد وطن است. این معلومات 
را از وبســایت رسمی ستره محکمه )دادگاه عالی( افغانستان که به‌صورتِ Pdf نشر شده، گرفته شده که ما 

صورت Pdf آن را نیز با خود داریم. مرکز تدوین.
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می‌کنیم؛ امّا باید متوجّه باشــیم که کشــورمان را بر مبنای ارزش‌های اعتقادی و 
ت خویش بسازیم.

ّ
دینی و تعالیم والای اسلامی و بر مبنای خواسته‌های مل



خطابۀ هفتادوسوّم
در همایش فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل؛

زمان: پنج‌شنبه، 5 دلو 1385 هـ ش؛
مکان: رستوارنت کابل پاریس.





الحَْمْدُ للِه وَسَلَمٌ عَلیَ عِبادِهِ الَّذِینَ أصْطفََی.1 

      حاضرین مجلس! استادان! محصلان! جوانان! خواهران و برادران!
الله

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

 در آغاز، فراغت شــاگردان عزیزی را که از »فاکولتۀ شــرعیات« اِمسال فارغ 
مَتُه- به‌دست دعا 

َ
تْ عَظ

َّ
شــدند، به همۀشــان تبریک می‌گویم و از خداوند - جَل

می‌طلبم، این جوانان عزیز ما را در زندگی عملی و حیات پر مسئولیتی‌که در پیش 
دارند، به کامیبابی‌های مستمر، مورد عنایت خود قرار دهد.

شاگردان عزیز!
 شــما از یک امتحان فارغ شــدید؛ امّا امتحان‌هایی بزرگ در پیش‌رو دارید. 
دیروز استادان شما ناظر به مســتوای درسی و علمی شما بودند؛ امّا پس از اینکه 

در خدمت مردم و جامعه و وطن خود قرار گرفتید، بنا بر فرمودۀ خداوند متعال:
﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَىَ اللَّهُ عَمَلكَُمْ وَرسَُولهُُ وَالمُْؤْمِنُونَ..﴾2 

)خدا، پیامبر و همۀ مؤمنان، ناظر اعمال و فعالیت‌های شمایند.(
 از همین‌رو در میان قوانین وضعی و ارزش‌های دینی‌مان تفاوت وجود دارد، 
به‌گونه‌ای‌که در قوانین وضعی برای نظارت بر عملکرد اشخاص و کارمندان دولت، 

1. گذشت.
2. توبه / 105. ﴿وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََــرَىَ اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرسَُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وَسَتُدَُّونَ إِلَ عَالمِِ الغَْيْبِ 
ــهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُم بَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾ )و بگو: ]هركارى م‏ىخواهيد[ بكنيد، كه به‌زودى الله و پيامبر  وَالشَّ

او و مؤمنان در كردار شــما خواهند نگريست و به‌زودى به‌سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده م‏ىشويد. 
گاه خواهد كرد.( پس شما را به آنچه انجام م‏ىداديد، آ
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قانون وضع شده و مجریان امور، بر اساس آن نظارت می‌کند؛ امّا در فرهنگ دینی 
ما تنها دولــت و مجریان قانون بر عملکرد افراد جامعــه نظارت نمی‌کنند؛ بلکه 
خدا، پیامبر و همۀ مؤمنان بر عملکرد و دســتاوردهای آنان نظارت می‌کنند. شاید 
در نظام‌های مدنی و در قوانیــن وضعی، یک مأمور دولت بتواند از نظارت قانون 
ف، به آسانی 

ّ
فرار کند؛ امّا در فرهنگ و نظام دینی اســام، مأمور و شــخص مکل

از محیط نظارتی‌که خداوند وضع کرده‌است، هرگز خود را کشیده نمی‌تواند؛ زیرا 
در این‌جا نظارت چندمرحله‌ای وجود دارد، تنها قانون، قاضی، سارنوال1 و پولیس 
نظارت نمی‌کند؛ بلکه وجدان و ضمیر، خدا و تعلیمات و سنّت پیامبر و مسلمانان 

نیز ناظر بر اوضاع و عملکرد اشخاص‌اند.
 یکی از مشــکلاتی‌که امروز دامن‌گیر جوامع انسانی‌است، فساد اداری‌است 
و بدون‌شــک مُبارَزه با فســاد اداری یکی از مســئولیت‌های عمدۀ نظام‌هاست و 
ناگفته نماند که فســاد اداری تنها در کشــورهای عقب‌مانده مشکل‌‌آفرین نیست؛ 
بلکه این مشــکل در سطح جهان مطرح است. حتّی »ســازمان‌مِلل متحد«2 که 
به‌اصطلاح نمادی از وحدت جهانی‌است و همۀ کشورهای دنیا در آن سهم دارند، 
عمده‌ترین مشــکل در آن فساد اداری‌اســت. در دورانی‌که »کوفی‌عنان«3 دبیرکل 

1. واژۀ سارنوال؛ واژۀ منتقل از زبان پشتوست که به‌معنای دادستان است.
2. ســازمان ملل‌متحد؛ سازمان بین‌المللی‌اســت که در سال ۱۹۴۵م، تأســیس و جایگزین جامعۀ‌ملل 
شــد. این سازمان، توسّط ۵۱ کشــور تأسیس و در سال ۲۰۱۱م، ۱۹۳ کشــور عضو داشته‌است. اعضای 
 شــامل همه کشورهای مستقلی می‌شــود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، مَقرِ 

ً
آن تقریبا

ســازمان‌ملل‌متحد در نیویارک اســت و کشورهای عضو و مؤسَسَاتِ وابســته، در طول هرسال با تشکیل 
جلســات مُنّظم در مورد امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. سازمان‌ملل 
در پایان جنگ جهانی دوّم از ســوی کشورهای پیروز در آن جنگ، شکل گرفت و سازمان و روال حاکم بر 
فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوّم دارد. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 334  - 336.
ماســی کشور غنا به دنیا آمد. او پس از تحصیل در رشتۀ 

ُ
3. کوفی عنان؛ در 18 اپریل 1938م، در ایالت ک

علوم و فنون در غنا، در ســال 1959م، به امریکا رفت تا در کالج »مک آلیســتر« ایالات مینه‌سوتا اقتصاد 
خواند. مدرک مدیریتش را اوایل دهۀ 1970م، از MIT گرفت. او نخســتین سمتش در سازمان ملل را در 
سال 1962م، در سازمان بهداشت جهان به‌دست آورد. مدیریت پرسنلی، مدیریت بودجه، قایم‌مقام ادارۀ 
کمیســاریای عالی پناهندگان، معاونت مالی دبیرکل و رهبری گروه حافظ صلح ســازمان ملل، پُست‌های 
بودند که او تا سال 1979م، و رسیدن به دبیرکلی، آن‌ها را تجربه کرد. احساس لزوم اصلاحات در ساختار 
سازمان ملل، مُبارَزه با سِلاح‌های کشتارجمعی، حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001م، جنگ افغانستان 
و متعاقب آن بحران در این کشــور، جنــگ امریکا علیه عراق، از مهم‌تریــن رخدادهایی بودند که دوران 
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سازمان‌ملل بود، بســیار تلاش کرد که با فساد اداری در این مؤسسه مُبارَزه کند و 
حتّی کشورهایی‌که از لحاظ مالی، ســازمان ملل را همکاری می‌کردند، به‌عنوان 

فشار از این همکاری دست کشیدند؛ تا این مؤسسه اصلاح شود.
ت فساد چیست؟

ّ
عل

 البته مشکلات حیات انســانی فساد اداری نیست؛ بلکه چنانچه ما مشاهده 
می‌کنیم، بر ابعاد مختلف حیات انسانی نیز یک سلسله بی‌موازنگی‌ها و بدبختی‌ها 
 علم می‌تواند جلوِ این فساد را بگیرد؛ امّا نباید فراموش کرد که 

ً
حاکم اســت. یقینا

رشد و توسعۀ دانش انسانی پیام‌آور بدبختی‌هایی نیز شده‌است که نمی‌شود به‌گونۀ 
مختصر در این مجلس صحبت کنیم، به‌گونۀ مثال: امروز دانش انســانی کشــف 
کرده‌اســت که گازهای گل‌خانه‌ای1 - که از فابریکه‌های بزرگ ناشــی می‌شود- 
باعث ذوب‌شدن یخچال‌ها می‌گردد، این مسئله تشویش و دلهرۀ بزرگ کشورهایی 
را که به سطح بحر نزدیک‌اند، به‌وجود آورده‌است. این تشویش از این ناحیه است 
که مبادا در اثر بالارفتن ســطح آبِ دریاها در چند سالِ بعد، این کشورها زیر آب 

روند و نابود شوند.
وزون2 است که 

ُ
  این مشکل جهانی در این عصر ناشی از شکافته‌شدن طبقۀ ا

دبیرکلی عنان را متأثر ســاخت. در 19 ســپتامبر 2006م، او با نزدیک‌شــدن زمان بازنشستگی‌اش، نطق 
تودیعی را ارائه کرد. وی در ســخنرانی خود سه مسئلۀ اساســی را که به اعتقاد او در دو دورۀ سمتش نه‌تنها 
حل نشــد؛ بلکه شدت نیز یافت را این‌طور بیان داشت: »اقتصاد غیرعادلۀ جهان، بی‌نظمی و آشفتگی در 
دنیا و بی‌اعتنایی گســترده به حقوق بشــر و حکومت قانون.« نگاه: ســازمان‎های بین‌المللی و نظریه‌های 

روابط بین‌الملل، ص: 237.
کســجن، نایتروجــن و آرگن به ترتیــب 96 / 20، 8 0 / 78 و 93 / 0 درصد و  1. گازهای گل‌خانه‌ای؛ آ
 96 / 99 درصد از جو را تشــکیل می‌دهند. این گازها در ســرمایش و گرمایش زمین نقش زیادی 

ً
جمعا

ندارنــد، 4 0 / 0 درصد باقی‌مانده را به ترتیب اهمیت کاربن دی اکســید، متان، نیتروزاکســید، اوزون و 
کلورفلور کاربن‌ها )HCFC و CFC( تشــکیل می‌دهند. این گازها تابش خورشید را از بالای جو به پایین 
راه می‌دهند؛ ولی از خارج‌شــدنِ تابش میکرومتریِ زمین به فضا جلــو می‌گیرند. این گازها نقش همانند 
شیشــه در دیوارها و سقف گل‌خانه دارند و به همین سبب به گازهای گل‌خانه‌ای موسوم‌اند. اگر مقدار این 

گازها در جو بالا رود زمین گرم می‌شود. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 34.
نُک‌کنندگی دارد؛ 

ُ
وزون؛ در لایه‌های بالای جو در اثر تابش فرابنفش خورشــید به‌وجود می‌آید و اثر خ

ُ
2. ا

وزون در ضمن فرایندهای صنعتی؛ مانند: جُوشکاری جرقه‌های 
ُ
ولی در لایه‌های پایین جو و سطح زمین، ا

الکتریکی تولید می‌شود و گرم‌کنندۀ جو و زمین است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 34 - 35.
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با سوراخ‌شــدن آن، درجۀ حرارت بلند می‌رود و اشعۀ مضره وارد زمین می‌شود و 
این مســئله محیط زیست و زندگی انسان‌ها را در خطر افگنده‌است، سوراخ‌شدن 
وزون در اثر افزایش اســتفاده از تکنولوژی حرارتــی در فابریکه‌ها به‌میان 

ُ
طبقــۀ ا

آمده‌اســت، این مصیبتی‌است که علم و دانش انسانی آن را به ارمغان آورده‌است، 
نه کشورهای عقب‌مانده.

 قرآن‌کریم نیز می‌فرماید:
﴿ظهََرَ الفَْسادُ فِ البَِّْ وَالبَْحْرِ بِا كَسَبَتْ أيَدِْي النَّاسِ..﴾1 

تی‌ 
ّ
 در بر و بحر، فساد و بی‌موازنگی‌ها و بدبختی‌ها حاکم شده‌است و بنا به‌عل

خود انســان‌ها باعث ایجاد این بدبختی‌ها شــده‌اند. بناءً زمانی‌که ما تنها متکی 
به‌دستاوردهای خویش چه علمی و چه فرهنگی باشیم، باید این را بدانیم که این‌ها 
برای خوشــبختی و سعادتمندی جوامع انســانی به‌تنهایی کافی نیستند؛ بلکه اگر 
ما بخواهیم که خوشبختی و ســعادتمندی بر جوامع انسانی حاکم باشد، باید در 

پهلوی دستاوردهای علمی و فرهنگی، به ارزش‌های دینی‌مان نیز متکی باشیم.
 خوشــبختانه شما محصلانی‌که امروز از دانشکدۀ شــرعیات فارغ شده‌اید، 
ح شده‌اید 

ّ
بدون‌شک در پهلوی دانش‌های نوین علمی، با ارزش‌های دینی نیز مسل

 
ً
و هرگاه شما در جامعۀتان مطابق به‌دست‌داشته‌های علمی‌تان عمل کنید، مطمینا

تحوّل بــزرگ و اصلاح فراگیری را در جامعه به‌میان می‌آورید. چون شــما دارندۀ 
فرهنگی‌ایــد که امروز به تازگی دیگران مزایــای آن را به تجربه می‌گیرند. به تاریخ 
ن اسلامی‌است که دستاوردهای بسیار عمده و 

ّ
ق دارید، تمد

ُّ
نی‌که شــما تعل

ّ
و تمد

مهم در زمینه‌های گونه‌گون زندگی، در آن وجود دارد.
 از اینکه تعداد زیادی از شما به مسلک قضا می‌روید، باید بدانید که استقلال 

ن اسلامی، دارای چه مقامی بوده‌است؟
ّ

قضا در تمد
ن تا اندازۀ مهم بوده‌است که 

ّ
 نمونه‌هایِ عَمَلی اســتقلال در قضا در این تمد

حتّی دولتی‌که در حالت جنگ با کشور دیگر به‌سر می‌برد، از کشورهای مظلوم و 

1. روم / 41. ﴿ظهََرَ الفَْسَــادُ فِ البَِّْ وَالبَْحْرِ بَِا كَسَــبَتْ أيَدِْي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا 
لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ﴾ )به سبب آنچه دست‌هاىِ مردم فراهم آورده، فساد در خشىك و دريا نمودار شده‌است؛ 

تا ]سزاىِ‏[ بعضى از آنچه را كه كرده‏اند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند.(
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ق داشت.
ُّ
مغلوب دفاع می‌کرد، نه از دولتی‌که قاضی به آن تعل

 در زمان »عمر بن عبدالعزیز~«1 مردم سمرقند2 شکایت کردند که لشکر 
 از سوی 

ً
مسلمانان قبل از اعلام جنگ داخل ســمرقند شده‌است، این کشور قبلا

مســلمانان فتح شده بود و لشکر مسلمانان قانون و اصول جنگ را - که دین مبین 
کید ورزیده‌اســت- در این جنگ مدنظر نداشتند، عمر بن  اسلام به رعایت آن تأ

عبدالعزیز~ درخواست آنان را به قاضی ارجاع کرد که در مورد فیصله کند؛
 قاضی می‌گوید: فرمانده لشکر مسلمانان قبل از اعلام جنگ داخل سمرقند 

شده‌است؛
 از سمرقند 

ً
بناءً عمر بن عبدالعزیز~ حکم می‌کند که لشکر مسلمانان فورا

برآیند؛
در نتیجه همگی سمرقند را ترک گفتند.

 مردم ســمرقند که جنگ‌هــای تاریخی را دیده بودنــد و امپراتوری‌هایی این 
ســرزمین را تحت ســلطۀ خویش درآورده بودند و هیچ‌کســی پس از اینکه آن را 
می‌گرفــت، به ســادگی آن را به نفع مغلوب ترک نمی‌گفت؛ امّا دیدند که لشــکر 
مســلمانان به چنین کاری تن در دادند، همان بود که مردم سمرقند به اسلام روی 

آوردند و مسلمان شدند.3 
 همچنــان یکی از والیان در زمان عمر بــن عبدالعزیز~ به وی در نامه‌ای 
ت آن این است که 

ّ
می‌نویسد که درآمد مالی منطقه‌اش رو به کاستی می‌باشد و عل

1. عمــر بن عبدالعزیز~؛ هفتمین خلیفۀ اموی‌اســت که برخی از مؤرخــان، از جمله »ابن اثیر« او را 
پنجمین خلیفه از خلفای راشــدین دانسته‌اند، او در ســال 61 هـ ق، در مدینۀ منوره به دنیا آمد. نسبش به 
يْسَان« در مدینه آموخت، پدرش 

َ
عمر بن خطاب~ می‌رسد، او اصول دین و علوم فقه را از »صَالِح بن ك

عبدالعزیز بن مروان یکی از بزرگان بنی امیّه بود، وی با دیگر خلفای بنی امیّه تفاوتِ بســیار داشــت، در 
دوران او از استبداد و خون‌ریزی خبری نبود، عمر بن عبدالعزیز~ که مدت خلافتش را می‌توان به‌عنوان 
»بهار دین و اخلاق« نام‌گذاری کرد، در ســن چهل‌ســالگی در سال ۱۰۱هـ ق، روز جمعه ۲۰ رجب، در 
شــهر سَمْعان از بلادِ شام، چشم از جهان فرو بســت. نگاه: تاریخ سیاسی اسلام، از دکتور حسن ابراهیم 

حسن و کتاب »معجزة الإسلام عمر بن عبدالعزیز« از استاد خالد محمّد خالد.
2. سمرقند؛ شــهر بزرگی‌است به ماوراءالنهر، آبادان و بانعمت بسیار و جای بازرگانان همۀ جهان است و 
او را شهرستان قهندز است و ربض است و از بالای بام بازارشان یکی جوی آب روان است و رود بخارا بر 

در شهر سمرقند بگذرد. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
3. این داستان را هم بلاذری در فتوح البلدان و هم طبری در تاریخ الرسل والملوک روایت کرده‌اند.
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اکثر ذمی‌ها مسلمان می‌شوند. بناءً از خلیفه می‌خواهد که امر کند تا از ذمیانی‌که 
مســلمان می‌شوند نیز مالیات گرفته شــود؛ امّا عمربن عبدالعزیز~ در جواب 
می‌نویسد که اســام به‌خاطر مالیات‌گرفتن نیامده؛ بلکه به‌خاطر رهبری بشریّت 
آمده‌اســت و از ذمیانی‌که مالیات می‌گرفتند، مالیات آنان نیز معاف است، اسلام 
 برای جمع‌آوری مال مــردم نیامده؛ بلکه برای رهبری و هدایت بشــریّت 

ً
اساســا

آمده‌است.1 
ریح2 مشــهور است، او زمانی 

ُ
 در مورد مســتقل‌بودن قاضی، قصۀ قاضی ش

قاضــی کوفه3 بود که عموی خلیفه والی این منطقه بود، روزی یک پیره‌زن نزد وی 
می‌آید و از والی شــکایت می‌کند و می‌گوید که والی از من خواست تا »باغم« را 
برای او به فروش برسانم، من چنین کاری را نکردم، بالآخره او مرا مجبور ساخت 

و پول داد و باغ را به زور از من گرفت؛
 والی را به محکمه حاضر کند؛

ً
قاضی فرمانده را امر می‌کند که فورا

فرمانده به قاضی می‌گوید که من این کار را کرده نمی‌توانم؛
قاضی امر می‌کند که فرمانده را به زندان بیندازند؛

 هنگامی‌که وقت نماز عصر می‌شود، قاضی بر نماز می‌رود، در آن‌جا تعدادی 
از اعیان و بزرگان کوفه به قاضی اظهار معذرت می‌کنند که فرمانده شخص عاجز 
است و او نمی‌توانســت والی را به محکمه حاضر کند، بناءً فرمانده نباید زندانی 

می‌شد؛

ا هاديًا، ولم يبعثه 
ً

1. منظور این ســخن حضرت عمر بن عبدالعزیز~ اســت: »..إنّ الله بعث محمّــد
جابيًا.« نگاه: سِیَر أعلام النبلاء، جز: 5، ص: 147.

 يَمَنی بود، پیامبرY را هم دیده بود و در زمان حضرت 
ً
ــرَیح كه اصلا

ُ
2. ابن حارث معروف به قاضی ش

یق~ منصبی نداشــت؛ امّا در زمان حضرت عمر فاروق~ به قضاوت كوفه 
ِّ

محمّدY و ابوبکر صد
منصوب شــد و در زمان‌های حضرت عثمان و علی و امام حســن و معاویــه? و یزید و عبدالملک و 
حجاج نیز بر منصب قضاوت بود، در ســال وفات و سن وی اختلاف شده‌است؛ برخی می‌گویند در سال 
ه‌ای سن وی را ۱۱۰ و حتّی ۱۲۰ سال نیز 

ّ
۷۸ یا۸۰ هجری، در ســن ۱۰۸سالگی در کوفه وفات کرد و عد

روایت کرده‌اند. نگاه: أخبار القضاة، ۱۹۸/۲.
3. کوفه؛ نام شهری در عراق عرب در کِنار رود فرات که در زمان خلیفۀ دوّم حضرت عمر~ بنا شده بود. 
این شــهر در ۱۷۰ کیلومتری جنوب بغداد و در استان نَجَف واقع شده‌است و در زمان حضرت علی~ 
به‌عنوان مرکز خلافت ایشــان انتخاب شده بود. از همین جهت در نزد مسلمانان قابل اهمیت است. نگاه: 

لغت‌نامۀ دهخدا.
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 قاضی امر می‌کند که اســب‌ها را آماده کنند و به خادم خود می‌گوید که من 
برای برقراری عدالت و دفاع از مظلوم قاضی شده‌ام، وقتی‌که عدالت کرده نتوانم، 
اســتعفای من بهتر است، والی زمانی‌که این خبر را می‌شنود، نزد قاضی می‌رود و 

از قاضی عذرخواهی می‌کند و برایش می‌گوید:
»هرچزی‌که می‌خواهی همان‌گونه می‌کنم.«

قاضی برای والی می‌گوید: »تا زمانی‌که خودت را زندانی نسازی و زندان‌بان 
از زندانی‌شدنت برایم اطمینان ندهد، از این تصمیم خود بر نمی‌گردم.«

والی از امر قاضی اطاعت می‌کند و به زندان می‌رود؛
 قاضــی به محکمه مــی‌رود و خانم مدعی را می‌خواهــد و از والی در مورد 

ادعای آن خانم می‌پرسد؛
 والی اعتراف می‌کند، قاضی باغ را به مالکش برمی‌گرداند و سپس از کرسی 

قضاوت پایین می‌آید و به والی می‌گوید: »اکنون چه امری داری؟«
والی می‌گوید: »پس از اینکه مرا زندانی کردی، برایم چه گذاشتی؟«

 قاضــی برایش می‌گویــد: »عدالت ایجاب چنیــن کاری را می‌کند و اکنون 
ف به اطاعت از توام، 

ّ
اخلاق اســامی این را می‌خواهد که چون تو آمر منی، مکل

عدالت را تطبیق کردم، حالا اگر کدام امری باشد، اطاعت می‌کنم.«
 من یقین دارم که این نمونه‌ها، در عرصۀ عملی برای شــما قاضی‌های محترم 
بســیار باارزش است. بنابراین مسئولیتی را که شما در پیش رو دارید، بسیار بزرگ 
و اساسی‌اســت. از اینکه شــما وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی‌تان می‌شوید، چند 
موضوع را برای‌تان باید یادآور شــوم: شما پس از فراغت تنها به‌عنوان یک قاضی، 
مســئول در یک اداره، مأمور و.. ادای مســئولیت نمی‌کنید؛ بلکه شــما به‌عنوان 
کســی‌که مســئولیت‌های بزرگ و عمده را در این جامعه دارد، وظیفۀ هدایتگری، 

روشنگری و دعوتگری را نیز دارید.
 چنانچه برای‌تان گفتم: در جامعۀ امروز ماوشــما فساد اداری فغان و غوغای 
همه را برپا کرده‌است، همین اکنون در نظام اداری کشور، فساد اداری وجود دارد؛ 
 در چهارچــوب ارزش‌هایی‌که به آن‌ها 

ً
امّا قســمی‌که برای‌تان گفتم، اگر ما واقعا
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ی ریشه‌کن 
ّ
 بسیاری از مشکلات، هرچند به‌کل

ً
باور و ایمان داریم عمل کنیم، یقینا

نخواهد شد؛ امّا محدود خواهد شد.
 در مورد مُبارَزه با فساد اداری در نظام‌ها، باید بگویم: در جوامع غیراسلامی 
مُبارَزه با فساد اداری وظیفۀ قاضیان، ســارنوالان و مسئولان اجرایی‌است؛ امّا در 
فرهنگی‌کــه ما به آن بــاور داریم، برعلاوۀ دولت، افرادی‌که در این جامعه به‌ســر 
می‌برنــد، هرکدام آنان مســئول مُبارَزه با فســاد اداری‌اند. چنانچــه در این آیت 

قرآن‌کریم آمده‌است:
ــةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ  ﴿كُنتمُْ خَيَْ أمَُّ

وَتؤُْمِنُونَ بِاللهِّ..﴾1 

 مُبارَزه با فســاد تنها وظیفۀ اداری نیســت؛ بلکه آن یک نظارت ملی‌است و 
ر، فساد و انحراف را می‌بینند، 

َ
همۀ مســلمانان مکلفیّت دارند، در هرجایی‌که مُنک

 در جامعۀ ما عمومیت پیدا کند و 
ً
در برابر آن قرار بگیرند. اگر ایــن خصلت واقعا

کسی‌که مفسد باشد، این احساس را داشــته باشد که او در همه‌جا تحت تعقیب 
قرار دارد و میلیون‌ها چشــم و میلیون‌ها فرد متوجّه اعمال اویند، در برابر کار بدی 
 او خود را اصلاح می‌کند و دیگر 

ً
که انجام می‌دهد بی‌تفاوت نخواهند ماند و یقینا

دست به عمل ناروا و نادرست نخواهد زد.
 لازم به تذکر است، مردم شاید نظر هرکدام شما را به‌عنوان یک فارغ‌التحصیل 
دانشکدۀ شــرعیات راجع به پدیده‌های عدل، مساوات، حقوق انسان، حقوق زن 
در جامعه، جهانی‌شــدن2 و.. جویا شــوند؛ چون برخی‌ها به این تصوّرند که این 

ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ  1. آل‌عمــران / 110. ﴿كُنتمُْ خَيَْ أمَُّ
نْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأكَْثَهُُمُ الفَْاسِــقُونَ﴾ )شــما بهترين  بِاللـّـهِ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الكِْتاَبِ لكََانَ خَيْاً لَّهُم مِّ

امّتي‌ايد كه به‌ســود انسان‌ها آفريده شــده‌ايد، امر به معروف و نهي از منكر مي‌کنيد و به الله ايمان داريد و 
ه‌ایِ كمي[ 

ّ
اگر اهل كتاب ايمان بياورند، براي ايشــان بهتر است، ]از باور و آیينيك‌ه بر آن‌اند؛ ولي تنها عد

از آنان باايمان‌اند و بيشتر ايشان فاسق‌اند‏.(
2. جهانی‌‌شدن یا »Globalization«؛ از حدود سال 1960م، رواج عام یافته‎است، جهانی‎شدن عبارت 
گاهانه   آ

ً
است از فرایند فشردگی فزایندۀ زمان و فضا که به واسطۀ آن، مردم دنیا کم و بیش و به‌صورتِ نسبتا

در جامعۀ جهانی ادغام می‌شــوند. به بیان دیگر جهانی‌شــدن معطوف به فرایندی‌اســت که در جریان آن 
فرد و جامعه در گســترۀ جهانی با یکدیگر پیوند می‎خورند، شــماری هم؛ چون دکتور یوســف قرضاوی، 
جهانی‌شدن را معادل امریکایی‌شدن می‌دانند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 250 - 251، المسلمون 
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مقوله‌ها در فرهنگ‌های دینی وجود ندارد، مســلمانان با این مســایل ناآشنایند و 
راه‌حلی برای این‌ها ندارند؛ بلکه این‌ها از دســتاوردهای زمان معاصر است. لذا 
ن یا آزادی عقیده، یکی  : آزادی تدیُّ

ً
من به برخی از این مســایل اشاره می‌کنم، مثلا

ن 
ّ

از قضایایی‌اســت که بسیاری‌ها فکر می‌کنند که این مسئله از دستاوردهای تمد
غرب است. در این مورد بهترین نمونه، حضرت عمر~ خلیفۀ مسلمانان است.
 او با آنکه یک خلیفۀ بســیار ســخت‌گیر در مســایل اعتقادی خویش بود، 
خادمی داشــت به‌نام مسعود که مســیحی بود و در خانۀ حضرت عمر~ کار 
می‌کرد، حضرت عمر~ چندین بار از خادم دعوت کرد؛ تا مســلمان شود؛ امّا 
او نمی‌پذیرفت و در جواب می‌گفت که هرگز مســلمان نخواهم شــد، حضرت 
عمر~ باوجود خلیفه‌بودنش، بر خادمش فشــار نیاورد تا مسلمان شود؛ بلکه 

برعکس به او گفت:
»وقتی نمی‌خواهی مسلمان شوی، دین خود را نگه دار.«

 و زمانی‌که حضرت عمر~ به دسیسۀ منافقان زخمی شد، پیش از وفاتش، 
خادم خود را خواست که اگر اسلام را بپذیرد خوب است، در غیر آن، او آزاد است 
و باید این‌جا را ترک کند؛ تا مبادا مســلمانان پــس از وفات او، خادمش را به زور 

مسلمان بسازند.1 
 شــما ببینید که خلیفۀ مســلمانان غلامش را در دینداری‌اش آزاد می‌گذارد و 
غلامش را به زور مســلمان نمی‌ســازد و او حتّی از ترس اینکه مبادا غلامش را به 

زور مسلمان سازند، او را آزاد می‌کند.
 بنابراین آزادی عقیده، یک ارزشی‌است که همه باید به آن احترام کنند.

 همچنــان نمونۀ دیگری نیــز از زمان حضرت عمر~ هســت، زمانی‌که 
بیت‌المقــدس جزءِ امپراتــوری روم2  بود، برایش از فلســطین پیامی رســید که 

والعولمة، )اســام و جهانی‌شدن( از دکتور یوســف قرضاوی و جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام از فتحی 
یکن.

1. گذشت.
مت بود. شــهر کوچک در اتالیا برای فرامانروایی 

َ
ن باعَظ

ّ
ن روم؛ از یک دیدگاه تمد

ّ
2. امپراتــوری و یا تمد

بر سرتاســر حوزۀ دریای مدیترانه - شمال آسوان مصر، سراسر اروپا، جنوب دانوب و راین، آسیای صغیر 
و ســوریه، شمال صحرای افریقا، به‌پا خاست. بخش باختری امپراتوری آن 600 سال پایدار ماند و بخش 
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بیت‌المقدس جزءِ حکومت اسلامی شده‌اســت. حضرت عمر~ به فلسطین 
ف »کلیسای قیامت«1 نیز به 

ُ
ســق

ُ
می‌رود، همه مردم به اســتقبال او می‌آیند و سرا

اســتقبال حضرت می‌آید، هنگامی‌که وقت نماز فرا می‌رســد، سراسقف کلیسا، 
به حضرت عمر~ کلید کلیســای قیامت را می‌دهد و می‌گوید که اگر خواسته 
باشد می‌تواند در کلیسا نماز بخواند؛ امّا حضرت عمر~ به این سبب که مبادا 
 آن را به زور مســجد بسازند، در گوشــۀ دیگری بیرون از کلیسا 

ً
مســلمانان بعدا

 در آن‌جا مســجدی بنا می‌گردد که به‌نام مســجد حضرت 
ً
نماز می‌خواند که بعدا

عمر~ معروف است.
 کلیســای قیامت؛ همچنان تا امروز باقی‌است و یکی از کلیساهای معروف 

ن و عقیده‌است. جهان است. این‌ها بهترین نمونه‌های عملی در مورد آزادی تدیُّ
 در مورد سیاست؛ برخی به این نظرند که دین از سیاست جداست و می‌گویند 
ن شدند؛ چون آن‌ها 

ّ
که دنیای مسیحیّت از اینکه دین را از سیاست جدا کرد، متمد

گفته‌اند:
»ما لقیصر لقیصر و ما لله لله«2 

)دنیا مربوط به سیاست است و دین مربوط به خدا و خدا پرست‌هاست.(
 در فرهنگ اسلامی ما این مسئله به این‌گونه‌است که ما بدین باوریم، 

ً
 اساســا

اگر سیاســت از دین دور شود، مشــکلات زیادی مانند: ظلم، ستم و بی‌رحمی، 
دامن‌گیر بشــریّت می‌شــود، چنان‌که چنین شده‌اســت؛ امّا اینکه چرا در دنیای 

مسیحیّت دین از سیاست جدا شده‌است؟
 نخســت، باید بدانیم کــه در اصل، در هیچ یکی از ادیان آســمانی، دین از 

ن امپراتوری به‌معنای دقیق کلمه بر توانایی بشر در تأمین‌گذاران یا به 
ّ

خاوری آن 1600 سال. با این همه تمد
ذخیرۀ انباشتۀ دانش علمی و تلاش فرهنگی ما بسیار اندک افزود. نگاه: تاریخ جهان، ص: 99.

س که بر مدفن مفروض حضرت عیسی6 بنا شده‎است. 
ّ

1. کلیسای قیامت؛ کلیسای‎است در بیت‌المقد
گویند محلش را قدیســه هلنا )Helena ( تعیین کرده‌است. قسمت اعظم کلیسا توسّط ارتدوکس‌ها اداره 
می‌شــود؛ ولی قسمت‌هایی از آن نیز در دست انتشاراتی فرقه‌های دیگر است. نگاه: دایرةالمعارف فارسی 

از غلام‌حسین مصاحب، ج: 2، ص: 2258.
2. )آنچه مال قیصر است، از آن قیصر است و آنچه مال الله است از آن الله است.( این ضرب‌المثل بیانگر 

تقسیم زندگی میان الله و بندگان است.
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سیاســت جدا نبوده‌اســت؛ امّا اینکه مســیحیّان می‌گفتند: »مالقیصر..« این از 
تعلیماتی‌است که در اثر ســتم و رجال دین مسیحی در اروپای »قرون وسطی«1  
به‌وجود آمده‎اســت. مســیحیّان کتاب‌های به‌نام عهد جدید و عهد عتیق دارند و 
تعلیماتی‌که در تورات آمده، مربوط به عهد عتیق یا یهودیت اســت و انجیل عهد 
جدید اســت و در هیچ‌کدام جدایی دین از سیاست مطرح نیست. همچنان نباید 
 ما ادیان و چند دین نداریم؛ بلکه دین یک دین اســت که 

ً
فرامــوش کنیم که اصلا

همانا دین اسلام است و مفهوم آن این است که انسان باید تسلیم خدا شود.
 مســیحیّت، یهودیت، دین ابراهیم4 و دیگر انبیا، ادیان متعدد نیســت؛ 

بلکه:
ينَ عِندَ اللهِّ الإسِْلامَُ..﴾2  ﴿إنَِّ الدِّ

 دینی‌که منظور خداســت، دینی‌اســت واحد که انســان باید در برابر قوانین 
الهی تســلیم خدا شــود؛ امّا شریعت و منهاج؛ یعنی سیســتم‌ها فرق می‌کند. به 
این معنی که در اوضاع و شــرایط مختلف، قوانینی را خداوند' برای تشــریع 
می‌فرســتد که برخی از ایــن قوانین در مرحلــۀ مخصوص کارســازند و قوانین 
و شــریعت دیگــری در مرحلۀ دیگر؛ امّا شــریعتی‌که بر محمّــدY فرو آورده 
شده‌است، نظامی‌اســت که تا قیام قیامت، جوابگوی نیازهای انسانی‌است. چون 
دآمیز بود و این تعلیمات بر زندگانی انسان بسیار گران 

ّ
تعلیمات تورات بسیار تشد

تمام می‌شــد؛ لذا به‌خاطر آسان‌ســاختن آن‌ها حضرت مسیح را خداوند' با 

ی فاصلۀ ســقوط 
ّ
1. در رابطــه با آغاز و پایان دورۀ قرون وســطی نظریۀ واحــدی وجود ندارد. به‌طور کل

امپراتوری روم غربی تا آغاز قرون جدید )ســقوط قســطنطنیه در ســال 1453م، و یا به قولی کشف قارۀ 
امریکا در سال 1492م،( را دورۀ قرون وسطی می‌نامند. بدیهی‌است که اصطلاح قرون وسطی )به فارسی، 
 خاصِ قارۀ اروپاست و در دیگر نقاط جهان، مشابهی نداشته‌است. به باور غربی‌ها 

ً
ســده‌های میانه( صرفا

قرون وسطی، دورانی‌است که میان کلیسای اوّلیه و تجدید حیات کلیسا در قرون بعد قرار گرفته‌است. نگاه: 
تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 164.

ينَ عِندَ اللهِّ الإسِْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الكِْتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ  2. آل‌عمران / 19. ﴿إنَِّ الدِّ
يعُ الحِْسَــابِ﴾ )در حقيقت دين نزد الله همان  العِْلـْـمُ بغَْيًــا بيَْنَهُمْ وَمَن يكَْفُرْ بِآياَتِ اللهِّ فإَِنَّ اللهِّ سَِ

اســام است و كسانك‌ىه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده شــده با كيديگر به اختلاف نپرداختند؛ مگر پس از 
آنكه علم براى آنان ]حاصل[ آمد، آن هم به سابقۀ حَسَدى كه ميان آنان وجود داشت و هركس به آيات الله 

كفر ورزد، پس ]بداند[ كه الله زودشمار است.(
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یک‌سلسله تعلیمات - پایین‌تر از ســخت‌گیری نظامی‌که در دین یهودیت وجود 
داشت- فرستاد. اسرائیلی‌ها بسیار سرکش و طغیان‌گر بودند، از همین‌رو به‌خاطر 
کنترول و مهارســاختن آن‌ها تعلیمات سخت‌گیرانه‌تر برای آن‌ها نازل شده بود که 
 با فرســتادن حضرت مسیح4 آن تعلیمات را آسان ساخت، 

ً
خداوند' بعدا

به‌گونه‌ای‌که می‌گفت:
»اگر کسی با ســیلی به رخسار چپت می‌زند، رخسار راست خود را به‌طرف 

او برگردان.«1 
 امّا اصل ارزش‌های سیاسی در هیچ دینی چنین نبود که دین از سیاست جدا 
باشــد. فلسفۀ جِدایی دین از سیاست این‌گونه‌است: زمانی‌که برخی از زمامداران 
 در قرون وســطی، در اروپا از طریق همدســتی با کلیســا 

ً
مســیحیّان مخصوصا

: امپراتوری استرپال که بیشتر 
ً

ت‌ها دســت‌به‌هم می‌دادند، مثلا
ّ
برای ســرکوبی مل

کــس2  و کاتولیک3 بودند، زمانی‌که حرکت پروتســتانت‌ها - که کم‌کم آغاز 
ُ

د
ُ
رت

ُ
ا

شــده بود - خواست بخش‌هایی از اروپا را تحت ســلطۀ خویش بیاورد، تهاجم 
صورت می‌گیرد که ســی ســال این جنگ‌ها دوام پیدا می‌کنــد که در اثر آن بیش 
از ســی در صد جمعیّــت اروپا از بین رفت و این جنگ‌ها به‌نــام دین نبود؛ بلکه 
جنگ‌های ارتودکس و کاتولیک برضد پروتستانت‌ها بود که سرانجام پس از اینکه 
مجبور شــدند با هم آشــتی کنند و فیصله کردند که بعد از ایــن امپراتوری‌ها در 

کشورگشایی و تهاجم خویش از دین استفاده نکنند.
 از همین‌رو بین دین و سیاست به‌گونه‌ای، جدایی به‌میان آمد؛ امّا در دین مبین 
اســام، که هیچ وقت کلیسا نداشــتیم و هرگز علمای دینی ما این حق را نداشتند 
که حلال را حرام و حرام را حلال بســازند. علمای دینــی فقط حکم خدا را بیان 
می‌کردند. عالم دین، مســلک مخصوص نیست؛ بلکه یک داکتر هم می‌تواند که 

1. نگاه: )انجیل متی 5/ 39(.
، به‎معنی راست + کلمۀ یونانی دُکسا، به‎معنای 

ُ
رْت

ُ
م یونانی ا

ّ
کس؛ )فرانسوی، ص، اِ( )از مزید مقد

ُ
د

ُ
رت

ُ
2. ا

کس؛ 
ُ

د
ُ
رت

ُ
عقیده( عقیدۀ مذهبی که آن را حق و برحقانیّت گرفته باشــند، راســت دین، حنیــف، مذهب ا

شعبه‌ای از مذاهب مسیح که روس‌ها بیشتر پیروان آن باشند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
3. کاتولیک؛ از یونانی کاثولیکوس به‎معنای عام و جامع و به پیشوای اسقفان اطلاق شود. امروز کاتولیک 

به فرقه‌ای از مسیحیّان که پاپ را پیشوای دین خود دانند، گفته می‌شود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
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مفتی و عالم دین شود و انجینیر هم می‌تواند عالم دین شود و زمانی‌که تعالیم دینی 
را یاد گرفت و مســتوای علمی آن بلند رفت، می‌تواند مانند یک عالم دینی راجع 
بــه دین حرف بزند و صحبت کند و احکام الهی را بیان کند. چرا دین در اســام 
از سیاست جدا نیست؟ به‌خاطری‌که تیوری اسلام راجع به سیاست به این شکل 
اســت که باید دولت تشکیل شود، ترکیب دولت یک پدیدۀ سیاسی‌است و اسلام 
انارشــیزم را نمی‌خواهد، تشکیل دولت از اوّلین فرایض جامعۀ مسلمانان و اسلام 
اســت که در رأس آن شخصی باید بوده باشد که از سوی مردم انتخاب شود و آن 

شخص در برابر مردم مسئولیت دارد.
 پس امروز شما خوب دقیق شوید، آنانی‌که امروز می‌گویند: »دین از سیاست 

جداست!
دستاوردهای آنان چیست؟

 زمانی‌که از دموکراسی حرف می‌زنند و می‌گویند: باید مردم خودشان نظام را 
بسازند و زعیم خویش را خود انتخاب کنند و زمامدار در برابر مردم مسئول باشد، 
این ارزش‌ها را دموکراسی از دستاوردهای خود می‌داند، در حالی‌که این ارزش‌ها 
از قبل، در اسلام وجود داشته‌است که در تجارب زندگی ما و در دوره‌های مختلف 
ن اسلام عملی شده‌است؛ امّا بدبختانه که فساد آمد و کشورهای فاسد و دارای 

ّ
تمد

 امروز و دیروز 
ِ

نظام‌های دیکتاتوری و ستمگری، به‌نام کشورهای اسلامی در تاریخ
نتوانستند تمثیل یک نظام اسلامی را بکنند.

 بناءً شما نسل‌جوانی‌که امروز در عرصۀ کار و فعالیت‌تان داخل می‌شوید، به 
اطمینان این ارزش‌ها را به دیگران تبلیغ کنید. کشــور ما هیچ قانونی را مخالف به 
ارزش‌های اسلامی جواز نمی‌دهد؛ لذا شــما باید بر مبنای همان فرمول‌هایی‌که 
در دین داریم، در کشــور خــود و در میان مــردم و در ادارات دولتی و نظام خود 

اصلاحات بیاورید.
 من مطمینم، شما نسل‌جوانی‌که امروز در برابر قضایای مختلف جوابگویید، 
متوجّه مسئولیت‌های اساســی و عمدۀ خود هستید و می‌باشید و کسانی‌که راجع 
به این ارزش‌ها با شــما صحبت می‌کنند، بااطمینــان گفته می‌توانید که اگر ما در 
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نظام اقتصادی‌مان و بخش‌های تربیتی‌مان این ارزش‌های اسلامی را تطبیق کنیم، 
مشکلی در کشور ما نخواهد ماند و این حقیقت را به جرأت بگویید که تا زمانی‌که 
دین در دنیا نباشــد، علم تنها وسیلۀ سعادت نیســت؛ زیرا - به نمونۀ مثال- شما 
می‌بینید که ناامنی در کشورهای بزرگ و پیشرفته وجود دارد. کشورهای نیرومندی 
که نیروی هسته‌ای دارند، احساس اطمینان نمی‌کنند و در این تلاش‌اند که چگونه 
در برابــر حملات اتمی از خود دفاع کنند؟ چرا این‌ها از این نیرو می‌ترســند، در 
حالی‌که این نیرو از جملۀ دستاوردهای انسانی‌است؛ چون عدم‌احساس مسئولیت 
در برابر خدا و در برابر انسانیّت و زمانی‌که انسان احساس مسئولیت نکند، دانش 

و علم او بلای جانش می‌شود و مولانای رومی، چه خوب گفته‌است:
علم چون بر دل زند یاری شود

علم چون بر تن زند باری شـود1 
 یعنــی علم اگر در خدمت انســان، وجدان و معنویت بود، برای پیشــرفت 
انسان، دســت و بازو می‌شود و اگر در خدمت هوا و هوس و ظلم و استبداد بود، 

همان است که مصیبتی می‌شود.
 چنانچــه امــروز در دنیا بزرگ‌ترین تشــویش آن‌ها از همین دســتاوردهای 
عملی‌شــان است که چگونه بتوانند در برابر سِلاح‌های پیشرفته و کشتار جمعی از 
خود و از مصالح ملی و امنیت کشــور خود دفاع کنند و این پیامد از آن‌جا نشأت 
ن و دینداری در میان  می‌کند که علم با دین پیشــرفت نکرد؛ زیرا اگر احساس تدیُّ

انسان‌ها وجود داشته باشد؛ چرا یکدیگر خود را نابود کنند.
 در اخیر؛ بار دیگر برای شما خواهران و برادرانی‌که از شرعیات فارغ شده‌اید، 
فراغت‌تــان را تبریک می‌گویم و موفقیت‌تان را از خداوند' می‌خواهم و برای 

شما توصیه می‌کنم که با سِلاح علم و دین خود را آراسته سازید.

1. مثنوی، دفتر اوّل، بیت: 3453.
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﴿ففَِيهِمَ فجََاهِدْ﴾  27

سُوا وَلاَ تنََاجَشُوا وكَُونوُا  سُوا وَلاَ تحََسَّ ﴿لاَ تحََاسَدُوا وَلاَ تبََاغَضُوا وَلاَ تجََسَّ

عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَاناً﴾  64

﴿لَ فضَْلَ لعَِرَبٍِّ عَلَ عَجَمِيٍّ وَلَ لعَِجَمِيِّ عَلَ عَرَبٍِّ وَلَ لِسَْوَدَ عَلَ أبَيَْضَ 

وَلَ لِبَيَْضَ عَلَ أسَْوَدَ إلَّ بِالتَّقْوَى، كُلُّكُمْ لِدَمَ وآَدَمُ مِنْ ترُاَبٍ﴾  44،151

﴿مَنْ سَكَتَ عَنْ الحَْقّ فهَُوَ شَيْطاَن أخَْرسَ﴾  139

﴿..مَنْ مَاتَ وَليَْسَ فِ عُنُقِهِ بيَْعَةٌ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً﴾  139

﴿وَالَّذِي نفَْسِ بِيَدِهِ، لاَ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنُوا، وَلاَ تؤُْمِنُوا حَتَّى 

لامََ  ءٍ إذَِا فعََلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَشُْوا السَّ تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَ شَْ

بيَْنَكُمْ﴾  63

﴿إنَِّ اللَّهَ يرَفْعَُ بِهَذَا الكِْتاَبِ أقَوَْامًا، وَيضََعُ بِهِ آخَرِينَ﴾  149

﴿اغْتنَِمْ خَمْسًا قبَْلَ خَمْسٍ.. وَحَيَاتكَِ قبَلَْ مَوْتكَِ﴾  28
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180

﴿..المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ لاَ يظَلِْمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ وَلاَ يحَْقِرهُُ.. كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَ 

المُْسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرضُْهُ..﴾  65
لطْاَنُ  ﴿صِنْفَانِ مِنْ الناس إذَِا صَلحَُا صَلحَُتِ الناس وَإذَِا فسََدَا فسََدَتِ النّاس: السُّ

وَالعُْلمََءُ﴾  126

﴿رجََعْنَا مِنْ الجِْهَادِ الْصَْغَرِ إلَ الجِْهَادِ الْكَْبَِ﴾  27



سخنان بزرگان

﴿عاش وحیداً ومات وحیداً وسیبعث عند الله وحیدا﴾  120

هَاتهُُمْ أحْراَراً﴾  135 ﴿مَتیَ اسْتعَبَدْتمُُ النَّاسَ وَقدَ وَلدََتهُْم أمَُّ

﴿نعم الأمراء علی أبواب العلماء وبئس العلماء علی أبواب الأمراء﴾  126





اشعار

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند  
آن‌قدر بشکست که هیچ باقی نماند 148

بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشــق در دفتـر نباشـد  129

بنـی آدم اعضــای یکــدیگــرند  
که در آفــرینش ز یک گـوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگـــر عضـــوها را نمــاند قـرار 44
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کم‌تر می‌کنند  46

ز من بر صوفی و ملا سلامی
که پیغام خدا گفتند مـا را

ولی تأویل‌شان در حیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفی را  46

علم چون بر دل زند یاری شود
علم چون بر تن زند باری شـود  172

نه افغـــانیم و نی ترک و تتـاریم
چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیزِ رنگ و بو بر ما حـرام است
که ما پروردۀ یک نوبهـاریم  45

طالع بد چو کرگس به زمین زد ما را
ما بدخشان طلبیدیم و به راغ افتادیم 128





اسما و اشخاص

امام خمینی  52
اقبال  44،45،46،148 

پوهاند عبدالعزیز  155 
کوفیعنان  160

ګل آغا شیرزوی  91،93 
آفتاباحمد شیرپاو  37

آقای ابراهیمی  51
آقای قانونی  47

ابن سینا  127،153
ابوزهره  110

احمد شاه مسعود  30
احمدولی مسعود  77

ارسطو  127،129،150،153
استاد توانا  10،110،111،112،117،120،121،123،127،130
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اسماعیل خان  93
اورنگ‌زیب  112

جمال عبدالناصر  114
حاجی عبدالقدیر  91

حافظ  45،46،67،100،128،129،160
حامد کرزی  32،91،133

حسن بصری  126
حضرت عمر  42،164

حضرت محمّد  66
حضرت مسیح  169

خروشچف  39
داکتر بارکزی  30
داکتر صافی  125

داکتر عبدالرحمن  30
ذبیح‌الله شهید  142

زنبیلی علی افندی  40
سعدی  44،45

سلطان سلیم  40،41
سنایی  100

سیّد جمال‌الدین افغانی  56
سیّد مصطفی کاظمی  9،69،71،72،73

شاهزادۀ اتریشی  38
صفی‌الله شهید  142

طارق شهید  142
عبدالحق شهید  141

علاءالدین شهید  141 
عمر بن عبدالعزیز  163 

غزالی مصری  110
فارابی  127
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مارشال فهیم  85
مرحوم رشاد  124 
مزاری شهید  141

محمّدامین ناصریار  10،103،105
ملاشاه بدخشی  111

مولانا 172،  100،111،125،128،129
مولوی سلجوقی  129

مولوی سلیم طغرا  128
مولوی محمّدنبی کاموی  128

مولوی محمّدیونس خالص  10،117،119،123،124،125،126
نیک‌محمّد شهید  141

ریح  164 
ُ

قاضی ش
شوکت عزیز  37

هتلر  38





اماکن
آسیای‌میانه  53،54 

آلمان  32،37،38،39،54،92،125 
آریانای کهن  85 

أم‌البلاد  99
س  27

ُ
ل

َ
نْد

َ
أ

اروپا  100،113،129،151،167،169،170
اروپای شرقی  54 

استانبول  40،41،56
اسرائیل  113،114،115،136 

افریقا  56،151،167
افغانستان  8،11،17،19،20،21،25،26،30،32،37،38،39،47،51
،52،53،54،55،56،59،71،72،78،79،85،87،91،93،98،105،
120،122،124،125،126،127،128،129،133،134،137،138،14

0،141،142،143،155،160
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اتریش  38،39
الجزایر  43،111

امریکا  38،47،92،111،151،160،169 
اندونیزیا  56

ایران  49،51،52،54،100،113 
بامیان  134

بدخشان  23،25،26،105،111،128
حُد  112

ُ
بدر و ا

بغلان  9،71،74،75،80،142
بیت‌المقدس  167،168

تاجیکستان  53،54،134
ترکیه  31،38،40،56،100

پاکستان  37،54،92،105،125،139
پامیر  134

پنجشیر  83،85،92،143
چین  27،54،111،134

پوهنتون‌ها  26 
جبل‌السراج  30

جرمنی  126
خوارزم  45

ختا  45
بُن  32

دانشکدۀ شرعیات  10،120،155،157،162،166
دانشکدۀ فارمسی  154

دانشگاه بین‌المِللی کویت  122
دانشگاه فردوسی  49،51،57

دانشگاه کابل  10،54،56،120،143،145،155،157 
راغ  128

رستاق  128 
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سینکیانگ  27 
شرق‌میانه  100،110،113،123

شفاخانۀ علی‌آباد  123
شیکاگو  151

مدینه  18،32،33،41،62،66،119،126،163 
فرانسه  20،38،39،56،100،114،115
فلسطین  39،43،100،113،167،168

فیض‌آباد  25،128 
کابل  8،10،15،23،30،35،54،55،56،59،69،71،75،92،95،103،10

5،117،120،122،124،129،131،141،143،145،155،157
کعبه  136

کلیسا  40،149،150،168،169،170
کوفه  164

بَيْس  148
ُ
کوه ابوق

کوه‌های سپین‌غر  125
کوتۀسنگی  122

یونان  150 
کلیسای قیامت  168

مغرب‌زمین  38،43،138
خیبر  134

سمرقند  163
به  67 

ُ
رط

ُ
ق

قندهار  91،134
لبنان  113،115

لندن  67
مشرقی  91،124

مشهد  51،52
ۀ مکرمه  106 

ّ
مک

میدان هوایی بگرام  30 



ننګرهار  91
وارسا  39

ولوالج  128 
هتل پنج‌ستاره  152

هرات  56،93،129،134،141،142،143
هند  56،111،112
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گروه‌ها، احزاب و قبایل

اتحاد شوروی  26،29،53،54،55،137،142،148 
کس  170 

ُ
د

ُ
رت

ُ
ا

اروپایی‌ها  38،66
ازبک  99 

استعمارگران  56،57
اسرائیلی‌ها  115،170 

اصحاب  27،77،147،154
خدود  154

ُ
اصحاب ا

اصحاب کهف  154 
امپراتوری استرپال  170

امپراتوری روم  167،169
امّت اسلامی  61،65،66،114،121
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اوس  41،92،93 
پروتستانت‌ها  170

پشتون  99،140
پشه‌ای  99 

بدخشانیان  26
بلوچ  99

بنیاد مسعود شهید  77،97
تاجیک  99،140

ترکمن  99
جامعۀ بین‌المللی  20،21

جبهۀ متحد  21
جبهۀ ملی  9،15،17،18،19،21،32،71،73

جوانان  21،26،51،54،78،106،108،109،110،115،153،154،155،159
حزب اقتدار ملی  71،72

حزب‌الله  113
ضول  106 

ُ
‌الف

ُ
حِلف

خارجیان  30
زْرَج  66

َ
خ

دانشجویان  121،153
دانشمندان  26،127،153،154

دزدان  106
دموکرات‌ها  43

دولت اسلامی  18،71 
روشنفکران  47

روشنگری  149،165
زنان  21،26،38،151

سازمان‌ملل  32،160،161
ستمگران قریش  106

سفیدپوستان  152
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سیاست‌مداران  48،67،72،134
سیاه‌پوستان  152

شهیدان  56،77،78،80،97،98،99،101،115،136،137،139،140،141
شورای ملی افغانستان  72

طالبان  18،30،31،32،48،71،92،137،138،141
عثمانی‌ها  39،40

علما  26،48،72،100،122،126،128،153
غیر مسلمانان  32 

قانوندانان  47
فیلسوفان  56،121،150

کاتولیک  170
کشورهای اسلامی  43،67،171

کشورهای غربی  30
کشیش‌ها  67

کودکان  21،26،66،71
یاران مهاجر  63

یهودیان  33،66 
نهضت اسلامی  43،55 

مردان  11،26،38،136،151
مجاهدین  29،30،32،33،85،91،125،138،141،142

مجریان قانون  160
عر‌ب  99،114،152،153،164

عرب‌ها  113،114،148
شاعران  97،98،100،101،111

عجم  45،152 
شوروی سابق  52،53،54
مؤسَسَات جامعۀ مدنی  48

مارکسیسم بین‌المللی  54
متجاوزان  26
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محصلین  55 
مسلمانان  21،27،32،33،38،40،42،53،56،57،62،63،65،66،77،1

12،113،115،149،150،152،160،163،164،166،167،168،171
مسیحی  40،137،167،169

مسیحیّان  169،170
مفسّرین  41،66

مصر  39،56،100،110،111،114،120،121،129،135،155،167
مظلومین  26،106،107

ناسیونالیسم عربی  114
هزاره  99،140 



مفاهیم و اصطلاحات

پارلمان  18،43،47،48،71،78،85،87
پرافتخار  85،86،97،105،134،138

پرچم  28،142
پرشور  106

مت  98
َ

پرعَظ
پرهیزگار  79،119

پهناور  28
پیشرفت  172

پیشگاه  41،77،97
چالش  148

چور و چپاول  106
کافر  41

کانون  22
کرامت انسانی  136،137
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کشتار  21،172
کشف  25،80،129،161،169

کشورگشایی  27،170
کمونیزم  91،92،93،148

کمونیسم شوروی  39
کمین  72،74،143

کودتا  55
گسترش  56،112

گل‌آویز  137
گنگ  139،150

ه‌تاز  47
ّ
یک

یُمن  98،105
آباد  67،98

آبرومند  107
آرامش  85
آرامگاه  52

آزاد  53،54،65،93،98،135،167
آزادمَنِشی  19

آزادی  19،25،26،38،46،51،52،56،72،78،86،91،92،93،98،99،11
5،135،136،138،142،148،167،168

آزادی‌بخش  26،52،101
آزادی‌خواه  46،98

آزادی عقیده  167
آشوب  21
آماج  98

آمرزش  28،57
آنارشیزم  139

آوارگی  86
ابتکار  61
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ابتکارات  109
ابحار  153

ابراز  21،52،61،155
ابعاد  79،109،119،161

ح  48
ّ
اپوزیسیون مسل

اجتماع  47،52،120،122،147،155
اجتهاد  123

اجنبی  61
اجیر  26

احزاب  12،17،18،20،25،77،109،133
احسان  106
اختطاف  38

اختلاف  44،45،46،65،66،164،169
اخلاق اسلامی  165

اخوّت  9،43،48،59،61،62،63،64،65
اخوّت اسلامی  9،59،62
ادب  9،40،95،98،129

اذیت و آزار  106
ارادۀ آهنین  113

ارجمند  51،52،77،119،133،141
اردو  21،111،113،114،141
استبداد  52،57،163،172

استحکام  32،139
استخدام  122

استعداد  79
استعمار  43،57

استقبال  45،56،101،111،155،168
استقلال  19،25،26،78،86،98،137،148،162

استوار  41،65،79،114،150
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اسفناک  26
اسلام  18،19،20،21،27،28،29،32،37،38،39،40،41،42،43،45،4
8،51،52،53،56،57،62،65،66،67،73،91،92،93،97،106،107،11
2،113،114،119،121،122،126،127،135،136،139،142،143،147،14

9،150،151،160،163،164،167،169،170،171
اشتباه  20،29،93،138،141

اشغال  30،53،113،114
اصلاح  19،27،46،47،127،139،161،162،166
اصول  39،65،66،73،110،121،123،153،163

اصول فقه  121،123
لاع  18

ّ
اط

اطمینان  56،86،165،171،172
اعتراف  18،165
اعتقاد  113،161

عمال  21،26،29
َ
ا

افکار  100،121،147
اکراه  42

الحاد  52
الگو  109،110
امن  9،35،98
انبیا  107،169

انتخابات  20،32،43
انتقاد  21،45،46،73

انحراف  19،166
انرژی  140

انسان  27،29،37،38،65،79،93،106،109،112،119،120،123،137،1
51،152،153،166،169،172

انسانیّت  27،52،73،150،172
انفجار  21
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اهداف  19،21،61،99،138
ایثار  63،64،105

ایجاب  47،155،165
ایجاد  18،19،20،27،33،42،46،47،48،54،62،73،92،98،108،141

،142،162
ایدیولوژی  99،113،115،121

ایمان  63،113،115،166
بااحساس  106،108

باارزش  61،99،152،165
بااستعداد  100

باایمان  107
بازسازی  86،99،107،140،155

مت  85،109،149،152،167
َ

باعَظ
بحران  11،17،18،47،53،107،108،112،160

بدخواه  18
بذل  20

برادروار  21
برهنه  148
بُروز  106

بستر  18،52،53،80،135
د  79،123

َ
بَل

بنیاد  65،67،75،77،80،97،101،141
بنیان‌برافگن  148

بی‌شایبه  72
بی‌گناه  21،135
بیهوده  98،138

تأسیس  17،18،43،56،77،111،160
تأمین  18،19،20،21،86،87،108،138،140

تابناک  79
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ن  18
ُ
تباه‌ک

تبعیض  19،40،152
تبلیغ  31،128،171

تجلیل  9،10،23،49،52،83،85،135،145،147،154
تجهیز  21

تحریف  28
تحکیم  65،138

تحمّل  29،38،87
تحمیل  29

تحوّل  113،142،162
تخصیص  141

تدویر  75،99،100
تدوین  8،11،12،18،44،51،67،77،121،141،155

ن  19 دیُّ
َ
ت

تراش  65
تراکم  108
ترجیح  98

ترور  20،37،38،137
تروریزم  20،21،31،37،42،48،137،140

تروریزم اسلامی  21
ترویج  38،45

تسامح  42
ط  27

ّ
تسل

تشدید  19،143
تصوّر  148،150،154

ف  98 تصوُّ
تضعیف  19،20

تطبیق  155،165،172
تعالیم والای اسلامی  156
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تعجب  74
تعدیلات  20

تعقل  154
تعقیب  55،67،99،138،166

ق  52،162،163
ُّ
تعل

تعلیم و تربیه  153
تعمیر  107،124

تفرقه  67
تفسیق  66
ر  151

ّ
تفک

تقدیر  9،95،109،111،112،127،128
تقوی  79،123

تقویت  20،21،62
تکامل  86،149

تکفیر  66
تکنولوژی  38،115،162

تمجید  109،154
ن  45،67،99،150،151،154،162،167،168،171

ّ
تمد

تمسّک  87،149،155
تناقض  31

تناقضات  99
تنویر  149

تهاجم  31،61،86،108،113،134،170
توأم  29،85

توحید  61
توحید خالق  61
توفان  107،108

توفان‌آسا  108
تیزبین  108
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تیوری  114،171
بات  18،20،78،85،86،87،98،138،139

َ
ث

ثبت احوالات  55
جامعه  18،19،27،29،108،109،112،114،123،142،148،153،159،16

0،162،165،166
جایز  137

جبر  42
جنگ  21،26،29،30،31،32،37،38،39،48،67،86،92،113،114،115

،135،137،142،152،160،162،163
جنگ جهانی اوّل  38،39

جنگ جهانی دوّم  37،38،152،160
جنگ جهانی سوّم  39

جنگجو  136
جنگ داخلی  30،38،113،137

جنگ‌سالار  138
جنون‌آمیز  107

جِهاد  9،23،25،26،27،29،37،53،54،57،61،71،85،86،93،98،101
،105،124،125،133،141،142،143

جهانی‌شدن  166،167
جوانه  55

حاکمیّت ملی  19
حاوی  12،20

حجاج  106،164
حجّت  121
حریّت  65

حریّت اعتقادی  65
حسّاس  87

حسد  64،65
حفظ  99،110
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حقوق انسان  151،152،166
حقوق بشر  21،152،161

حقوق زن  166
حقیقت  26،28،52،72،74،77،108،111،149،172

حمّاس  43
حمایت  19،62،73،87،113،138

حوادث  37،80،108
حیات‌بخش  53

حیثیّت  65،148
خاموش  21،72،73،74،139

خاین  74
خدمت  11،12،27،38،42،61،71،72،78،93،119،142،155،159،172

خشخاش  20
خشونت  20،41
خصوصیّات  19

خصومت  45
خطرناک  48،55،66،86،148

خلقت  152،153
خونین‌کفن  105

دادگاه  120،133،150،155
درخشش  98
درک  31،152

درود  17،25،37،51،61،71،77،85،91،97،101،105،143،147
دشوار  22،87،106

دعوت  28،32،39،42،53،56،61،62،66،79،111،127،148،154،167
دعوتگری  123،165

دفن  39،41،56،128
دل‌سوز  71،73،99،107،108،109،115،142

دلنشین  72،73،101
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دلیر  55،71
دموکراسی  19،43،171

دهشت‌افگن  148
دوامدار  48،108

دیکتاتوری  39،171
دین  ،11،19،20،25،26،27،28،37،40،42،44،46،51،53،56،57،61

62،65،72،78،93،110،119،121،122،136،150،151،154،155،163،1
67،168،169،170،171،172

رادیکال  42،43
رحمت  29،63،123،130،151

رخت  48
رسالت  31،66،86،148

رستاخیز اسلامی  105
رسوم  41

رشد  19،39،67،108،128،149،161
رعایت  19،20،21،163

رمز  141
رمضان  112،147،148،149

زشت  136
زعیم  86،171

زوال  64
زیرک  108،120،123

ساختار  11،20،62،140،155،160
سپاس  21،61،64،68،80،97،101،155

سپاهیان  55
سپه‌سالار  52،78،85،97،98،99،101،133،138،141

ستاد صلح  48
ستمگری  107،171

سخنور  78
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ف  168
ُ

سق
ُ
سرا

سرافراز  37،133،134
سربلند  98،99

سرفراز  53
سرکش  170

سرکوب  26،41،127
سرکوبگر  57

سعادت  64،110،172
سعی  19،86،127،139

سقوط  18،29،32،39،71،91،112،169
سِلاح  27،78،113،172
سلامتی  25،29،77،98

سلام جهانی  48
سلب  43

سنّت  112،160
سوسیالیسم  114

سیاست  29،31،32،33،45،129،153،168،169،170،171
سیر  86،100
شرف  65،91

شرم‌آور  26
شِعار  19،29،62،114

شعر  9،26،95،98،99،100
شعله‌ور  18،39

شهادت  9،10،25،26،28،29،42،49،52،69،71،72،78،79،92،98،1
13،131،133،141،142،143،153

شهامت  85،86
شهدا  26،28،31،77،85،97،99،101،142

شور و شوق  99،147،155
شوم  19،26،72،93،137،140،165
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شیرین  51،78،101
صادق  42،139

صبحگاه  106
صفوف  106

صلاح  42،48
صلح  21،29،32،37،38،39،43،45،48،78،85،87،135،136،160

صلح‌آمیز  46
صمیمیّت  80

ضامن  20
ضعف  18،32،39،66

ضمیر  22،27،47،65،97،160
طاعات  149

طاعون  37،42،48،64
طالب  30،31

وزون  161،162
ُ
طبقۀ ا

بْل  67
َ

ط
طغیان‌گر  170

طلاق  63
طهارت  123
ظریف  125

ظلم  52،168،172
ظلمت  56

ظهور  18،21،41،113،114،134
عاجز  108،164

عاری  138
عامل  19،26،38،63،74،92،99،115،135،139

عبادات  149
عبور  17،126

عدالت  19،21،46،79،165
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عرضه  29
عرفان  98

عزّت  28،42،51،61،72،86،91،136،137،138
عشق  22،28،129،147

عصیان‌گر  26
عصیان مدنی  154

عطا  61،79،106،150
مَت  11،78،149

َ
عَظ

عقاید  150
عقل  127،150
عقل‌گرایی  149

عمیق  26،47،114،135،147
عناصر  29،72،108،140

عنایت  149،159
عنعنات  38،46
عهد عتیق  169

عهد و پیمان  25،106
عیب  65

غالب  40
غِبطه  64
ش  21 رُّ

ُ
غ

غرور  51،127
غرورآفرین  85

غفلت  148،155
غلبه  115

غنیمت  28
غوغا  138

فتح  27،40،42،163
فتوی  40،41
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فدا  99
فراغت  105،120،155،159،165

فرهنگ  ،18،20،26،29،30،37،38،39،40،43،44،45،46،47،53،55
64،72،87،92،97،98،99،100،114،115،121،123،124،127،135،13

6،139،148،150،153،160،166،168
فریاد  21،73،133،148

فزیک  153
فساد اجتماعیِ  108

فساد اخلاقیِ  108
فساد اداری  108،160،161،165،166

فساد اقتصادی  108
فشار  42،66،161،167

فشرده  26
فضا  153،161،166

فضل  106
فغان  165

فقدان  109،123
فیلسوف  39،67،129،150

قاچاق  20
قاطع  120

قانون  18،19،20،21،120،125،160،161،163
قدرتمند  66،113،120،149

قرب  130
قرون وسطی  169،170

قطار  107،110
قوّت  121،125،149

لاهوت  153
لایعقل  150

لمس  86



مجموع سخنرانی‌های 1385 - 1386 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
211

لویه جرگه  20
لیبرال  46

مأیوس  73،127
مؤمن  61،72،99،105،108،123،136،138،151

مؤمنان  25،46،77،147،159،160
مارکسیست  121

مارکسیسم  39،54،121
مالیات  164

مانع  86
مبارز  106،108،115

مُبارَزه  19،20،30،52،53،54،55،57،71،78،91،92،105،106،107،1
08،119،124،136،137،139،143،152،160،161،166

مبتکر  98،108،142
مبرم  17،63
مبعوث  106
متحجر  125

متحدین  37،38
متحمّل  31

ین  61،109،142
ّ

متد
متعدد  169

متعلق  12،52،77
متعهد  12،99،115،138،142

ن  108،168
ّ

متمد
متنوع  18،44

متواضع  51
محاسبه  73،134

مَحبّت  22،62،63،64
محترم  17،18،51،85،105،133،137،147،155،165

محروم  20،27،72
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محرومیت  86،99
محسوب  112،123،127،129

محصول  85،107
محفل  61،97

محو  20
محیط زیست  162

مختلط  20
مخلص  138،139

مدارس  26
مدنیّت  99

مذهب  21،112،170
مرتکب  28،74،79،137،138،139،141

مرگ  28،38،42،53،129،136،139،143
مروّج  124

مساعد  56،57
مساعی  20،114

مسالمت‌آمیز  32،48
مساوات  166
مستعجل  67

مستقل  20،26،53،54،114،129
مسجد  40،67،74،110،117،124،142،168

ح  18،21،48،162
ّ
مسل

مسلک  162،170
مشارکت  20،22
مشاور  112،120

مصالح  21،52،172
مصالح مشترک  52

مصدر  48
مصونیت  65
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مطلوب  87
معاصر  18،21،97،100،110،129،167

معتقد  44،150
دات  87،152

َ
مُعتَق

معجزۀ قرن  98
معدود  31

معروف  26،27،38،40،44،56،73،100،126،129،151،164،166،168
معزز  28

معلول  86
معنویت  172

مغرور  38
مغفرت  28،91،130

ر  56،108
ّ
مفک

مفید  19
مُقاوَمت  18،29،40،43،52،57،78،85،86،98،101،105،115،133،1

37،142
مقدور  17

مکاتب  26،55،114
مکرم  136،152

ت  18،19،21،25،26،37،39،43،44،47،48،52،53،61،66،72،73
ّ
مل

،77،78،85،86،98،99،101،109،114،133،134،135،137،140،141،
143،148،156

یت  140
ّ
مل

منافع  31،87،155
منحرف  54،73،112

منحصر  52
منزلت  77

منطق  53،57،127
منظم  30
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منفجر  41
موجب  98،100،114

موفقیت  18،19
مولود  108

موهبت  106،149،150،152
میتافزیک  153

میثاق مدینه  18،32
میهن  22

میهن‌دوستی  19
ناجی  18

ناحیه  27،32،134،161
ناسوت  153

ناشی  33،45،48،161
ناظر  18،159،160

ناقد  73
ناموس  25

نایل  110،121،123،142،149
نبض  31

نبوّت  106
نثر  98،100
نژاد  19،66
نصرت  26

نظام  18،20،39،54،65،73،85،86،94،98،139،142،154،160،165
،171،172

نعمت  64،105
نفاق  18

نفرین  26
نفوذ  18،67

نکاح  63
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ننگین  72،142
نیّت  73

نیکو  110،112
هجرت  42،66،86،119،142

هدایت  11،26،42،123،142،152،164
هدیه  152

هراس  125
هوشیار  108

هول‌انگیز  148
وارث  77،78

وانمود  62
وحدت  22،33،61،62،72،78،114،139،140،141،160

وحدت مخلوق  61
وحدت ملی  33،72

وحشت‌بار  26
وطن  26،30،54،62،72،80،85،86،106،141،155،159

وفاق ملی  17
وقار  148





رویکردها





یم؛ ♦ قرآنکر
الف( منابع عربی:

♦ ابن الأثیر؛
- أسدالغابة فی معرفة الصحابة؛

♦ ابن تيمية: تقي‌الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛
- مجموع الفتاوى؛

♦ ابن حِبّان: محمّد بن حِبّان؛
- صحیح ابن حِبّان؛

♦ ابن سَعد: محمّد بن سعد؛
 الکبری، دارالفکــر: بیروت - لبنان، الطبعــة الأولی، 1414 هـ ق - 

ُ
- الطبقــات

1994 م؛
♦ ابن ماجة: محمّد بن یزید بن ماجة؛
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- سنن ابن ماجة؛
♦ ابن هشام: عبدالملک بن هشام؛

- السيرة النبوية، الناشر: دارالصحابة للتراث بطنطا؛
♦ أبوجابر: دکتور ابراهیم حسن أبوجابر؛

- الدرالبهیة من سیرة الدولة العلیة العثمانیة؛
♦ أحمد: أحمد بن محمّد بن حنبل؛

- المسند؛
♦ أحمد عبدالمجید؛

- علاقة عبدالناصر الخفیة؛ 
♦ الأصبهاني: أبونعیم الأصبهانی؛

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الناشر: دارالکتب العلمیة، سنة النشر، 1988م؛
♦ ألبانی: محمّد ناصرالدين ألبانی؛

- السلســلة الأحاديث الصحيحة، الناشر: مكتبة المعارف، سنة النشر، 1415 هـ 
ق؛

♦ ألبانی: محمّد ناصرالدين ألبانی؛
- السلسلة الضعیفة؛

♦ البخاري: محمّد بن إسماعیل بخاري؛
- صحیح‌البخاري، دار ابن‌کثیر: بیروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1407 هـ ق؛

♦ بلاذري: احمد بن یحیی بلاذري؛
- فتوح البلدان؛

♦ بیهقي: أحمد بن حسین بیهقي؛
- کتاب الزهد الکبیر؛

♦ التِرمِذي: محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي؛
- جامع التِرمذِي؛

♦ التل: عبدالله التل؛
- خطراليهودية العالمية علی الإسلام والمسیحیة، ناشر: دارالقلم؛
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وت الحمَوي؛
ُ
♦ الحمَوي: یاق

لبُلدان؛
َ
- مُعجَم ا

♦ خالد: خالدمحمّد خالد؛
- معجزةالإسلام عمر بن عبدالعزیز؛

♦ خسروشاهی: سیّد هادی خسروشاهی؛
- مجموعة الآثار الکاملة، ســیّد جمال‌الدین افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق، نشر: 

دارالشروق الدولیة، قاهره، سال 2002 م؛
♦ د. زىك محمّدحسن بك حسن أحمد محمود؛

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور؛
♦ ذهبي: امام شمس‌الدین محمّد بن أحمد بن عثمان ذهبي؛

- تاریخ الإسلام؛
♦ ذهبي: محمّد بن احمد ذهبي؛

- سِیَر أعلام النبلاء؛
♦ السیوطی: جلال‌الدين السيوطی؛

- الجامع الصغیر؛
♦ الشوکانی: محمّدعلي الشوکاني؛
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛

♦ الطبري: أبی جعفر محمّد بن جریر الطبري؛
- تاریخ الرسل والملوک؛

♦ عبدالرحمن بن عبدالله عبدالحكم؛
- فتوح مصر وأخبارها، دار النشر، دار الفكر - بيروت، 1416 هـ  - 1996 م، عدد 

الأجزاء: 1، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمّدالحجيري؛
♦ عبدالوهاب: عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب؛

- مختصر سيرةالرسولY، الطبعة الثانية، 1397 هـ ق؛
♦ عزام: عبدالله عزام؛

- عشاق الحور، الطبعة الأولی، 1411 هـ - 1990 م، طبع و نشر: مکتب خدمات 
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المجاهدین، بیشاور - باکستان؛
♦ العسقلاني: أحمد بن علی بن حجر العسقلاني؛

- الإصابة في تمييز الصحابة، الناشر: المكتبة العصرية؛
♦ العقاد: عبّاس محمود العقاد؛

ة عُمر، ادارةالنشــر، 21 ش أحمد عرابي - المهندسین- القاهرة، الناشر:  - عبقریَّ
دارالنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، تاریخ النشر: ینابر، 1998 م؛

♦ القرضاوي: د. یوسف القرضاوي؛
ما عَرفتُه رحلة نصف قرن؛ الطبعة الأولی، 1420 هـ - 2000 

َ
زالى ك

َ
يخ الغ

ّ
- الش

م، دارالشروق؛
♦ القرضاوي: یوسف القرضاوي؛

- المسلمون والعولمة، )اسلام و جهانی‌شدن(؛
♦ القرطبي: أبی عبدالله القرطبي؛

- الجامع لاحکام‌القرآن، طبع دار ابن حزم، چاپ اوّل، جلد اوّل، بیروت - لبنان، 
1425 هـ ق؛

♦ کشمیري: میرزا محمّد کشمیري؛
- منتخب كنزالعمال؛

♦ کشک: محمّدجلال کشک؛
- ثورة يوليو الأمريكيــة علاقة عبدالناصر بالمخابــرات الأمريكية، الطعة الثالثة 

1992م، مکتبة التُراث الإسلامی؛
♦ المناوي؛

- الجامع الصغير؛
♦ الندوي: صاحب عالم الأعظمی الندوي؛

- ســلطان اورنگ‌زیب عالمگیــر: حیاته و عصره، كتابخانۀ بنيــاد دايرةالمعارف 
اسلامي، تهران، ایران؛

عَیب النسائي؛
ُ

♦ النسائي: احمد بن ش
- سنن النّسائي، دارالفکر: بیروت - لبنان، 1427 - 1428 هـ ق؛
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♦ النووي: أبوزكريا محي‌الدين يحى بن شرف النووي؛
- شرح النووي على مسلم، الناشــر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: 

الثانية، 1392 هـ ق؛
♦ نیشابوري: مسلم بن حجّاج نیشابوري؛

- صحیح مسلم؛
♦ ويكع: محمّد بن خلف بن حيّان ويكع؛

- أخبار القضاة.





ب( منابع فارسی:
♦ ابن اثیر: عزّالدین ابن اثیر؛

- تاریخ کامل )جلد دوّم(، برگردان: ســیّد محمّدحســین روحانی، چاپ سوّم: 
1384 هـ ش، ناشر: انتشارات اساطیر، محل نشر: تهران، ایران؛

♦ احمدی: میر هارون احمدی؛
- جغرافیای فزیکی افغانستان، چاپ دوّم، 1391هـ ش، چاپخانه: مطبعۀ کاروان، 

ناشر: انتشارات نامی؛
♦ احمدیان: بهرام امیر احمدیان؛

- آســیای مرکزی و حدود آن، فصل‌نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، سال 
سوّم، شمارۀ 5 )تابستان 1373 هـ ش(، ص: 37 - 38؛

♦ احمدیان: حاج ملاعبدالله احمدیان؛
- ســیمای صادق فاروق اعظــم عمر بن خطاب~، نوبت چاپ: دوّم، ســال 

چاپ: 1388 هـ ش، ناشر: ادارۀ دارالنشر افغانستان؛
♦ آریانفر: دکتور شمس‌الحق آریانفر؛

- شــخصیت‌های کلان افغانستان، نوبت چاپ: دوّم، سال چاپ، 1391 هـ ش، 
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ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
♦ اسداللهی: مسعود اسداللهی؛

- جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشــته و حال، ناشر: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، 
سال نشر: 1382 هـ ش؛

♦ آشوری: داریوش آشوری؛
- دانشنامۀ سیاسی، چاپ: بیست‌وسوّم، 1393 هـ ش، ناشر: انتشارات مروارید، 

محل نشر: تهران، ایران؛
♦ اقبال لاهوری: محمّداقبال لاهوری؛

- کلیّاتِ اقبال لاهوری، ناشــر: سپهر شمس، نوبت چاپ: هشتم، تاریخ انتشار، 
1388 هـ ش، محل نشر: تهران، ایران؛
♦ اقبال لاهوری: محمّداقبال لاهوری؛

مه، انتخاب و شرح لغات: شهرام رجب‌زاده، 
ّ

- گزیدۀ شعرهای اقبال لاهوری، مقد
چاپ: پنجم، 1390 هـ ش، چاپخانه قدیانی، ناشــر: موسسۀ انتشارات قدیانی، 

محل چاپ: تهران، ایران؛
♦ انصاری: خواجه بشیراحمد انصاری؛

- افغانســتان در آتش نفت، تاریخ چاپ: 1391هـ ش، ناشــر: بنگاه انتشــارات 
رک؛

ُ
میوند، کابل، علم گنج، جوار ریاست فارمسی، روبه‌روی لیسۀ افغان ت

♦ انصاری: خواجه بشیراحمد انصاری؛
- میثاق خون، نهضت اســامی الجزایر در یک آزمون بزرگ، شــمارۀ 89، دلو، 

1370 هـ ش؛
♦ انصاری: سلطان‌محمّد انصاری؛

- جغرافیای عمومی ولایات افغانســتان، نوبت و سال چاپ: اوّل، 1394 هـ ش، 
ناشر: انتشارات بین‌المللی سرور ســعادت، محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن 

باغ؛
♦ انصاری: سلطان‌محمّد انصاری؛

- دانســتنی‌ها پیرامون جغرافیای عمومی افغانســتان، نوبت و ســال چاپ: دوّم، 
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1394 هـ ش، ناشــر: انتشارات بین‌المللی سرور ســعادت، محل چاپ: کابل، 
چهارراهی دهن باغ؛

♦ بختیاری: سعید بختیاری؛
- اطلــس جامع گیتاشناســی 94 - 93، تهیه و تدویــن: واحد پژوهش و تألیف 
گیتاشناسی، چاپ: اوّل، پاییز: 94 - 93، چاپ: هامون، ناشر: مؤسسۀ جغرافیایی 

و کارتوگرافی گیتاشناسی، محل نشر: تهران، ایران؛
♦ بزرگ‌مهری: دکتور مجید بزرگ‌مهری؛

- تاریــخ روابط بین‌الملــل )1870 - 1945 م(، چاپ هفتــم، بهار 1393 هـ 
م( ناشــر: تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

ُ
ش، چاپ: یاران )ق

دانشگاه‌ها )سمت( مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی؛
♦ بلخی: مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی؛
- مثنوی معنوی، دفتر اوّل، بیت: 3453؛

♦ بلک: آنتونی بلک؛
- تاریخ اندیشــۀ سیاسیِ اسلام )از عصر پیامبر تا امروز(، ترجمه: محمّد حسین 
لاعات، محل نشر: تهران، 

ّ
وقار، چاپ ســوّم: 1386 هـ ش، ناشر: انتشــارات اط

ایران؛
♦ بیّات: عبدالرسول بیّات و جمعی از نویسندگان؛

- فرهنگ واژه‌ها، نوبت چاپ: دوّم، 1387 هـ ش، ناشــر: مؤسســۀ اندیشــه و 
فرهنگ دینی؛

♦ حافظ شیرازی: خواجه شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی؛
- دیوان حافظ شــیرازی، ناشــر: نگاران قلم، نوبت و تاریخ چاپ: بهار 1384هـ 

م، ایران؛
ُ
ش، محل چاپ: ق

♦ حسن: دکتور حسن ابراهیم حسن؛
- تاریخ سیاسیِ اســام، ترجمه: ابوالقاســم پاینده، نوبت چاپ: اوّل، زمستان 
1385 هـ ش، چاپخانه: ماه منظر، ناشــر: انتشارات بدرقۀ جاویدان، محل چاپ 

تهران، ایران؛
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♦ حق‌شناس: شیراحمد نصری حق‌شناس؛
- تاریخ تحوّلات سیاســیِ جِهاد افغانستان، ج: ســوّم، چاپ دوّم )با تصحیح و 
اضافات( سال 1385 خورشــیدی، محل چاپ: مطبعۀ نُعمانی، ناشر: انتشارات 

نُعمانی، کابل، افغانستان؛
♦ الخالدی: صلاح عبدالفتاح الخالدی؛

- خلفای راشدین از خلافت تا شهادت؛ ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نوبت چاپ، 
دوّم، 1382 هـ ش، چاپخانه: مهارت، ناشــر: نشر احســان، محل نشر: تهران، 

ایران؛
♦ رادی فیش؛

- مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی، مترجم: محمّدعالم دانشپور، چاپ دوّم، کابل 
مطبعۀ اعتصام، 1388 هـ ش؛

♦ ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛
- به یاد اســتاد توانمند و بزرگوار، پوهاند توانا، هفته‌نامۀ مجاهد، چهارشنبه، 18 

اسد، 1385 هـ ش، شمارۀ هفدهم، سال پنجم؛
♦ ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛

- یادی از دو شــهید، ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، نوبت چاپ: نخست، 
سال چاپ: 1394 هـ ش، چاپخانه: بهیر، محل چاپ: کابل، افغانستان؛

♦ رزق: جابر رزق؛
- اخوان‌المســلمین در کشــتارگاه‌های ناصر، مترجم: مصطفی اربابی، ناشــر: 

تایباد،1380 هـ ش؛
♦ روحانی: نورالله روحانی؛

- بررسی اندیشه‌های سیاسیِ شهید مزاری، ناشر: انشتارات راه فردا؛
♦ سباعی: دکتور مصطفی سباعی؛

- ســیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ناشــر: بنگاه 
انتشارات میوند، سال چاپ، 1391 هـ ش، کابل، افغانستان؛

♦ سباعی: مصطفی سباعی؛
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- ستارگان هدایت، مترجم: امیر صادق تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، 1390 هـ ش، 
ردستان؛

ُ
ناشر: انتشارات ک

♦ سعدی: مصلح‌الدین بن عبدالله سعدی؛
- بوســتان ســعدی، به خــطِ مصطفی اشــرافی، بــا ترجمۀ احوال ســعدی از 
دایرةالمعارف غلام‌حســین مصاحب، نوبت چاپ: اوّل، 1392 هـ ش، ناشــر: 

انتشارات پیام عدالت، محل نشر: تهران، ایران؛
♦ سعدی: مصلح‌الدین بن عبدالله سعدی؛

- گلستان سعدی، به‌کوشش: کاظم عابدینی مطلق، نوبت چاپ: سوّم 1390 هـ 
ش، ناشر: محراب دانش، محل نشر: تهران، ایران؛

♦ صراف‌یزدی: غلام‌رضا صراف‌یزدی و محسن صبری؛
- ســازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌های روابط بین‌الملل، نوبت چاپ: اوّل، سال 

چاپ: 1391 هـ ش، چاپ: ایران مصور، ناشر: نشر قومس، تهران، ایران؛
♦ طاشکوپری‌زاده: احمد بن مصطفی طاشکوپری‌زاده؛

- مفتاح‌السعادة ومصباح السیادة، بیروت 1405 هـ ق، 1985 م؛
♦ عباسقلی: غفاری‌فرد عباسقلی؛

- تاریخ اروپا: از آغاز تا پایان قرن بیستم، تهران، چاپ سوّم، 1390 هـ ش، محل 
نشر: تهران، ایران؛

♦ علی بابایی: غلام‌رضا علی بابایی؛
- فرهنگ سیاســیِ آرش، سال چاپ: 1387 هـ ش، چاپ سوّم با اضافات، ناشر: 

انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
♦ عمید: حسن عمید؛

- فرهنگ فارسی عمید، )یک‌جلدی(، ناشر: انتشارات: فرهنگ‌نما، نوبت چاپ: 
اوّل، 1388 هـ ش، محل چاپ: تهران، ایران؛

♦ غزالی: ابوحامد محمّد غزالی؛
- احیاء علوم الدین؛

♦ غزالی: محمّدغزالی؛
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- نگرش نو در فهم قرآن؛ مترجم: داود نارویی، ناشر: نشر احسان، نوبت چاپ: 
دوّم، 1386 هـ ش، چاپخانه: مهارت، محل نشر: تهران، ایران؛

♦ غزالی: زینب الغزالی؛
- در پشت میله‌های زندان؛

♦ فاضل: فضل‌الرحمن فاضل؛
- ســیّد جمال‌الدین الحســینی الأفغانی، بیدارگر عصر، چاپ اوّل، انتشــارات 

آزادی، سال، 2007 م؛
♦ فاضل: فضل‌الرحمن فاضل؛

- معرفــی الآثار الکاملة یا میراث فکری ســیّد جمالالدین افغانی، نوبت چاپ: 
اوّل، تاریخ چاپ: 1386 هـ ش، ناشر: مرکز فرهنگی »د حق لاره« آلمان؛

♦ فرهنگ: میر محمّدصدیق فرهنگ؛
- افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل و دوّم، به کوشش محمّدابراهیم شریعتی، 

ناشر: انتشارات عرفان، چاپ: بیستم، بهار 1388هـ ش؛
♦ فشاهی: محمّدرضا فشاهی؛

- ارســطوی بغداد از عقل یونانی به وحی قرآنی، انتشــارات کاروان، سال نشر، 
1380 هـ ش؛

♦ قطب: سیّد قطب؛
- نشــانه‌های راه، ترجمه: محمود محمودی، نشر احسان، چاپ اوّل، 1387 هـ 

ش؛
♦ کشک: محمّدجلال کشک؛

- ابوذر زبان تلخ حق؛
♦ مبارز: عبدالحمید مبارز؛

- تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمدشاه بابا دُرانی تا حامد کرزی، ناشر: 
انتشارات ســعید، نوبت چاپ: اوّل، زمســتان 1390 هـ ش، چاپخانۀ سباوون، 

کابل، افغانستان؛
♦ مجتبایی: فتح‎الله مجتبایی؛
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- دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج: 4، مقالۀ 1356؛
♦ مصاحب: غلام‌حسین مصاحب؛

- دایرةالمعارف فارسی، ج: 2، ص: 2258، چاپ دفتر دایرةالمعارف با همکاری 
مؤسسۀ انتشاراتی فرانکلین، تهران، حمل 1345 هـ ش؛

♦ معین: محمّد معین؛
- فرهنگ فارسی، ناشر: انتشارات امیر کبیر؛

♦ مودودی: سیّد ابوالاعلی مودودی؛
- زندگی‌نامۀ پیامبر اســام حضرت محمّد بن عبداللــهY، مترجم: عبدالغنی 
ســلیم قنبرزهی، ناشر: نشر احسان، چاپ: مهارت، نوبت چاپ: اوّل، 1390 هـ 

ش، محل نشر: تهران، ایران؛
♦ هارت: میشل. اچ. هارت؛

- یک‌صد مرد تأثیرگذار در تاریخ، مترجم: محمّدحســین آهویی، نوبت چاپ: 
دوّم، تابستان، 1387 هـ ش، ناشر: انشارات سعید، محل نشر: کابل، افغانستان؛

♦ هارمن: کریس هارمن، Harman, Chris؛
- تاریخ جهان، ترجمه: پرویز بابایی و جمشــید نوایی، تهران مؤسســۀ انتشارات 

نگاه، 1386 هـ ش، محل نشر: تهران، ایران؛
♦ هتلر: آدولف هتلر؛

- نبردِ من )ترجمۀ فارسی(؛
♦ یکن: فتحی یکن - رامز طنبور؛

- جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام، مترجم: مولود مصطفایی، ناشر: نشر احسان، 
چاپخانۀ مهارت، نوبت چاپ: اوّل، 1387هـ ش، محل نشر: تهران، ایران؛

♦ یونسی: ابراهیم یونسی؛
- خاطرات نیکیتا خروشچف، )ترجمه(؛
- لغت‌نامۀ استاندارد انگلیسی به فارسی؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 1، دور هشتم، سال ششم، شمارۀ اوّل، 18 حمل 1385 
هـ ش؛
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- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2، چهارشــنبه، 11 قوس 1382 هـ ش، دور ششم، سال 
سوّم، شمارۀ 23؛ 

- هفته‌نامۀ مجاهد، »گفت‌وگوی استاد شهید با تلویزیون نور«، ص: 2، شمارۀ 1، 
شنبه 11 عقرب 1381 هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 6، دور ششم، ســال هفتم، شمارۀ 29، شنبه، 7 جدی 
1387 هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2 - 7، دور ششــم، سال ششــم، شمارۀ 25، شنبه 19 
عقرب 1386 هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 1 - 5؛ دور ششــم، سال چهارم، شمارۀ 22، دوّمِ سنبلۀ 
1384 هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 6، دور ششم، سال سوّم، شمارۀ 34، 18 عقرب 1383 
هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 5، دور ششم، ســال چهاردهم، شمارۀ هشتم، 26 ثور 
1394 هـ ش؛

- هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 
هـ ش؛

- روزنامۀ ماندگار، ص: 1 و 6، ســال پنجم، شمارۀ 1153، شنبه 13 میزان 1392 
هـ ش؛

- وبســایت الجزیره نت، حركة المقاومة الإســامية حمّــاس، الجمعة 19 / 7 / 
1428 هـــ الموافــق 3 / 8 / 2007 م، )آخــر تحديث( الســاعة 13:52 )مكة 

المكرمة(، 10:52 )غرينتش(.


